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• هر مقاله از حدود 7 تا 10 صفحه کاغذ قطع آ4 حروف نگاری شده، تجاوز نکند؛

• مقاله حاوی چکیده ی فارسی و انگلیسی بین 150 تا 200 کلمه باشد؛

• کلیدواژه ها )دست کم 5 تا 7 واژه( پس از چکیده درج شود؛

• مـن مقاله هـا بـا نرم افـزار  Word 2013 یا Word 2010 و فونـت B Nazanin و اندازه ی 11.5، 

و واژه هـای انگلیسـی بـا قلـم Times New Roman و انـدازه ی 10 نوشـته شـود و فایـل مقاله از 

طریق وبسـایت نشریه ارسـال شود؛

• اعـداد و نوشـته های داخـل جـدول حتـماً بایـد به صورت فارسـی نوشـته شـود و به جـای نقطه 

در اعـداد فارسـی باید ممیز گذاشـته شـود؛

• تمـام صفحه هـا از صفحـه ی عنـوان تـا پایـان آن، شـماره گذاری شـوند. شـماره گذاری از یک 

شروع، و بـه ترتیـب ادامه یابد؛

• زیـر نـام نویسـنده  یـا نویسـندگان، مرتبـه ی علمـی دانشـگاهی، محـل اشـتغال، نشـانی کامل، 

شـماره تلفن، دورنگار و نشـانی پسـت الکرونیکی درج، و نویسنده ی مسئول مکاتبات مشخص 

گردد.



ـمَاءِ مَاءً فَسَـلكََهُ  ألَـَمْ تـَرَ أنََّ اللَّـهَ أنَزَْلَ مِنَ السَّ

يَنَابِيـعَ فِ الْرَضِْ ثمَُّ يُخْرِجُ بِـهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا 

ألَْوَانـُهُ ثـُمَّ يَهِيـجُ فَـتَراَهُ مُصْفَـرًّا ثـُمَّ يَجْعَلُـهُ 

حُطَامًـا  إنَِّ فِ ذَٰلِكَ لَذِكْـرَىٰ لِوُلِ الْلَْبَابِ

زمر، 21

آیـا )نشـانه لطف هـای خـدا را در دنیـا( نمی بینـی کـه خـدا از آسـمان آب بـاران نـازل گردانید و 

آن را در روی زمیـن در نهرهـا و جویهـا روان سـاخت آن گاه انـواع نباتات گوناگـون بدان برویاند 

بـاز )از سـبزی و خرمّـی( رو بـه خـزان آرد و نخسـت بنگـری کـه زرد شـود و آن گاه خدا )چوب 

و علـف( خشـکش گردانـد؟ همانـا در آن صاحبان عقـل را تذکر )قدرت و رحمت الهی( اسـت.
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شـما سروران گرامـی می توانیـد بـرای ارسـال و چـاپ مقـالات خـود در نشریه ی عـر، از طریق 

راه هـای ارتباطـی درج شـده در صفحـه ی »شناسـنامه« بـا ما در تماس باشـید.



زندگـی هـر انسـانی از روز تولـد بـا فـراز و نشـیب های زیـادی همـراه اسـت و ایـن از ویژگی های 

زندگـی دنیـوی اسـت کـه خوشـی ها و ناخوشـی ها در هـم تنیده انـد. آن چـه در ایـن مسـیر مهـم 

اسـت نحـوه ی تعامـل انسـان بـا این مشـکلات و سـختی ها اسـت؛ می توان بـا وجود مشـکلات و 

سـختی ها لـذت بـرد یـا می تـوان بـه غـم و انـدوه و جـزع روی آورد.

دیـن، بحـران و سـختی را یکـی از جنبه های جدایی ناپذیر زندگی انسـان می داند؛ امـا در برنامه ای 

عملـی که برای رسـیدن انسـان به کمال طراحی نموده اسـت نحوه ی تعامل انسـان ها بـا بحران های 

زندگـی را بیـان می نمایـد. بـا توجّـه بـه نقشـی کـه دیـن در نگـرش و جهان بینـی انسـان دارد و بـه 

تبـع آن می توانـد انسـان را بـرای رویارویـی با بحران هـا آماده سـازد در این شـماره ی نشریه بر آن 

شـدیم تـا به موضـوع دیـن و بحران های زندگـی بپردازیم. 

صاحبـان اندیشـه و قلـم بـا زبـان طنـز، شـعر و داسـتان کوتـاه و مقـالات علمـی خـود مـا را یاری 

کـرده، بـه جنبه هایـی از بحـران و نقش دیـن در مواجهه با بحران ها اشـاره نمودند که بـر خود لازم 

می دانـم از همـه ی نویسـندگان و شـاعران محرم تشـکر نمایم.

حمیدرضا بختو، مدیرمسئول و سردبیر نشریه ی عر
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انسـان دارای دو بعـد مـادی و معنـوی اسـت کـه بی توجهـی به هـر یک از ایـن دو بعد، مانع رسـیدن انسـان به 

سـعادت ابـدی می شـود؛ از همیـن روی قـرآن کریـم بـه حیـات دنیـوی انسـان و واکنش هـای او به حـوادث و 

بحران هـای زندگـی اش نظـر دارد و برای رسـیدن انسـان به کمال، به شـادکامی انسـان ها که احسـاس رضایت و 

خرسـندی پایـدار از زندگـی دنیا اسـت، توجه دارد. این احسـاس رضایت و خوشـبختی خود بـه خود به وجود 

نمی آید؛ زیرا زندگی واقعیتی از امور خوشـایند و ناخوشـایند اسـت که طبیعتاً در دوره ی ناخوشـایندی انسـان 

بـه سـمت ناامیـدی و غـم مـی رود. قـرآن کریـم با تکیـه بر اصالـت معنا بـا ارائـه ی برنامـه ای جامع در رسـیدن 

انسـان بـه شـادکامی نقش اساسـی دارد. پژوهش حـاضر با توجه به اهمیتّ و نقش شـادکامی در زندگی انسـان 

و بـا توجـه بـه بحران هـای جهـان معـاصر کـه زندگـی انسـان ها را در دوره ای از ناخوشـی فـرو برده اسـت. ایـن 

پژوهـش بـا روش توصیفـی- تحلیلـی بـه بررسـی چگونگی دسـت یابی بـه شـادکامی در وضعیت هـای بحرانی 

می پـردازد. یافته هـای حاصـل از پژوهـش نشـان می دهـد در قـرآن بـا فراینـدی کـه از توحیـد شروع می شـود 

حقیقت زندگی که اصالت معناسـت، کشـف می شـود و از این طریق واکنش انسـان به واقعیت های خوشـایند 

و ناخوشـایند تنظیـم می شـود و از ایـن راه شـادکامی  کـه احسـاس رضایـت پایدار از زندگی اسـت برای انسـان 

می گردد.  حاصـل 

کلید واژگان: شادکامی، رضایت پایدار، دوره های خوشی و ناخوشی، قرآن.

از منظر قرآن کریم

| چکیده
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| مقدمه

جهــان امــروز بــا بحران هــای متعــددی روبــرو اســت. 

یکــی از جدیدتریــن بحران هــا کــه جهــان را درگیــر نمــوده 

بحــران بیــماری کرونــا اســت. بیــماری ای کــه علــم پزشــکی 

ــا آمــدن ایــن بیــماری  را در حیــرت فــرو بــرد و انســان ها ب

دوره ای جدیــد از زندگــی را بــه ناچــار آغــاز نمودنــد. دوره 

ــی و ..  ــی و آموزش ــادی، فرهنگ ــای اقتص ــه پیامده ای ک

ــا ایــن بحــران  ــه دنبــال داشــت و شــاید بتــوان گفــت ب را ب

انســان ها در بیش تــر نقــاط جهــان دوره ی ناخوشــی را 

تجربــه می نماینــد.

ــماری  ــه صــورت بی ــم بحران هــا چــه ب ــرآن کری از منظــر ق

ــه  ــان و زلزل ــی و ســیل و طوف ــا قحط ــد ی ــا باش ــد کرون مانن

ــکل  ــرد را ش ــر ف ــی ه ــی از زندگ ــد بخش ــا باش و مصیبت ه

ــی ها  ــن ناخوش ــدون ای ــی را ب ــوان زندگ ــد و نمی ت می ده

و مصیبت هــا تصــور نمــود. قــرآن از ابتــدا بــه انســان ایــن 

ــی  ــی در زندگ ــی و ناخوش ــه خوش ــد ک ــی را می ده آگاه

ــد و آن چــه مهــم اســت نحــوه ی واکنــش انســان ها  توأم ان

ــه خوشــی ها و ناخوشی هاســت. نحــوه ی واکنــش انســان  ب

ــر  ــه ه ــت ک ــی اس ــائل مهم ــی از مس ــای زندگ ــه بحران ه ب

انســانی بایــد آن را بدانــد. امــا مســأله این جاســت کــه 

ــن  ــران را شــناخت مــا تعیی ــه بح ــش مــا ب ــوه ی واکن نح

ــود  ــناخت خ ــاس ش ــر اس ــانی ب ــر انس ــرا ه ــد؛ زی می نمای

رفتــار می کنــد. بــه همیــن ســبب قــرآن کریــم انســان 

ــانی  ــی دارد را انس ــدار از زندگ ــت پای ــه رضای ــادکامی ک ش

ــف  ــرای او کش ــی ب ــای زندگ ــت و معن ــه حقیق ــد ک می دان

شده اســت. در واقــع او بــه شــناختی عمیــق از هســتی 

ــان را  ــه انس ــت ک ــناخت اس ــن ش ــت و ای ــت یافته اس دس

ــه  ــاضر ب ــش ح ــن پژوه ــاند؛ بنابرای ــادکامی می رس ــه ش ب

مطالعــه ی راه دســتیابی بــه شــادکامی در دوره هــای مختلف 

زندگــی می پــردازد و بیش تــر هــدف ایــن اســت کــه بدانیــم 

در بحران هــای زندگــی، چــه بحران هــای فــردی و چــه 

بحران هــای اجتماعــی شــناخت افــراد نــوع واکنــش آن هــا 

ــر روی  ــن تمرکــز نوشــتار حــاضر ب ــد؛ بنابرای ــم می زن را رق

چگونگــی تغییــر شــناخت بــرای دســت یابی بــه شــادکامی 

در دوره هــای بحرانــی زندگــی از منظــر قــرآن کریــم اســت.

| پیشینه بحث

دربــاره ی پیشــینه ی موضــوع بایــد گفــت مقــالات متعــددی 

ــته  ــرآن نوش ــی در ق ــی و معنادرمان ــای زندگ ــث معن در بح

ــا ایــن عنــوان و هــدف  ــی ب ــا کتاب ــه ی شده اســت؛ امــا مقال

ــنده  ــه ای از نویس ــا مقال ــت. تنه ــن نشده اس ــف و تدوی تألی

بــا عنــوان نقــش لوگوتراپــی )روان درمانــی متمرکــز بــر 

معنــا( در شــادکامی انســان از منظــر قــرآن و عهــد جدیــد« 

ــه  ــیحیت ارائ ــلام و مس ــی اس ــات تطبیق ــش مطالع در همای

شده اســت کــه بیش تــر بحــث تطبیــق دیــن اســلام و 

مســیحیت در بحــث شــادکامی اســت؛ امّــا در ایــن نوشــتار 

ــح در  ــه شــناخت صحی ــه راه دســت یابی ب هــدف توجــه ب

مقابلــه بــا بحران هایــی چــون بیــماری کرونــا اســت کــه ایــن 

ــد. ــل نمای ــت تبدی ــه فرص ــران را ب ــد بح ــناخت می توان ش

| مفهوم شناسی

در  مهمــی  نقــش  بحــث  هــر  واژگان  کلیــد  تبییــن 

ــادکامی از  ــا واژه ش ــوع دارد. در این ج ــدن موض روشن ش

حیــث مفهــوم لغــوی و اصطلاحــی بررســی می گــردد.

| مفهوم شادکامی

شــادکامی در لغــت بــه معنــای خرمــی، کامروایــی، و 

خوشــحالی آمده اســت )دهخــدا، 1346ش، ذیــل واژه 

شــادکامی(. شــادکامی یکــی از مباحــث و موضوعــات 

مطــرح در روان شناســی مثبت گــرا می باشــد کــه بــه معنــای 

احســاس خرســندی و شــادی پایــدار اســت. آرگایــل 

مثبت گــرا  روانشناســی  نظــران  صاحــب  از   )Argyle(

تریــح می کنــد کــه شــادکامی تنهــا در ســایه ی شــادی ها 

نیازمنــد  بلکــه  آنــی حاصــل نمی شــود؛  لذت هــای  و 

داشــن احســاس رضامنــدی و فقــدان عواطــف منفــی 

ــث  ــز در بح ــر نی ــا، 14 و 25(. دای ــل، بی ت ــت )آرگای اس

 Diner(    بهزیســتی روانــی بــر ایــن مطلــب تأکیــد دارد
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شــادکامی بــه معنــای احســاس رضایتــی اســت 

ــان از آن  ــی انس ــف زندگ ــل مختل ــی مراح ــه در ط ک

برخــوردار اســت.

| چگونگی دستیابی به شادکامی از منظر قرآن

ــان  ــرای انس ــه ب ــت ک ــازی اس ــاب انسان س ــم کت ــرآن کری ق

ــز قائــل  ــای مــادی حیاتــی دیگــر را نی ــر ایــن دنی عــلاوه ب

ــالم  ــن ع ــذر از ای ــدون گ ــوان ب ــه نمی ت ــی ک ــت. حیات اس

مــادی بــدان دســت یافــت. اگــر هــدف از خلقــت انســان 

ــر  ــی دیگ ــدی در حیات ــعادت اب ــمال و س ــه ک ــیدن ب رس

اســت بــدون توجــه بــه ایــن زندگــی مــادی و دنیــوی 

ــر  ــات دیگ ــان از مخلوق ــه انس ــن ک ــود. ای ــم نمی ش فراه

ــن بعــد مــادی  ــل همی ــه دلی ــر اســت ب ــی فرشــتگان برت حت

اســت کــه انســان قــدرت دارد بــا وجــود همــه ی شــهوت ها 

ــه  ــد و ب ــور نمای ــز از آن عب ــادی و غرای ــته های م و خواس

قــرب الهــی برســد. قــرب الهــی هــدف نهایــی تلاش هــای 

انســان در ایــن دنیــا اســت؛ امــا چــون حیــات دنیــا آمیختــه 

بــا انــواع خوشــی ها و ناخوشــی ها و بحران هــا اســت انســان 

اگــر در برخــورد بــا مصیبت هــا دچــار یــأس و انــدوه گــردد 

ــد. بنابرایــن قــرآن کریــم  ــاز می مان ــه هــدف ب از رســیدن ب

در مســیر انسان ســازی اولیــن قــدم را شــادکامی انســان 

ــد. از منظــر قــرآن کریــم شــادکامی حالتــی روحــی  می دان

ــای  ــه واقعیت ه ــه ب ــا توج ــان ب ــه انس ــت ک ــوی اس و معن

ایجــاد نمایــد.  را  بایــد آن  موجــود در زندگــی خــود 

ــی و  ــد هیجان ــرآن دارای دو بع ــر ق ــادکامی از منظ ــن ش ای

ــناختی آن  ــد ش ــت، بع ــم اس ــه مه ــت. آن چ ــناختی اس ش

اســت. بــدون رشــد و آگاهــی در بعــد شــناختی نمی تــوان 

ــی  ــد هیجان ــرد. بع ــی ک ــت و راهنمای ــات را مدیری هیجان

ــذت  ــه از ل ــت ک ــادی و سروری اس ــت ش ــمان حال آن ه

حاصــل می شــود. بعــد مهــم شــادکامی بعــد شــناختی آن 

ــا  اســت کــه احســاس رضایــت پایــدار از زندگــی همــراه ب

ــی اســت.  ــدان فشــارهای روان فق

| شناخت انسان از خوشی ها و ناخوشی ها

ــان  ــا بی ــختی ها و مصیبت ه ــون س ــرآن پیرام ــه در ق آن چ

شده اســت همــه بــا توجــه بــه ایــن مســأله اســت کــه انســان 

ــی  ــا گاه ــد. م ــت نمای ــود را تقوی ــناختی خ ــد ش ــد بع بای

قــادر بــه تغییــر دنیــا نیســتیم؛ امــا قادریــم در هــر شرایطــی 

شــناخت خــود را تغییــر دهیــم. البتــه 

تغییــر در شــناخت کاری ســاده و آســان 

ــدی  ــناختی فراین ــد ش ــر در بع ــرآن تغیی ــگاه ق ــت. از ن نیس

اســت کــه فــرد بایــد بــا درک هــدف از زندگــی آن را طــی 

نمایــد. از منظــر قــرآن زندگــی واقعیتــی اســت کــه همــراه 

ِّ وَ  ــشرَّ ــم بِال ــت: »وَ نبَْلوُكُ ــی ها اس ــی ها و ناخوش ــا خوش ب

ــا خوشــی ها و  ــا/ 35(. نحــوه تعامــل انســان ب ــرْ« )انبی الْخَ

ــه ارمغــان  ــرای انســان ب ناخوشی هاســت کــه شــادکامی را ب

ــه واقعیت هــای  ــرآن واکنــش انســان ب ــگاه ق مــی آورد. از ن

ــد در شــادی وی نقــش اساســی داشــته  خوشــایند می توان

باشــد؛ امــا لزومــاً نمی توانــد در شــادکامی او نقــش داشــته 

و  بــه خوشــی ها  انســان  واکنــش  گاهــی  زیــرا  باشــد؛ 

ــه ی  ــت و جنب ــداری نیس ــاس پای ــی احس ــای زندگ خوبی ه

ــه  ــت ک ــبب اس ــن س ــه همی ــدارد. ب ــی ن ــناختی و معرفت ش



11

13
99

ن 
تا

بس
 تا

• 
وم

 س
ی

ره 
ما

 ش
• 

صر
 ع

ی
وی

ج
نش

دا
ی 

لم
 ع

ی
مه 

نا
صل

ف

خداونــد متعــال از انســان ها می خواهــد واکنــش صحیحــی 

ــنِْ أذََقْنَــاهُ نعَْــمَاء  در برابــر خوشــی ها داشــته باشــند: »وَ لَ

ــهُ  ــي إنَِّ ــيِّئَاتُ عَنِّ ــبَ السَّ ــنَّ ذَهَ ــتْهُ لَيَقُولَ ــدَ ضََّاء مَسَّ بَعْ

ــورٌ « )هــود/ 10(. ــرِحٌ فَخُ لَفَ

ــه  ــت ک ــروری اس ــتی و غ ــای سرمس ــه معن ــرح ب واژه ی ف

ــلا  ــه آن مبت ــی ب ــی های زندگ ــه خوش ــخ ب ــان در پاس انس

ــید  ــی دارد. س ــاوت اساس ــادکامی تف ــا ش ــه ب ــود ک می ش

قطــب در تفســیر ایــن آیــه ی شریفــه معتقــد اســت ایــن آیه 

ــر روشــنی از انســان عجــول اســت کــه در لحظــه ی  تصوی

حــال زندگــی می نمایــد و بــه آن چــه بــر او گذشــته یــا بــر 

ــبب از  ــن س ــه همی ــد؛ ب ــد نمی اندیش ــد آم ــش خواه او پی

ــر  ــود و کف ــد می ش ــت ناامی ــه سرع ــب ب ــختی ها و مصائ س

ــه رو نیســت  ــز میان مــی ورزد و در خوشــی ها و نعمت هــا نی

)ســید قطــب، 1425، ج4: ص1860(.

ــی  ــای زندگ ــختی ها و بحران ه ــر س ــان در براب ــش انس واکن

اســت کــه او را بــه شــادکامی می رســاند و در هــر شرایطــی 

انســان احســاس شــادکامی می نمایــد:  »لِكَيْــلَا تأَسَْــوْا عَــىَ 

مَــا فَاتكَُــمْ وَ لَ تفَْرحَُــوا بَِــا آتاَكُــمْ وَ اللَّــهُ لَ يُحِــبُّ كُلَّ 

مُخْتَــالٍ فَخُــورٍ« )حدیــد/ 23(. امــا ایــن شــادکامی حاصل 

ــت  ــت آن اس ــی و حقیق ــای زندگ ــه معناه ــه ب ــد توج فراین

ــت.  ــیده شده اس ــر کش ــه تصوی ــه ب ــرآن این گون ــه در ق ک

ــدار  ــت پای ــاس رضای ــادکامی و احس ــه ش ــیدن ب ــرای رس ب

ــناخت  ــت. ش ــناخت لازم اس ــر در ش ــرآن تغیی ــگاه ق از ن

ــر  ــود:  »أل بذک ــد شروع می ش ــه توحی ــاد ب ــا اعتق ــان ب انس

ــاور  ــد ب ــد/ 28(. در توحی ــوب « )رع ــن القل ــه تطم الل

ــا  ــهِ مَ ــی دارد:  »ألَ إنَِّ لِلّ ــش اساس ــدا نق ــت خ ــه مالکی ب

ــهِ حَــقٌّ وَلَـــكِنَّ  ــدَ اللّ ــمَاوَاتِ وَ الرَْضِ ألََ إنَِّ وَعْ فِ السَّ

ــت  ــث مالکی ــس/ 55(. در بح ــونَ « )یون ــمْ لَ يَعْلَمُ أَكْثَهَُ

الهــی همــه چیــز از آن خداســت حتّــی عــزت کــه رســیدن 

بــه آن در شــادکامی انســان نقــش اساســی دارد از آن 

ــمَاوَاتِ  ــا فِ السَّ ــهِ مَ ــت: »ألَ إنَِّ لِلّ ــال اس ــد متع خداون

ــمْ لَ  ــكِنَّ أَكْثَهَُ ــقٌّ وَلَـ ــهِ حَ ــدَ اللّ وَ الرَْضِ ألََ إنَِّ وَعْ

ــونَ « )هــمان(. نکتــه ی بســیار مهمــی در آیــه نهفتــه  يَعْلَمُ

ــه  ــار »عــزت« اســت ک و آن هم نشــینی واژه »حــزن« در کن

نشــان می دهــد اعتقــاد بــه عــزت الهــی و مالکیــت خداونــد 

ــد،  ــس از توحی ــرد. پ ــن می ب ــان را از بی ــزن انس ــال ح متع

بحــث معــاد در لوگوتراپــی قــرآن نقــش اساســی دارد تــا بــا 

تکیــه بــر معــاد، شــناخت واقعــی از دنیــا ارائــه گــردد. بدون 

بــاور بــه معــاد نمی تــوان شــناخت دقیقــی از حقیقــت دنیــا 

داشــت و حقیقــت دنیــا را نشــناخن می توانــد انســان را بــه 

ــرد. ســمت حــزن و انــدوه و یــأس فــرو ب

را گســرش  بــشر  معــاد صحنــه ی زندگــی  بــه  اعتقــاد 

نیــروی  نابودشــدن را می زدایــد و  اندیشــه ی  می دهــد. 

امیــد را در ضمیــر انســان تشــدید می کنــد و منشــأ حرکــت 

در مســیر تعالــی معنــوی و تکامــل روحانــی و تحــرک در 

ــره ی  ــه ثم ــود ک ــی می ش ــه اعمال ــه ب ــوی و توج ــور دنی ام

اخــروی دارنــد و انســان را متوجــه ایــن نکتــه می کنــد کــه 

ــد  ــری بکن ــتفاده ی حداک ــده اس ــت داده ش ــد از فرص بای

)فلســفی، 1382: ص27( و خــودِ حرکــت و اســتفاده از 

ــد.  ــم می نمای ــان را فراه ــادکامی انس ــر ش ــا، بس فرصت ه

اگــر جهان بینــی فــرد درســت نباشــد و باورهــای درونــی اش 

جهــت دینــی نداشته باشــند، ایــن جهان بینــی در رفتارهــا و 

اعــمال او نیــز انعــکاس لازم را نخواهندداشــت؛ پــس بینش 

صحیــح و جهان بینــی مطلــوب )جهان بینــی توحیــدی( 

درمــان بســیاری از نابســامانی ها و بیماری هــای روحــی 

ــوژی از عهــده ی آن  ــم و تکنول بــشر امــروز اســت کــه عل

برنمی آیــد.

ــادی و  ــی اعتق ــوط اصل ــر خط ــم بیانگ ــرآن کری ــات ق آی

نقــش آن در انتخــاب و چگونگــی زندگــی و برداشــت 

ــات خــود اســت. در یــک طــرف، پیامــر و  آدمــی از حی

در طــرف دیگــر، شــیطان ها و پیــروان آن هــا قــرار دارنــد. 

ــه یکــی از دو طــرف دانســته شــده  آن چــه مــرز گرایــش ب

ایــمان بــه آخــرت یــا انــکار آن اســت. در قــرآن اعتقــاد بــه 

توحیــد در کنــار اعتقــاد بــه معــاد اســت. بایــد دانســت کــه 

در قوانیــن الهــی، زندگــی انســان یــک زندگــی ابدی اســت 

و خوشــبختی و بدبختــی همیشــگی او در گــرو ســعادت و 

ــط  ــک خ ــن رو ی ــت، از ای ــی اوس ــی دنیای ــقاوت زندگ ش

ــود؛  ــیم ش ــد ترس ــشر بای ــرای ب ــی ب ــول و منطق ــی معق مش

ــی، 1380: ص16(.  ــی )شریعت ــراتژی عاطف ــک اس ــه ی ن

ــاد ســبب  ــه مع ــاد ب ــا و اعتق ــرآن شــناخت واقعــی دنی در ق

از  بازشناســی نعمت هــا در دنیــا شده اســت کــه خــود 

عوامــل رســیدن بــه شــادکامی اســت آیــات متعــددی 

توجــه بــه نعمت هــا را رمــز شــادکامی انســان می دانــد. 

ــا وَ  ــهِ جَمِيعً ــلِ اللّ ــواْ بِحَبْ ــد:  »وَاعْتَصِمُ ــد می فرمای خداون

لَ تفََرَّقُــواْ وَاذْكُــرُواْ نِعْمَــه یَ اللّــهِ عَلَيْكـُـمْ إذِْ كُنتُــمْ أعَْــدَاء 

ــمْ فَأصَْبَحْتُــم بِنِعْمَتِــهِ إخِْوَانًــا وَ كُنتُــمْ  ــنَْ قُلوُبِكُ فَألََّــفَ بَ

ــكَ  ــا كَذَلِ نْهَ ــم مِّ ــارِ فَأنَقَذَكُ ــنَ النَّ ــرهَ یٍ مِّ ــفَا حُفْ ــىََ شَ عَ

ــدُونَ « )آل عمــران/  ــمْ تهَْتَ ــهِ لَعَلَّكُ ــمْ آيَاتِ ــهُ لَكُ ُ اللّ ــنِّ يُبَ
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103(. یــا در آیــه ای دیگــر همــه انســان ها را خطــاب 

ــای  ــمردن نعمت ه ــدرت ش ــد ق ــد و می فرمای ــرار می ده ق

واْ نِعْمَــه یَ اللّــهِ لَ تحُْصُوهَــا  الهــی را نداریــد:  »وَ إنِ تعَُــدُّ

ــمٌ« )نحــل/ 18(. شــناخت نعمت هــا  ــورٌ رَّحِي ــهَ لغََفُ إنَِّ اللّ

ــا  ــر نعمت ه ــان در براب ــه انس ــت ک ــم اس ــت مه از آن جه

ــخی  ــا پاس ــه نعمت ه ــه ب ــود؛ بلک ــت نش ــرور و سرمس مغ

مثبــت و واکنشــی معقــول ارائــه دهــد کــه خداونــد متعــال 

ایــن واکنــش مثبــت را در قــرآن شــکر نعمت هــا می دانــد: 

 »فَكُلُــواْ مِــماَّ رَزقََكُــمُ اللّــهُ حَــلالً طَيِّبًــا وَاشْــكُرُواْ نِعْمَــتَ 

يَّــاهُ تعَْبُــدُونَ « )نحــل/ 114(. شــکرگزاری  اللّــهِ إنِ كُنتُــمْ إِ

ــی  ــارهای روان ــه فش ــت ک ــخی اس ــن پاس ــا بهری نعمت ه

ــت  ــت را در انســان تقوی ــرده و احســاس رضای ــن ب را از بی

ــكُرْ  ــه یَ أنَِ اشْ ــمَانَ الْحِكْمَ ــا لُقْ ــدْ آتيَْنَ ــد:  »وَلَقَ می نمای

ــإِنَّ  ــرَ فَ ــن كَفَ ــهِ وَمَ ــكُرُ لِنَفْسِ ــا يشَْ َ ــكُرْ فَإِنمَّ ــن يشَْ ــهِ وَمَ لِلَّ

ــی  ــه خوب ــه ب ــن آی ــدٌ« )لقــمان/ 12(. ای ــيٌّ حَمِي ــهَ غَنِ اللَّ

ــه  ــت، ب ــکرگزاری نعم ــده ش ــا فای ــه تنه ــد ک ــان می ده نش

ــه شــادکامی وی  ــه رســیدن ب ــرا زمین انســان برمی گــردد؛ زی

ــد.  ــت می نمای ــت در او تقوی ــدار اس ــی پای ــه احساس را ک

ــت،  ــا اس ــه نعمت ه ــت ب ــخ مثب ــه پاس ــکر ک ــر ش در براب

کفــران یــا ناسپاســی مــردود اســت و می توانــد فشــار 

ــه غــم و  روانــی مضاعفــی را ایجــاد نمایــد کــه انســان را ب

انــدوه و حــزن می کشــاند. خداونــد متعــال می فرمایــد: 

 »فَــإنِْ أعَْرضَُــوا فَــمَا أَرْسَــلْنَاكَ عَلَيْهِــمْ حَفِيظًــا إنِْ عَلَيْــكَ 

ــرِحَ  ــه یً فَ ــا رَحْمَ ــانَ مِنَّ ــا الْنِسَ ــا إذَِا أذََقْنَ ــلَاغُ وَإنَِّ إِلَّ الْبَ

ــإِنَّ  ــمْ فَ ــتْ أيَْدِيهِ مَ ــا قَدَّ ــيِّئَه یٌ بَِ ــمْ سَ ــا وَإنِ تصُِبْهُ بِهَ

قــرآن  در  ســویی  از  )شــوری/ 48(.  كَفُــورٌ «  الْنِسَــانَ 

ــت  ــوارد اس ــر م ــز از دیگ ــا نی ــا و مصیبت ه ــناخت بلاه ش

کــه بــه تبــع آن تصحیــح ارزیابــی و دیــدگاه مــا نســبت بــه 

ــد:  ــد متعــال می فرمای ــی دارد. خداون محرومیت هــا را در پ

ــكُمْ  ــه یٍ فِ الْرَْضِ وَلَ فِ أنَفُسِ صِيبَ ــن مُّ ــابَ مِ ــا أصََ  »مَ

ــن قَبْــلِ أنَ نَّبْأَهََــا إنَِّ ذَلِــكَ عَــىَ اللَّــهِ  إِلَّ فِ كِتَــابٍ مِّ

يَسِــرٌ « )حدیــد/ 22(. ایــن بــدان معناســت کــه مصیبت هــا 

ــت:  ــال اس ــد متع ــی از خداون ــاس حکمت های ــر اس ــز ب نی

ــهِ وَمَــن يُؤْمِــن  صِيبَــه یٍ إِلَّ بِــإذِْنِ اللَّ  »مَــا أصََــابَ مِــن مُّ

ءٍ عَلِيــمٌ « )تغابــن/ 11(.  ــهُ بِــكُلِّ شَْ ــهِ يَهْــدِ قَلْبَــهُ وَاللَّ بِاللَّ

انســانی کــه ســختی ها و مصیبت هــا را بــر اســاس و مبنــای 

الهــی بدانــد قطعــا ناامیــدی و یــأس معنــا نــدارد. بــه تعبیــر 

اســتاد شــهید مطهــری در جهــان بینــی قــرآن، عــالم هســتی 

منحــر بــه آن چــه کــه بــرای مــا محســوس اســت، نیســت 

بلکــه محسوســات یــک قــشر نازکــی از عــالم اســت 

)مطهــری،  اســت  آن  مــاورای  در  عظیم تــر  قســمت  و 

ــب داده  ــه غی ــت را ب ــان اصال ــرگاه انس ج26: ص122(. ه

ــوی خــود  ــد اســتعدادهای معن ــدا کن ــه غیــب پی و ایــمان ب

را شــکوفا ســاخته و هویــت مانــدگار شــدن را بــه کارهــای 

خــود می دهــد و طبیعــت را کــه عــالم محســوس و شــهادت 

ــرار داده و از  ــش ق ــی خوی ــل و تعال ــواره تکام ــت گه اس

آیــه ای  در  یــا  نمی هراســد.  مصیبت هــا  و  ســختی ها 

ــنَ الْخَــوفِ  ءٍ مِّ دیگــر بیــان می نمایــد: »وَ لَنَبْلُوَنَّكُــمْ بِــيَْ

ــنَ المََــوَالِ وَ النفُــسِ وَ الثَّمَــرَاتِ وَ  وَ الْجُــوعِ وَنقَْــصٍ مِّ

ابِرِيــنَ« )بقــره/ 155(. در برابــر صــر کــه واکنــش  ِ الصَّ بَــشرِّ

ــه  ــان ب ــیدن انس ــر رس ــت و بس ــا اس ــه مصیبت ه ــت ب مثب

شــادکامی را فراهــم می نمایــد، جــزع وجــود دارد کــه 

 ُّ ــشرَّ ــهُ ال ــاند  »إذَِا مَسَّ ــودی بکش ــه ناب ــان را ب ــد انس می توان

ــور  ــه ط ــان را ب ــا، انس ــن باوره ــارج/ 20(. ای ــا « )مع جَزُوعً

ناخــوداگاه بــه اســتعانت و صــر می کشــاند کــه خــود ایــن 

ــی  ــای زندگ ــه واقعیت ه ــی ب ــش منف ــان را از واکن دو، انس

ــهِ  ــتَعِينُوا بِاللّ ــهِ اسْ ــوسَ لِقَوْمِ ــالَ مُ ــی دارد: »قَ ــاز م ب

ــادِهِ  ــنْ عِبَ ــاء مِ ــا مَــن يشََ ــهِ يوُرثِهَُ وَاصْــبِوُاْ إنَِّ الرَْضَ لِلّ

ــه ای  ــا در آی ــراف/ 128(. ی ــنَ « )اع ــه یُ لِلْمُتَّقِ وَ الْعَاقِبَ

ــهِ  ــبْكَُ إِلَّ بِاللّ ــا صَ ــبِْ وَمَ دیگــر صــر را می ســتاید:  »وَاصْ

ــرُونَ«  ــماَّ يَكُْ ــقٍ مِّ ــكُ فِ ضَيْ ــمْ وَلَ تَ ــزَنْ عَلَيْهِ وَلَ تحَْ

)نحــل/ 127(. و در آیــه ای دیگــر تحمــل دوره ناخوشــی 

را بــا تکیــه و یــاری از نمــاز و صــر می دانــد:  »وَاسْــتَعِينُواْ 

ــلاهَ یِ وَإنَِّهَــا لكََبِــرهَ یٌ إِلَّ عَــىَ الْخَاشِــعِنَ  ــبِْ وَالصَّ بِالصَّ

* الَّذِيــنَ يَظُنُّــونَ أنََّهُــم مُّلاقَُــو رَبِّهِــمْ وَأنََّهُــمْ إِلَيْــهِ 

ــد  ــتعانت از خداون ــر و اس ــره/ 45-46(. ص ــونَ « )بق رَاجِعُ

ــد  ــر جــزع قــرار دارد. انســانی می توان در ســختی ها در براب

بــه شــادکامی برســد کــه در برخــورد بــا ناخوشــی ها و 

ــد. ــار نمای ــر را اختی ــی ص ــت یعن ــش مثب ــا واکن ناکامی ه

| تغییر در شناخت و رسیدن به اصالت معنا

ــه  ــت ک ــدی اس ــان زاه ــناخت، انس ــر در ش ــل تغیی حاص

حقیقــت زندگــی را درک نمــوده و اســاس زندگــی را معنــا 

ــر  ــوی ب ــات معن ــی حی ــه طباطبای ــر علام ــه تعبی ــد. ب می دان

ــی،  ــت )طباطبای ــتوار اس ــا اس ــالم معن ــت ع ــاس اصال اس

1385ش: ص237(. انســانی کــه اصالــت عــالم معنــا را 

ــری  ــود ظاه ــی ها را نم ــی ها و ناخوش ــت خوش پذیرفته اس

ــه اســت؛ بنابرایــن  ــد کــه حقیقتــی ورای آن هــا نهفت می دان
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بــرای  نــه  و  می شــود  سرمســت  خوشــی ها  بــرای  نــه 

چنان کــه  مــی رود؛  فــرو  انــدوه  و  درغــم  ناخوشــی ها 

ــه یٍ  صِيبَ ــن مُّ ــابَ مِ ــا أصََ ــد:  »مَ ــد متعــال می فرمای خداون

ــلِ أنَ  ــن قَبْ ــابٍ مِّ ــكُمْ إِلَّ فِ كِتَ فِ الْرَْضِ وَلَ فِ أنَفُسِ

نَّبْأَهََــا إنَِّ ذَلِــكَ عَــىَ اللَّــهِ يَسِــرٌ * لِكَيْــلَا تأَسَْــوْا عَــىَ 

مَــا فَاتكَُــمْ وَ لَ تفَْرحَُــوا بَِــا آتاَكُــمْ وَ اللَّــهُ لَ يُحِــبُّ كُلَّ 

ــد/ 23-22(.  ــورٍ « )حدی ــالٍ فَخُ مُخْتَ

بــه معنــای زندگــی برســد می دانــد دنیــا  انســانی کــه 

ــی  ــون رنگ ــی ها چ ــی ها و ناخوش ــه خوش ــی دارد ک حقیقت

ــه  ــه ک ــد. آن گون ــری آن حقیقت ان ــود ظاه ــه نم ــتند ک هس

قــرآن کریــم نیــز دنیــا را وصــف نمــوده و تمــام دوره هــای 

ــه زردی  ــاغ سرســبزی کــه ب ــه ب ــا را ب زندگــی انســان در دنی

ــاه یُ  ــا الْحَيَ َ ــوا أنَمَّ می گرایــد وصــف نموده اســت:  »اعْلَمُ

نيَْــا لَعِــبٌ وَلَهْــوٌ وَزِينَــه یٌ وَ تفََاخُــرٌ بَيْنَكـُـمْ وَتكََاثـُـرٌ فِ  الدُّ

ــارَ نبََاتـُـهُ ثمَُّ  الْمَْــوَالِ وَالْوَْلَدِ كَمَثَــلِ غَيْــثٍ أعَْجَــبَ الكُْفَّ

يهَِيــجُ فَــتَراَهُ مُصْفَــرًّا ثُــمَّ يكَُــونُ حُطَامًــا وَفِ الْخِــرهَ یِ 

ــا  ــوَانٌ وَمَ ــهِ وَ رضِْ ــنَ اللَّ ــرهَ یٌ مِّ ــدِيدٌ وَ مَغْفِ ــذَابٌ شَ عَ

ــا  ــد/ 20( ی ــرُورِ« )حدی ــاعُ الغُْ ــا إِلَّ مَتَ نيَْ ــاه یُ الدُّ الْحَيَ

ــزَلَ  ــهَ أنَ ــرَ أنََّ اللَّ ــمْ تَ ــد:  »ألََ ــر می فرمای ــه ای دیگ در آی

ــمَاء مَــاء فَسَــلَكَهُ يَنَابِيــعَ فِ الْرَْضِ ثُــمَّ يُخْــرِجُ  مِــنَ السَّ

ــمَّ  ــرًّا ثُ ــتَراَهُ مُصْفَ ــمَّ يَهِيــجُ فَ ــهُ ثُ ــا ألَْوَانُ خْتَلِفً ــا مُّ ــهِ زَرْعً بِ

ــابِ«  ــرَى لِوُْلِ الْلَْبَ ــكَ لَذِكْ ــا إنَِّ فِ ذَلِ ــهُ حُطَامً يَجْعَلُ

ــه  ــا رســیدن ب )زمــر/ 21(. اگــر مرحلــه ی تغییــر شــناخت ت

اصالــت معنــا طــی شــود در پایــان یــک حاصــل دارد و آن 

ــكَ  ــكُرَ نِعْمَتَ ــي أنَْ أَشْ ــالَ رَبِّ أوَْزِعْنِ ــت اســت: »قَ رضای

الَّتِــي أنَعَْمْــتَ عَــيََّ وَ عَــىَ وَالِــدَيَّ وَ أنَْ أعَْمَــلَ صَالِحًــا 

ــكَ وَ إِنِّ  ــتُ إِلَيْ ــي إِنِّ تبُْ يَّتِ ــحْ لِ فِ ذُرِّ ــاهُ وَأصَْلِ ترَضَْ

ــه ای  ــه درج ــان ب ــاف/ 15(. انس ــلِمِنَ « )احق ــنَ الْمُسْ مِ

می رســد کــه همــه ی دنیــا را نعمــت می دانــد و بایــد 

شــکر آن را بــه جــا آورد. محرومیت هــا نیــز معنــای فقــر و 

ــه اســت  ــدارد؛ بلکــه حکمتــی در ورای آن نهفت ــی ن ناتوان

کــه انســان وظیفــه ی شــکرگزاری در برابــر آن هــا را دارد و 

ایــن دیــدگاه هــمان رضایــت بــه مقــدرات الهــی اســت کــه 

ــدار از زندگــی  ــن نتیجــه ی آن احســاس رضایــت پای برتری

اســت کــه آن را شــادکامی می نامیــم. در واقــع اگــر انســان 

ــه  ــرد ک ــود می ب ــال خ ــی از افع ــد لذت ــش برس ــن بین ــه ای ب

ــه دنبــال خواهدداشــت و شکســت ها  رضایــت فکــری را ب

ــگ و  ــا در رن ــت؛ ام ــک معناس ــه ی ــه ب ــا هم و پیروزی ه

شــادکامی  این گونــه  می نمایــد.  رخ  متفــاوت  لعابــی 

والاتریــن و شریف تریــن تجربــه ای اســت کــه افــرادی 

ــه خواهندکــرد. جــزء  ــی تجرب ــا منش هــای اخلاقــی متعال ب

ــی  ــن رو اصل ــد و از ای ــمار می آی ــه ش ــی ب ــر اعل لازم خی

اخلاقــی اســت؛ بنابرایــن شــادکامی در ایــن معنــا بــه حالتــی 

ــه  از آگاهــی محــدود می شــود کــه در آن حالــت انســان ب

آرمــان اخلاقــی خــود پایبنــد اســت و وجدانــش آن را تأیید 

ــه  ــاد ک ــدا و مع ــه خ ــمان ب ــس از ای ــرآن پ ــد. در ق می کن

ــه هســتی و دنیــا را تغییــر می دهــد بحــث  دیــدگاه انســان ب

عمــل صالــح بــه و جــود می آیــد کــه در آیــات متعــددی 

ایــمان بــه خــدا و معــاد و عمــل صالــح رمــز رســیدن انســان 

ــرِ  ــوْمِ الخِ ــهِ وَالْيَ ــنَ بِاللّ ــنْ آمَ ــه شــادکامی اســت:  »مَ ب

ــونَ «  ــمْ يَحْزنَُ ــمْ وَلَ هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ ــلاَ خَ ــا فَ ــلَ صَالِحً وعَمِ

ــلاَ  ــحَ فَ ــنَ وَ أصَْلَ ــنْ آمَ ــد:  »فَمَ ــده/ 69( و می فرمای )مائ

ــر  ــام/ 48(. بناب ــونَ « )انع ــمْ يَحْزنَُ ــمْ وَ لَ هُ ــوْفٌ عَلَيْهِ خَ

ــادکامی  ــه ش ــان ب ــت یابی انس ــد راه دس ــرح ش ــه مط آن چ

در قــرآن فراینــدی اســت کــه از تصحیــح اعتقــادات و 

ــه امــور زندگــی را تنظیــم  بینــش شروع و واکنــش انســان ب

نمــوده تــا احســاس رضایــت پایــدار از زندگــی کــه هــمان 

شــادکامی اســت حاصــل گــردد.

 

| نتیجه

ــخ  ــول تاری ــانی در ط ــر انس ــی ه ــی از زندگ ــران جزئ بح

ــا  ــان ها ب ــع و انس ــی جوام ــر دوره و زمان ــت و در ه بوده اس

بحران هایــی روبــرو شــده اند. آن چــه در بحــث بحــران 

ــا  ــانی ب ــه ی انس ــا جامع ــان ها ی ــش انس ــت واکن ــم اس مه

را  بحران هــا  عــده ای  کــه  این جاســت  اســت؛  بحــران 

ــت  ــران فرص ــی بح ــارت. زمان ــه خس ــد ن ــت می دانن فرص

اســت و انســان را هم چنــان بــه احســاس رضایــت از زندگــی 

ســوق می دهــد کــه انســان بعــد شــناختی خــود را پــرورش 

ــادکامی  ــه ش ــیدن ب ــرای رس ــم ب ــرآن کری ــد. در ق داده باش

بایــد انســان بــه شــناخت صحیــح برســد. شــناخت صحیــح 

و درک معنــای زندگــی از منظــر قــرآن پروســه ای اســت کــه 

از اعتقــاد بــه توحیــد و بــاور بــه مالکیــت خداونــد متعــال 

آغــاز شــده و بــه تبــع آن اعتقــاد بــه معــاد حقیقــت زندگــی 

را بــرای انســان آشــکار می ســازد؛ بنابرایــن خوشــی ها 

و ناخوشــی ها دارای حقیقتــی هســتند کــه منشــأ الهــی 

ــی ها  ــی ها و ناخوش ــه خوش ــان ب ــش انس ــذا واکن ــد ل دارن

ــش  ــد. واکن ــم زن ــان رق ــرای انس ــادکامی را ب ــد ش می توان

ــی ها  ــر ناخوش ــکر و در براب ــی ها ش ــر خوش ــان در براب انس
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ــد متعــال اســت. ایــن واکنــش  صــر و اســتعانت از خداون

انســان را بــه مقــام رضــا می رســاند کــه هــمان شــادکامی در 

ــا و ســعادت اخــروی اســت.  دنی
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شـناخت بحـران هویـت فـردی و مؤلفه هـا و عوامـل به وجـود آورنـده ی آن بخـش مهمـی از فراینـد مدیریـت 

هویـت فـردی را تشـکیل می دهـد. در واقـع شـناخت بحـران و مؤلفه هایـش به مثابـه ی پیش گیـری و رهایی از 

آن می باشـد. شـناخت هـر چـه کامل تـر و دقیق تـر بحـران هویـت، بـه کنـرل هویـت فـردی و هدایـت آن در 

مسـیر کـمال هویـت انسـانی کمـک شـایانی می کند کـه نتیجـه اش رهایی از بحـران اسـت. مقاله ی پیـش رو با 

هـدف بررسـی ویژگـی افـراد دارای بحران هویـت فردی از منظر قـرآن کریم، ضمن تبیین بحـران هویت فرد با 

روش توصیفـی- تحلیلـی به شـناخت عوامل بحران سـاز و هویت سـاز پرداخته  اسـت تا با آگاهـی از این عوامل 

فـرد بتوانـد بـه هویـت اصیـل خـود دسـت یابـد و در بحران های جهـان معاصر خـود را نبـازد و نسـبت خود با 

هسـتی و حقیقـت عـالم را بـه خوبـی درک نمایـد. یافته هـای حاصـل از پژوهـش نشـان  می دهـد انسـان های 

دارای بحـران هویـت در بعـد شـناختی، عاطفی و رفتاری دچار مشـکل هسـتند.

از منظر قرآن کریم

ی
ن امیر

ام البنی

گاه شیراز
ش

ث دان
دی

د علوم قرآن و ح
ی ارش

ی کارشناس
جو

ش
دان

| چکیده
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| مقدمه

در  کـه  اسـت  موضوعاتـی  جملـه  از  فـرد  هویـت  بحـران 

نظـران  بـرای صاحـب  را  مشـغولی هایی  دل  عـر حـاضر 

و متخصصـان در علـوم مختلفـی چـون علـوم اجتماعـی، 

کرده  اسـت. ایجـاد  و...  روان شناسـی 

ارتباطـات گسـرده و تنـوع و تکثیـر افـکار و عقایـد موجب 

شده  اسـت بسـیاری از افراد خواسـته یا ناخواسـته تحت تأثیر 

بـازار بـزرگ فرهنـگ قـرار گیرند کـه نتیجـه ی آن سردرگمی 

و تشـتت افـکار و تناقـض در اعـمال  می باشـد. مشـاهده ی 

از  یکـی  بـه  را  هویـت  نظریـات،  در  گوناگـون  تناقضـات 

متغیر هـای اصلـی جهـان امـروز بـدل کرده  اسـت )خانیکـی، 

ص286(.  :1383

در چنیـن شرایطـی اسـت کـه افـراد در فراینـد هویت یابـی 

دچـار مشـکلات متعددی می شـوند به طوری که در شـناخت 

و آگاهـی نسـبت بـه ارزش هـا و اهـداف زندگـی و باورهـای 

هویـت  بحـران  آغـاز  ایـن  و  می ماننـد  سردرگـم  اعتقـادی 

اسـت. هـر چند کـه این موضـوع بیش تـر، جوانـان را درگیر 

آسـوده  گردبـاد،  ایـن  از  هیچ کـس  ولـی  می کنـد  خویـش 

خاطـر نبایـد باشـد؛ چـرا که هویـت یک امـر ثابـت و بدون 

تغییـر نیسـت بلکـه پویـا و فعـال اسـت. بنابرایـن لازم اسـت 

انسـان همیشـه آمادگـی مواجهـه بـا عوامـل بحران آفریـن را 

داشته باشـد. بحـران هویت فـردی نهایتاً به آسـیب های فردی 

و اجتماعـی منجـر می شـود؛ آسـیب هایی چـون افسردگـی، 

اعتیـاد، بزهـکاری، عـدم مسـئولیت پذیری و ... . هـر یـک 

از ایـن آسـیب ها خـود منشـأ آسـیب های متعـدد دیگـر در 

جامعـه اسـت؛ بنابرایـن تحقیـق پیرامـون بحران هـای هویت 

فـردی ضروری و موجّـه بـه نظـر می رسـد؛ بـه ویـژه زمانـی 

کـه جامعـه نیـز تحـت تأثیـر عوامـل جهانـی و بیرونـی دچار 

بحـران  می گـردد افـراد جامعـه ای کـه خـود از بحـران هویت 

فـردی رنـج می برنـد بیش تـر در ایـن بحران هـا دچار آسـیب 

اجتماعـی  و  فـردی  آسـیب های  و  مشـکلات  و  می شـوند 

دوچنـدان  می شـود. 

بـا توجـه بـه هدفی کـه در نوشـتار حاضر دنبـال  می گـردد به 

مباحـث زیـر در ایـن نوشـتار پرداخته  می شـود:

1. مفهوم شناسی کلیدواژگان

الف. مفهوم شناسی هویت

ب. مفهوم شناسی بحران

ج. مفهوم شناسی بحران هویت

2. بحران هویت از منظر قرآن

3. زمینه های هویت فردی

4. مؤلفه های هویت فردی

5. ويژگی های افراد دارای بحران هویت فردی

الف. ویژگی های شناختی

ب. ویژگی های عاطفی

ج. ویژگی های رفتاری

| پیشینة تحقیق

بحـث هویت و بحران هویت امـروزه در علوم مختلف چون 

جامعه شناسـی، روان شناسـی و ... مطـرح گردیـده و کتاب و 

مقـالات مختلفـی پیرامـون این موضـوع پدید آمده  اسـت که 

هـر یـک از ایـن علـوم از جنبه هـا و ابعـاد مختلفـی بـه بحث 

هویـت انسـان و عوامـل بحران سـاز هویـت پرداخته انـد. از 

آن جملـه می تـوان بـه کتـاب »بحـران هویـت و مهارت های 

مقابلـه ای« نوشـته ی بنفشـه غرایی و »جوان و بحـران هویت« 

مقالاتـی  اشـاره کرد.  هم چنیـن  از محمدرضـا شرفـی  اثـری 

چـون »بحـران چیسـت و چگونـه تعریف می شـود« از سـیّد 

حسـین حسـینی و مقاله ی »بحران هویت و هویـت دینی« به 

ایـن مسـأله پرداخته انـد. از آن جـا کـه ایـن پژوهش بـه دنبال 

آن اسـت کـه بـا محـور قـرار دادن آیـات قـرآن، بـه بررسـی 

می آیـد  لازم  بنابرایـن  بپـردازد،  هویـت  بحـران  موضـوع 

پیشـینه های قرآنـی نیـز مطرح شـوند.

مقالاتـی که پیرامون بحران با مبنا قـرار دادن قرآن، به نگارش 

درآمده انـد گاه بـه واکاوی مفهوم بحران پرداخته  اسـت؛ نظیر 

مقاله ی حسـین محمدی سـیرت و محسن قاسـم پور با عنوان 

»واکاوی مفهـوم هویـت در گفتـمان قرآنی« و گاه به بررسـی 

مدیریـت بحـران در بلایا پرداخته  اسـت؛ نظیـر »مدیریت در 

قـرآن کریم، مدیریت بحران خشکسـالی و امنیت غذایی در 

سـوره یوسـف« اثـری از عاطی عبیـات و مالـک کعب عمیر 

و »مدیریـت بحـران در قـرآن بررسـی سـیره ی نبـوی در نرد 

احزاب«. نوشـته ی حسـین محمدی سیرت. 

 بایـد گفـت پیشـینه ی قابـل توجهی بـرای موضـوع »ویژگی 

افـراد دارای بحـران هویـت فـردی از منظـر قرآن کریـم« پیدا 

نشـد.  هم چنیـن قابـل ذکـر اسـت که حسـن ایـن نوشـتار در 

برابـر سـایر تحقیق هـا و پژوهش هایـی که مبنـای کار خویش 

را قـرآن قـرار می دهنـد، ایـن اسـت کـه ایـن نوشـتار بـا دیـد 

کلـی نگـر، کـه فـرد را مطلـق انسـان در نظـر گرفته  اسـت نـه 

بحـران  دارای  فـرد  ویژگی هـای  بررسـی  بـه  دینـی،  انسـان 

هویـت از منظـر قـرآن پرداخته  اسـت. 
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1. مفهوم شناسی

الف. مفهوم شناسی هویت

واژه ی هویـت در اصـل واژه ای عربـی اسـت. از نظـر لغـوی 

یافته  اسـت؛  اشـتقاق  غایب»هـو«  ضمیـر  از  هویـت  واژه ی 

نسـبت  هویـّت  آمده  اسـت:  العـرب  لسـان  در  چنان کـه 

مـاده ی   313/6  ،1408 )ابن منظـور،  اسـت  هـو  مصدریـه 

عـرش و 371/15 مـاده ی هـوا( . أبي البقاءالكفوي  در کتاب 

خویـش با عنوان »الكليات« هویت، را ماهیت شـیء دانسـته 

و می گویـد: شـیء به اعتبـار تحققش »ذات« نامیده می شـود 

و بـه اعتبـار تشـخیصش »هویـت« و هنگامـی کـه اعـم ایـن 

دو اعتبـار مـد نظر اسـت ماهیت گوینـد  )أبي البقاءالكفوي، 

لغـت  کتـب  در  کـه  تعاریفـی  اسـاس  بـر   .)961 ص  ج1: 

آمده اسـت،  هویـت  واژه ی  پیرامـون  عربـی  معجم هـای  و 

و  اوصـاف  از  برگرفتـه  کـه هویـت  نتیجـه گرفـت  می تـوان 

ویژگی هایـی اسـت کـه آن شـیء بـه وسـیله ی آن اوصاف و 

از دیگـری متمایـز می گـردد. ویژگی هـا 

واژه ی هویت در زبان فارسـی هم اسـتعمال می شـود و معانی 

متفاوتـی بـرای واژه ی هویت ذکر گردیده  اسـت. لغت نامه ی 

دهخـدا هویـت را عبارت از تشـــخص می دانـد و می گوید: 

همیـن معنـی میـان حکیـمان و متکلـمان مشـــهور اســـت 

)دهخـدا، 1344، ذیـل واژه ی هُویهّ ی(.

در اصطـلاح هویـت از جملـه مباحثـی اسـت کـه عـلاوه بـر 

این که در گذر زمان تغییرات معنایی زیادی داشـته و صورت 

و ابعـاد متفاوتـی بـه خـود گرفته  اسـت، در دانش هـای روز 

دنیـا نظیـر دانش جامعه شناسـی، روان شناسـی، زبان شناسـی 

و ... نیـز مطـرح گردیده  اسـت؛ بنابرایـن برای بررسـی مفهوم 

هویـت در اصطلاح، می بایسـت هـم روند تاریخـی این واژه 

و هـم مفهـوم این واژه را در علـوم مختلف مدّ نظر قرار داد تا 

بتـوان تصویری روشـن از ایـن مفهوم پیچیـده و درعین حال 

ضروری و مسـئله آفرین بـه دسـت داد. امـا از آن جـا کـه این 

موضـوع از ظرفیـت این مقاله خارج اسـت فقط بـه این نکته 

بسـنده می کنیم که معنـای اصطلاحی هویت بـا معنای لغوی 

آن مطابقـت دارد و هویـت به معنـای اوصاف و ویژگی هایی 

اسـت که آن شـیء دارد. صفـات و ویژگی هایی کـه آن را از 

دیگـری متمایـز می کند.

ب. مفهوم شناسی بحران

بحـران در اصـل واژه ای یونانـی )آنندراج( اسـت کـه در این 

زبـان بـه معنای »شـکافته از چیره شـدن یک خصـم به خصم 

دیگـر پـس از آن کـه دو خصـم مدتـی بـر یکدیگـر چیرگی 

ذیـل  دهخـدا  )لغت نامـه ی  شده  اسـت  تعریـف  جوینـد« 

واژه ی بحـران(. فرهنگ معین آن را آشـفتگی و تغییر حالت 

ناگهانـی ، بالاتریـن مرحله ی یـک جریان معنی کرده  اسـت. 

در فرهنـگ عمیـد دو معنا برای واژه ی بحران آمده اسـت: 1- 

آشـفتگی و تغییـر حالـت و 2- تغییـر حالـت ناگهانی مریض 

تـب دار کـه منجـر بـه بهبـودی یـا مـرگ او بشـود.   آن چـه از 

تغییـری  معنـای  بـه  بحـران  برداشـت می شـود  لغـت  کتـب 

ناگهانـی اسـت کـه در جریـان یـک بیـماری پدیـد می آیـد 

و صفـت ویـژه ی آن تعادل نداشـن اسـت. فراینـدی کـه از 

انتقالـی نسـبتاً اجتناب ناپذیـر بـه سـوی شرایـط و اوضاعـی 

دیگـر خـر می دهـد.

در اصطـلاح نیـز چارلـز هرمـان نخسـتین کسـی اسـت کـه 

بحـران را تهدیـد نسـبت بـه بقـا و اهـداف سـازمان تعریـف 

کرده  اسـت و پـس از او سـایر محققـان از ایـن اصطلاح برای 

توصیـف بحـران اسـتفاده کرده انـد. محققـان پـس از هرمـان 

پیشـنهاد کردنـد کـه بـه جـای عبـارات »اهـداف بـا اولویـت 

و  شـود  اسـتفاده  اساسـی«  »ارزش هـای  اصطـلاح  از  بـالا« 

بنابرایـن تهدیـد را خطر یا آسـیب بالقـوه یا بالفعل نسـبت به 

ارزش های اساسـی تعریـف کرده اند )حسـینی، 1385: 25(. 

ج. مفهوم شناسی بحران هویت

از روان شناسـانی چون اریکسون و فروید به عنوان پیشگامان 

توجـه بـه مفهـوم هویـت، یـاد کرده انـد. اریکسـون در سـال 

1968م نخسـتین تعریـف از هویـت را در علـم روان شناسـی 

ارائـه داد. بـه گفتـه ی او »هويـّت« حـس دروني، هم چنـن 

كيفيتي ملموس از يك پارچگي و پيوسـتگي شـخص اسـت. 

ايـن حس بـا برخي باورها نسـبت بـه يكپارچگـي، هم چنن 

پيوسـتگي ذهنيت هـاي مشـرك عمومـي سـازگار اسـت و به 

عنـوان كيفيتـي ناخـودآگاه در نوجوانـاني كـه خـود را مثل و 

ماننـد همسـالان خـود مي يابنـد، بـه صـورت ظاهـر مشـهود 

اریکسـون  اسـت )شمشـمیری و ذاکـری، 1396: ص25(. 

بحـران هویـت را چنیـن توصیـف می کنـد: »عـدم توانایـی 

نوجوان در قبول نقشـی که جامعـه از او انتظار دارد« )اکری، 

ص65(.  :1387

2. بحران هویت از منظر قرآن کریم

قـرآن کریـم خطاب خداوند به انسـان اسـت؛ بنابراین انسـان 

ایـن  در  شـده  مطـرح  موضوعـات  محوری تریـن  از  یکـی 

کتـاب الهی اسـت.که از ابعاد مختلفی درباره ی آن سـخن به 
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میـان آمده  اسـت. ابعـادی که همه در هویـت وی نقش دارد. 

قـرآن چـون مسـیر انسـان را حرکـت بـه سـوی رشـد و ترقـی 

می دانـد قطعـاً از هویـت انسـان و عوامـل بحـران هویـت، 

سـخن گفته  اسـت؛ زیـرا هویـت صحیـح می توانـد فـرد را به 

رشـد و کـمال و سـعادت نهایـی برسـاند و هـر مسـأله ای کـه 

سـبب شـود در هویت فرد اختلال ایجاد نموده و او را دچار 

بحـران سـازد،  می تواند در سـقوط او مؤثر باشـد. قـرآن نازل 

شده  اسـت تـا انسـان را بـه رشـد هدایـت و از سـقوط مانـع 

شـود؛ بنابرایـن قـرآن می توانـد بهریـن مرجـع برای بررسـی 

ایـن مهم باشـد و لازم می نماید با بررسـی عوامل بحران سـاز 

و هویت سـاز از نـگاه قـرآن کریـم، بـه ایـن موضـوع حیاتی 

پرداخـت. البتـه قابـل ذکـر اسـت کـه واژه ی هویـت در قرآن 

بـه کار نرفته  اسـت، بلکـه خداوند متعـال مفهوم هویـت را در 

فراینـد هویت یابـی بـه تصویـر می کشـد و بـا بیـان زمینه های 

هویـت، فراینـد هویت یابـی و چگونگـی رهایـی از بحـران 

هویـت را بیان مـی دارد. 

بحـران هویـت فـردی ثمـره ی از خـود بیگانگـی اسـت. هـر 

چـه فـرد از هویـت انسـانی و شـاخصه های شـکل دهنده ی 

آن دورتـر شـود، بیش تـر در دامـان ایـن بـوم هـزار رنـگ 

غـرق می گـردد تـا جایـی کـه نه تنهـا خـودش هـر روز رنگ 

عـوض می کنـد بلکـه تحـت تأثیـر جامعـه و اجتـماع بسـان 

رنـگ  جامعـه  اهـداف  و  خواسـت  مطابـق  آفتاب پرسـت، 

می پذیـرد.

از بررسـی آیـات نورانـی قرآن کریـم پی می بریـم که هویت 

در قـرآن دارای ابعـاد متفاوتـی اسـت. گاهـی خداونـد متعال 

از هویـت یـک فـرد سـخن می گویـد و یـک فـرد را به خاطر 

خصوصیـات هویتی اش می سـتاید یا فرد دیگـری را به خاطر 

نکوهـش  بحـران هویـت،  تونـل مخـوف  قـرار گرفـن در 

می کنـد و گاه از اجتـماع و هویـت مطلـوب و نامطلـوب آن 

سـخن بـه میـان مـی آورد. بـه عبارتـی قـرآن کریـم دو گونـه 

هویـت فـردی و اجتماعـی را قبـول دارد ؛امـا از آن جـا که ما 

در ایـن نوشـتار، بـه دنبـال بررسـی بحـران هویـت فـردی از 

نـگاه قـرآن کریم هسـتیم بنابراین آن بخـش از بحران هویت 

فـردی را کـه تحـت تأثیـر اجتـماع اسـت نادیـده می گیریم و 

تنهـا به بررسـی زمینه ها و شـاخصه های بحـران هویتی که در 

ارتباط مسـتقیم با خود شـخص اسـت می پردازیم. البته قابل 

ذکـر اسـت که هر چـه هویت فردی فـرد، پایدارتـر و ثابت تر 

باشـد، تأثیـر اجتماع و محیط بـر آن به حداقل می رسـد. فرد 

تـا جایـی می توانـد بـه تقویـت هویـت خویـش بپـردازد کـه 

در بدتریـن اجتـماع از نظـر هویتـی نیـز دچار بحـران هویت 

نگـردد و هویـت اجتـماع در وی بی تأثیـر باشـد. خداونـد 

از زمینه هایـی  می دانـد کـه  متعـال هویـت فـرد را برگرفتـه 

ترسـیم کننده ی فراینـد هویت یابـی هسـتند. زمینه هایـی کـه 

عـدم وجـود یـا ضعـف هـر کـدام از آن هـا نقش مؤثـری در 

ایجـاد بحـران هویـت در فـرد را ایفـا می کنند.

3. زمینه های هویت فردی

زمینه هایـی کـه حکـم زیـر بنـا و شـالوده را بـرای سـاخت و 

فطـری،  زمینه هـای  از:  عبارت انـد  دارنـد  هویـت  تشـکیل 

محیطـی.  و  وراثتـی  زمینه هـای  حیوانـی،  غریزه هـای 

آگاهی نداشـن از وجـود ایـن زمینه هـا در خویـش، نطفـه ی 

بحـران هویـت را در فـرد ایجاد می کنـد. بنابرایـن در قرآن به 

کـراّت از تفکرکردن و تعقل کردن سـخن به میان آمده اسـت: 

»قُـلْ هَـلْ يَسْـتَوِي الْعَْمـى  وَ الْبَصـرُ أَ فَـلا تتََفَكَّـرُون«  

)انعـام/ 50( .

قابـل ذکـر اسـت کـه نمی تـوان سـهم مشـخص و ثابـت و 

یکسـانی را بـرای عامـل فطـرت در فرآینـد هویت یابـی در 

عرض سـایر عوامل در نظر گرفت. در واقع در بین زمینه های 

هویتـی آن زمینـه ای کـه بیش تریـن نقـش را در رهایـی از 

بحـران هویـت بـه خویـش اختصـاص می دهـد، زمینه هـای 

فطـری اسـت. انسـان با بـه فعلیت رسـاندن زمینه هـای فطری 

اسـت که شایسـته نـام انسـان می گردد. آن دسـته از انسـان ها 

کـه زمینه هـای فطـری خویـش را شـکوفاتر کرده انـد جایگاه 

ممتازتـری از هویـت انسـانی یافته اند. در نتیجـه عامل فطرت 

سـهم بیش تـری را در شـکل دهی هویـت و رهایـی از گردباد 

بحـران هویتـی دارد و آنـان کـه در اثـر عوامـل مختلـف بـه 

حیوانـی  جنبه هـای  فطـری،  ویژگی هـای  شـکوفایی  جـای 

خـود را تقویـت کـرده  و بـه آن هـا بهـا می دهنـد در ایسـتگاه 

بحـران توقـف خواهندکرد.

آیـات قـرآن نـوع آفرینـش انسـان را از سـایر موجـودات 

متمایـز می دانـد. در انسـان حقیقتی وجود دارد کـه در دیگر 

موجـودات نیسـت. حقیقتـی کـه آگاهی نداشـن از آن در 

نـگاه قـرآن کریـم از شـاخصه های بحـران هویت محسـوب 

می شـود. ایـن حقیقـت وجودی انسـان در برخـی از آیات با 

ينِ  واژه ی فطـرت از آن تعبیر شده اسـت: »فَأقَِـمْ وَجْهَكَ لِلدِّ

حَنيفـاً فِطْرتََ اللَّهِ الَّتـي  فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهـا ل تبَْديلَ لِخَلْقِ 

يـنُ الْقَيِّـمُ وَ لكِنَّ أكَْـثََ النَّـاسِ ل يَعْلَمُونَ«   اللَّـهِ ذلِـكَ الدِّ

)روم/30(.
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ریشـه ی  از  فِعْلـَه ی  وزن  بـر  اسـت  عربـی  واژه ای  فطـرت 

بـه  و286(   285 ص   :10 ج   ،1408 )ابن منظـور،  »ف ط ر« 

معانـی شـکافن »إذا السّـماءُ انفَطَرتَ« و  هم چنیـن به معنای 

آفریـدن و ایجـاد اولیـه و بدون سـابقه »افَیِ اللّهِ شـکٌ فاطرِ 

السّـموات والرض« می باشـد )ابـن منظـور، 1408، ج 10: 

ص 285 و286(. در اصطـلاح، منظـور از فطرت، چگونگی 

خلقت انسـان اسـت کـه با دیگـر موجـودات تفـاوت دارد و 

بـه معنی ویژگی هایی اسـت کـه تکویناً در نحـوه ی خلقت و 

آفرینش انسـان و در نهاد و سرشـت او به کار رفته اسـت. این 

ویژگی هـا بـه شـکل غیراکتسـابی و تکوینی  در نهـاد همه ی 

افراد انسـانی به طور مشـرک و یکسـان قرار داده شده اسـت.

در آیاتـی از کلام اللـه مجیـد مشـاهده می شـود کـه خداوند 

فطـری  زمینه هـای  بـه  نسـبت  کـه  را  انسـان ها  از  گروهـی 

عتـاب  مـورد  نادیده گرفته انـد،  را  آن هـا  و  بی توجه انـد 

دور  انسـانی  هویـت  از  کـه  می کنـد  گوشـزد  و  داده  قـرار 

افتاده انـد: »مَثَـلُ الَّذيـنَ اتَّخَـذُوا مِـنْ دُونِ اللَّـهِ أوَْلِيـاءَ 

كَمَثَـلِ الْعَنْكَبُـوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتـاً وَ إنَِّ أوَْهَـنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ 

الْعَنْكَبُـوتِ لـَوْ كانـُوا يَعْلَمُـونَ« )عنکبـوت/ 41(.

زمینـه ی  از  کـه  را  انسـان هایی  خداونـد  در  این جـا   

حقیقت جویـی و مؤلفـه ی تعقـل خویـش بهـره نرده انـد و 

خـدای حقیقـی و واحـد را کنـار گذاشـته و اولیـاء و اربابـان 

دیگـری را انتخـاب می کنند، به عنکبوت تشـبیه کرده اسـت. 

عنکبوتـی کـه دور تـا دور خـود را تارهایـی نـازک می تنـد 

را  او  کـه  ساخته اسـت  محکمـی  خانـه ی  کـه  می پنـدارد  و 

از خطرهـا حفـظ می کنـد؛ درحالی کـه تارهـای سسـتی کـه 

اسـمش را خانـه گذاشـته به هیچ وجـه امنیت نـدارد و هر آینه 

محکـوم بـه فناسـت.

پنـج  در  منحـر  را  فطـری  گرایش هـای  مطهـری  شـهید 

امـر می داندکـه بقیـه مـوارد بـه همیـن پنـج مـورد برگشـت 

از: عبارت انـد  امـر  پنـج  ایـن  داده می شـوند. 

و حقیقـت؛ 3.  خیـر  بـه  گرایـش  1. حقیقـت جویـی؛ 2. 

گرایـش بـه جـمال و زیبایـی؛ 4. گرایش به خلاقیـت و ابداع 

و 5. عشـق و پرسـتش )مطهـری، 1389، ج 3: ص 492 – 

503(. آگاهـی نداشـن از وجـود ایـن ویژگی هـای فطری و 

بهانـدادن بـه آن هـا و ضعیـف نگه داشـن این نعـمات الهی، 

بیش تریـن نقش را در رسـیدن بـه بحران هویت فـردی دارد.

بحـث پیرامـون نـوع آفرینـش بـه  این جـا ختـم می شـود کـه 

خداونـد، نـوع آفرینـش و ویژگی هـای فطـری انسـان را بـه 

گونـه ای طراحـی کـرده که می توانـد حقیقت وجودی انسـان 

را بـه تصویـر کشـد. ایـن نـوع آفرینـش و ویژگی هاسـت که 

موجـب شده اسـت، انسـان در بیـن سـایر مخلوقـات اهمیت 

خـاص یابـد و خداونـد بدین سـبب خود را احسـن الخالقین 

نامیده اسـت. ایـن مرحلـه ی خلقـت را خلقتـی دیگـر و از 

سـنخی دیگـر  می تـوان نامیـد: »ثـُمَّ خَلَقْنَـا النُّطْفَـةَ عَلَقَـةً 

فَخَلَقْنَـا الْعَلَقَـةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَـا الْمُضْغَةَ عِظاماً فَكسََـوْناَ الْعِظامَ 

لَحْـماً ثمَُّ أنَشَْـأنْاهُ خَلْقاً آخَرَ فَتَبـاركََ اللَّهُ أحَْسَـنُ الْخالِقن«  

)مؤمنـون/ 14(. علامـه طباطبایـی در المیـزان بـه خوبـی این 

قسـمت از آیـه ی کریمـه را تبییـن می نمایند و در بیـان تغییر 

سـیاق از خلقـت بـه انشـاء می نویسـند: »در اين جمله سـياق 

را از خلقـت، بـه انشـاء تغيـر داده و فرمـوده:  »ثـُمَّ أنَشَْـأنْاهُ 

خَلْقـاً آخَـرَ« بـا اين كه ممكن بـود بفرمايـد: »ثم خلقنـاه ...« 

و ايـن بـه خاطـر آن اسـت كـه دلالـت كند بـر اين كـه   آن چه 

بـه وجـود آورديـم چيـز ديگـرى و حقيقـت ديگـرى اسـت 

غـر از آن چـه در مراحـل قبـى بـود. مثـلا علقـه هـر چند از 

نظـر اوصـاف و خـواص و رنـگ و طعـم و شـكل و امثـال 

آن بـا نطفـه فـرق دارد، الا اين كـه اوصـافى كـه نطفه داشـت 

از دسـت داد و اوصـافى هم جنـس آن را بـه خـود گرفـت. 

ضمـر در »انشـاناه«- به طورى كـه از سـياق بـر مى آيـد - بـه 

انسـان در آن حـالى كـه اسـتخوان هايى پوشـيده از گوشـت 

بـود برمى گـردد چـون او بـود كـه در مرحلـه ی اخـر خلقتى 

ديگـر پيـدا كرد؛ يعنـى صرف ماده اى مـرده و جاهل و عاجز 

بـود، سـپس موجـودى زنـده و عـالم و قـادر شـد پـس ماده 

بـود و صفـات و خـواص ماده را داشـت، سـپس چيزى شـد 

كـه در ذات و صفـات و خـواص مغايـر با سـابقش مى باشـد 

و در عـن حـال ايـن هـمان اسـت و هـمان ماده اسـت. پس 

مى شـود گفـت آن را بـه ايـن مرحلـه در آورديـم و در عـن 

حـال غـر آن اسـت )طباطبایـی، 1390، ج 15: ص 21(.

همیـن تفـاوت زمینـه ی هویتـی اسـت کـه خداونـد واژه و 

)برتـرى  لنْـا«:  »فضََّ داشـتيم(،  )گرامـى  »كرََّمْنـا«:  عبـارات: 

داديـم(، »أحَْسَـنِ تقَْوِيـمٍ«: )بهريـن قـوام را بـه او داديـم(، 

»نفََخْـتُ فِيـهِ مِـنْ رُوحِـي«: )روح الهـى در او دميديـم( را 

دربـاره ی انسـان بیـان می نمایـد: »وَ لَقَـدْ كَرَّمْنـا بَنـي  آدَمَ وَ 

حَمَلْناهُـمْ فِ الْـبَِّ وَ الْبَحْـرِ وَ رَزقَْناهُـمْ مِـنَ الطَّيِّبـاتِ وَ 

نْ خَلَقْنـا تفَْضيـلاً«   )اسراء/ 70(. لْناهُـمْ عَـى  كَثـرٍ مِمَّ فَضَّ

4. مؤلفه های هویت  فردی

تـا  این جـا بـه بیـان و توصیـف اصلی تریـن زمینه هـای مؤثـر 

هویتـی،  مؤلفه هـای  بیـان  بـه  حـال  پرداختیـم.  هویـت  در 
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بهره گرفـن  و  حضـور  کـه  خواهیم پرداخـت.  مؤلفه هایـی 

صحیـح از آن هـا می توانـد مـا را در عبـور از بحـران هویـت 

فـردی یـاری کنـد.

و  پیکربنـدی  حکـم  هویـت،  فرآینـد  در  مؤلفه هـا 

هویت یابـی  مؤلفه هـای  ایـن  و  دارنـد  را  اسـتخوان بندی 

هسـتند کـه در رونـد شـکل گیری هویـت و گـذر از بحـران 

هویـت مطـرح بـوده و در صـورت عدم تحقق آن هاسـت که 

فرآینـد هویت یابـی، به شـکل صحیح صـورت نمی پذیرد و 

ثمـره اش حیرانـی و سرگردانی اسـت کـه از ویژ گی هـای بارز 

بحـران هویت اسـت. بـه بیان دیگر هـر یک از ایـن مؤلفه ها 

بخشـی از پیکـره ی یـک وضعیـت هویتی هسـتند؛ در نتیجه 

فقـدان و حـذف هـر کـدام از مؤلفه هـا بـه معنـای کم شـدن 

یـک تکـه از جورچیـن هویـت اسـت.

معرفـی  بـا  اسـت  تـلاش  در  کریـم  قـرآن  نورانـی  آیـات 

شـاخص ها و عنـاصر بحـران هویـت و در نقطـه مقابـل بـا 

توصیف هـای هویت منـدی انسـان را نسـبت بـه آن هـا آگاه 

سـازد و مسـیر گذر از ضلالت که همان بحران هویت اسـت 

بـه سـمت نور و روشـنایی کـه کمال هویت انسـانی اسـت را 

بـرای انسـان ترسـیم کنـد. مؤلفه های هویـت، عبارت انـد از: 

تعقـل، علم، انگیـزه و نیت، عمل و عـادات، اراده و اختیار.

در آیـه ی 100 سـوره ی یونـس خداونـد پلیدی را به کسـانی 

أنَْ  لِنَفْـسٍ  مـا كانَ  »وَ  نسـبت می دهـد:  کـه نمی اندیشـند 

تؤُْمِـنَ إلَِّ بِـإذِْنِ اللَّـهِ وَ يَجْعَـلُ الرِّجْـسَ عَـىَ الَّذيـنَ ل 

يَعْقِلُـون «  )یونـس/ 100(. در ایـن آیـه منظـور از »رجـس« 

چيـزى اسـت کـه در مقابـل ايمـان اسـت و معلـوم اسـت كه 

مقابـل ايمـان، شـك و ترديد اسـت. پـس در اين آيه شـك و 

ترديـد، رجـس و پليـدى خوانده شده اسـت؛ به ايـن معنا كه 

شـك مصداقـى اسـت كه عنـوان رجس بـر آن صادق اسـت 

 )طباطبایـی، 1390، ج 10: ص 127(. انسـانی کـه اهل تعقل 

نباشـد و نتوانـد خـوب و بـد و حـق و باطـل را از یکدیگـر 

تمیـز دهـد؛ مسـلم اسـت کـه دچـار شـک و تردید می شـود 

و کسـی کـه بـه وادی شـک و تردیـد راه یافـت گمراهـی و 

سردرگمـی و بحـران هویـت جایـگاه اوسـت. 

خداونـد متعال در قرآن کریـم در 135 مورد با الفاظ مختلف 

انسـان را بـه اندیشـیدن دعـوت کـرده و ایشـان را تحریـک 

کـرده تـا بـه رشـد و پـرورش ایـن مؤلفـه ی هویتـی بپـردازد. 

خداونـد متعال از انسـان می خواهد آگاهانـه تصمیم بگیرد و 

آگاهانـه عمـل کنـد و بـرای این منظـور و بیان ایـن تأکیدات 

در جهـت به کارگیـری عقـل و فکـر از عباراتـی چـون: »إنِْ 

تتَفََکَّـروُن«  »لعََلَّکُـمْ  تعَْقِلـُون«،  »لعََلَّکُـمْ  تعَْقِلـُون« ،  کُنْتـُمْ 

اسـتفاده کرده اسـت. گاهـی نیـز با عبـارات اسـتفهامی چون: 

»أفَـَلا تعَْقِلـُونَ«، »أفَـَلا تتَفََکَّـروُنَ« و »أفَلَـَمْ تکَُونـُوا تعَْقِلـُون « 

بـه دنبـال مذمت کـردن افـرادی اسـت کـه بـدون خـردورزی 

و عقلانیـت عمـل می کننـد. خردمنـدی و عقلانیتـی کـه هـر 

چـه بیش تـر تضعیـف شـود، عمیق تـر شـدن بحـران هویـت 

فـردی را رقـم می زنـد. بـه همیـن علـت اسـت کـه خداونـد 

متعـال در قـرآن کریـم بـا لحنـی تنـد از چنیـن افـرادی انتقاد 

می کنـد افـرادی کـه اهـل تفکـر و تعقـل نیسـتند، چشـم و 

گـوش بسـته اند و بـدون تفکّـر حـرف می زنند و بـدون تعقّل 

رفتـار می کننـد: »لَهُـمْ قُلُـوبٌ ل یَفْقَهُـونَ بِها وَ لَهُـمْ أعَْیُنٌ ل 

یُبْـصِرُونَ بِها وَ لَهُمْ آذانٌ ل یَسْـمَعُونَ« )اعـراف/ 179(. این 

گـروه را حیـوان می نامـد »أوُلئِـکَ کَالْنَعْامِ« )اعـراف/ 179( 

و تأکیـد می کنـد ایـن گـروه تا جایـی در بحـران هویتی پیش 

می رونـد کـه از حیـوان هـم پسـت تر خواهندبـود: »بَـلْ هُمْ 

أضََـلُّ أوُلئِکَ هُمُ الْغافِلُـونَ« )اعراف/ 179(؛ چراکه ایشـان 

غافـل و بی فکـر هسـتند. ایـن لحن تند قـرآن نشـان دهنده ی 

اهمیـت مؤلفـه ی تفکـر به عنـوان یـک مؤلفه هویتی اسـت؛ 

چراکـه خداونـد کسـانی را کـه از ایـن مؤلفـه هویتـی یعنـی 

قـدرت تعقـل و تفکر خود اسـتفاده نمی کننـد از مجموعه ی 

انسـانی بیـرون می بینـد و آن هـا را حیـوان و حتی پسـت تر از 

حیـوان معرفـی می کنـد.

خداونـد  اسـت.  علـم  هویت سـاز  مؤلفه هـای  دیگـر  از 

متعـال بـرای صاحبـان علـم نیـز ارزش ویـژه ای قائـل اسـت 

به طوری کـه در قـرآن ترفیـع درجـات مخصـوص مؤمنیـن و 

صاحبـان علـم دانسـته شده اسـت:»يَرفَْعِ اللَّـهُ الَّذيـنَ آمَنُوا 

مِنْكُـمْ وَ الَّذيـنَ أوُتـُوا الْعِلْمَ دَرَجـاتٍ« )مجادلـه/ ۱۱(.  در 

ایـن آیـه خداوند بیـان می دارد کـه درجات آنـان را که ایمان 

آوردنـد و آنـان را کـه دانـش و علـم به ایشـان داده شـده بالا 

می بـرد.

درجـات  و  جايـگاه  گـروه  چنـد  بـراى  قـرآن  در  خداونـد 

مخصـوصى قـرار داده اسـت: انبيـا، مجاهـدان، نمازگـزاران، 

اهـل انفـاق، مؤمنـانى كـه عمـل صالـح انجـام مى دهنـد و 

دانشـمندان . در ایـن آیـه بـرای صاحبـان علـم درجاتـی بیان 

شده اسـت کـه دیگـران حتـی مؤمنیـن آن را دارا نیسـتند و بنا 

بـه بیـان علامـه طباطبایـی در آیـه تقدیـری داریم کـه بیانگر 

ایـن اسـت که مؤمنـان دارای یـک درجه انـد و صاحبان علم 

دارای درجاتـی مخصوص انـد  ) )طباطبایـی، 1390، ج 19: 

.)188 ص 
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اراده  پیرامـون  فراوانـی  آیـات  مجیـد  قـرآن  در    هم چنیـن 

و اختیـار وجـود دارد کـه بیـان مـی دارد؛ انسـان در سـاخت 

هویـت خویـش و نجـات از گردبـاد بحـران هویـت مختـار 

از آن هاسـت:  انعـام یکـی  از سـوره ی  آیـه ی 104  اسـت. 

»فَمَـنْ أبَْـصَرَ فَلِنَفْسِـهِ وَمَـنْ عَمِـيَ فَعَلَيْهَـا« )انعـام/ 104(؛ 

»هـر كـه بينـا گشـت بـه سـود خـود اوسـت و هـر كـه كـور 

شـد بـه زيـان خـود اوسـت«. ايـن جملـه خطـابى اسـت از 

سـوى پيامـر اكـرم)ص( بـه مـشركان مبنـى بـر اين كـه شـما در 

گزينـش راه خـود آزاد و مختـار هسـتيد؛ اگـر مى خواهيـد از 

ايـن حجت هـاى الهـى كسـب بصـرت كنيـد يا چشـم خود 

را بـه روى اين هـا ببنديـد. بدانيـد نتيجـه ی ايـن گزينـش بـه 

خود شـما بازمى گـردد )طباطبـائى،1390، ج10: ص 365(. 

ايـن آيـه بـه روشـنى بیـان مـی دارد کـه مشرکیـن خود مسـیر 

شرک را انتخـاب کردنـد و ایـن چنین نبود کـه از ابتدا مشرک 

خلـق شده باشـند؛ بلکـه به واسـطه ی خاموش کـردن زمینـه ی 

حق محـوری، خداخواهـی و... و بالعکـس بهـادادن بیش از 

حـد بـه غرایزی چـون مقام خواهـی و پول پرسـتی و... به این 

جایـگاه هویتی رسـیدند. 

5. خصوصیات و ویژگی های بحران هویت فردی 

بـا توجـه بـه نکاتـی کـه پیرامـون هویـت فـردی زمینه هـا و 

مؤلفه هـای هویت سـاز بیـان شـد بـه خوبـی  می تـوان بـه این 

نتیجـه رسـید کـه خداونـد زمینه هـای هویـت سـالم را در هر 

انسـانی قـرار داده اسـت. هر انسـانی بـه حکم انسـان بودنش 

از فطرتـی الهـی برخـوردار اسـت که بـه طبع آن میـل به حق 

جویـی، زیبایـی و ... دارد. اگـر ایـن انسـان از مؤلفه هـای 

هویتـی چـون اراده و اندیشـه و علـم بـه خوبـی بهـره بگیـرد 

 می توانـد دارای هویتـی مـورد تأیید قـرآن باشـد. این هویت 

رمـز موفقیـت و سـلامت وی اسـت؛ اما اگر انسـان در مسـیر 

خـلاف زمینه هـای هویتـی خـود قـدم بـردارد و مؤلفه هـای 

هویت سـاز چـون علـم و اراده و .. را کنـار نهـد یـا در جهتی 

نادرسـت از آن هـا اسـتفاده نمایـد قطعـاً هویت او هـم دچار 

مشـکل می شـود تـا جایـی کـه به بحـران می رسـد.

 بـا توجـه بـه آن چـه بیـان شـد حـال بایـد دیـد کسـانی 

کـه دچـار بحـران هویـت می شـوند چـه خصوصیـات 

و ویژگی هایـی دارنـد؟ می تـوان خصوصیـات هویتـی 

ایـن افـراد را در سـه بخـش شـناختی، عاطفـی و رفتـاری 

کـرد. تقسـیم بندی 

الف. ویژگی های شناختی 

روان شناسـی شناختی مهم ترین ویژگی انسـان را در دریافت 

اطلاعـات از محیـط و پـردازش اطلاعـات در درون خـود 

شـناختی  ویژگی هـای  از  مـا  منظـور  در  این جـا  می دانـد. 

ویژگی هایـی هسـتند کـه بـه نوع بینـش و شـناخت و آگاهی 

انسـان از خدایـش و از جهـان پیرامونـش حاصـل می آیـد. 

اطلاعـات و آگاهی هایـی کـه ارتبـاط مسـتقیمی بـا هویـت 

انسـان دارد و عـدم آن آگاهی هـا منجـر بـه ایجـاد بحـران 

می شـود. هویـت 

انسـان هایی کـه دچـار بحـران هویـت شـده اند به علـت عدم 

آگاهـی »وَ لَقَـدْ ذَرَأنْا لِجَهَنَّـمَ كثَراً مِنَ الْجِـنِّ وَ الْنِسِْ 

لَهُـمْ قُلـُوبٌ ل يَفْقَهُـونَ بِهـا وَ لَهُـمْ أعَْـنٌُ ل 

يُبْـصِرُونَ بِهـا وَ لَهُـمْ آذانٌ ل يَسْـمَعُونَ بِها 

أوُلئِـكَ كَالْنَعْـامِ بَـلْ هُـمْ أضََـلُّ أوُلئِكَ 

هُـمُ الغْافِلُـونَ« )اعـراف/ 179( تبدیل 

بـه انسـان های نـادان »وَ مَـنْ يَرْغَـبُ 
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عَـنْ مِلَّـةِ إِبْراهيـمَ إلَِّ مَنْ سَـفِهَ نفَْسَـهُ وَ لَقَـدِ اصْطَفَيْناهُ فِ 

الِحـنَ« )بقـره/ 130( و  هُ فِ الْخِـرةَِ لَمِـنَ الصَّ نيْـا وَ إنَِـّ الدُّ

بـی خـر »لهِيَـةً قُلوُبُهُـمْ وَ أسََرُّوا النَّجْـوَى الَّذيـنَ ظَلَمُوا 

ـحْرَ وَ أنَتُْـمْ تبُْصِرُونَ«  هَـلْ هـذا إلَِّ بَشَرٌ مِثْلُكمُْ أَ فَتَأتْوُنَ السِّ

)انبیـاء/ 3( شـده اند.

کـه خـدای خویـش را نشـناخته اند: »وَ اصْـبِْ نفَْسَـكَ مَـعَ 

الَّذيـنَ يَدْعُـونَ رَبَّهُـمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَـيِِّ يُريـدُونَ وَجْهَهُ وَ 

نيْـا وَ ل تطُِعْ  ل تعَْـدُ عَيْنـاكَ عَنْهُـمْ ترُيـدُ زينَـةَ الْحَيـاةِ الدُّ

مَـنْ أغَْفَلنْا قَلْبَـهُ عَنْ ذِكْرنِا وَ اتَّبَـعَ هَواهُ وَ كانَ أمَْـرهُُ فُرطُا« 

ـا يَسْـتَأذِْنكَُ الَّذيـنَ ل يُؤْمِنُـونَ بِاللَّـهِ وَ  )کهـف/ 28( »إنِمَّ

الْيَـوْمِ الْخِـرِ«  )توبـه/ 45(. »وَ ل يُؤْمِنُـونَ بِاللَّـهِ وَ ل بِالْيَوْمِ 

ـيْطانُ لَـهُ قَريناً فَسـاءَ قَريناً«)نسـاء/  الْخِـرِ وَ مَـنْ يَكُـنِ الشَّ

38(. بنابراین حیران و هراسـان اند »سَـنُلقْي  ف  قُلوُبِ الَّذينَ 

كَفَـرُوا الرُّعْـبَ بِـا أشَْكَُـوا بِاللَّهِ مـا لَمْ يُنَـزِّلْ بِهِ سُـلطْاناً وَ 

مَأوْاهُـمُ النَّارُ وَ بِئْـسَ مَثْوَى الظَّالِمن«  )آل عمـران/ 151(؛ 

چـون خـدا و قـدرت لایزالـش را درک نکرده انـد، همیشـه 

مضطـرب و نگران انـد: »لَنَتُْمْ أشََـدُّ رهَْبَـةً ف  صُدُورهِِمْ مِنَ 

اللَّـهِ ذلِكَ بِأنََّهُـمْ قَـوْمٌ ل يَفْقَهُونَ« )حـشر/ 13(.

 يـى از عوامـى كـه بـه بهداشـت روانى انسـان لطمه هـاى 

سـختى وارد مى كنـد و آرامـش او را برهـم مى زنـد و منشـأ 

نگراني هـا  اضطـراب،  مى گـردد،  بيمارى هـا  از  بسـيارى 

اضطراب هـا،  ایـن  اصلـی  منشـأ  مى باشـد.  دلهره هـا  و 

آگاهی نداشـن اسـت. این که در قرآن کریـم آیات متعددی 

بـه  امـر  و  هم چنیـن  هسـتی  واقعیت هـای جهـان  بـر درک 

اندیشـیدن در قوانیـن نظام آفرینش تأکیـد دارد، برای رهایی 

از ایـن خصوصیـت اسـت. ایـن گونه انسـان هایی کـه هویت 

ناسـالم دارند به واسـطه ی اسـتفاده نکردن از زمینه های فطری 

را  واقعیت هـا   ... و  حقیقت جویـی  و  حق محـوری  چـون 

آن چنـان کـه هسـت درک نمی کند و نمی پذیـرد و نتیجه اش 

افـرادی  انسـان ها  اضطـراب و تـرس اسـت.  ایـن گـروه از 

انعطاف ناپذیر هسـتند: »قُـلْ أَ رَأيَْتُمْ إنِْ أخََذَ اللَّهُ سَـمْعَكمُْ وَ 

أبَْصارَكُـمْ وَ خَتَـمَ عَى  قُلوُبِكُمْ مَـنْ إلِهٌ غَرُْ اللَّـهِ يَأتْيكُمْ بِهِ 

انظُْـرْ كَيْفَ نـُصَرِّفُ الْيـاتِ ثمَُّ هُـمْ يَصْدِفُون « )انعـام/ 46( 

کـه زیـر بار حق و حقیقـت نمی رونـد: »كَيْـفَ وَ إنِْ يَظْهَرُوا 

ـةً يُرضُْونكَُـمْ بِأفَْواهِهِمْ وَ  عَلَيْكُـمْ ل يَرقُْبُوا فيكُـمْ إلًِّ وَ ل ذِمَّ

تـَأبْى  قُلُوبُهُـمْ وَ أكَْثَهُُـمْ فاسِـقُون« )توبـه/ 8( تـا جایی که 

حتـی حـق را انـکار می کننـد: »إلِهُكُمْ إلِـهٌ واحِـدٌ فَالَّذينَ ل 

يُؤْمِنُـونَ بِالْخِـرةَِ قُلوُبُهُمْ مُنْكِـرةٌَ وَ هُمْ مُسْـتَكْبِوُن« )نحل/ 

.)22

بالعکـس بـه باطـل گرایـش دارنـد: »وَ لِتَصْغـى  إلَِيْـهِ أفَْئِـدَةُ 

الَّذِيـنَ ل يُؤْمِنُـونَ بِالْخِـرةَِ وَ لِرَضَْوْهُ« )انعـام/ 113(. اينان 

آن گونـه در گناهـان و در پـروى از هـوا و هـوس غوطـه ور 

شـده اند كـه كـردار زشـت و باطـل خـود را شايسـته و حـق 

لَهُـمْ  زَيَّنَّـا  بِالْخِـرةَِ  يُؤْمِنُـونَ  ل  الَّذِيـنَ  »إنَِّ  مى پندارنـد: 

أعَْمالَهُـمْ فَهُـمْ يَعْمَهُـونَ« )النمـل/ 4(. ايـن گـروه چنـان از 

حـق نفـرت دارنـد و مى گريزنـد كـه اگـر خدا بـه تنهايـى ياد 

شـود، متنفـر مى گردنـد و اگر از غر خدا ياد شـود، شـادمان 

مى شـوند: »وَ إذِا ذُكِـرَ اللَّـهُ وَحْدَهُ اشْـأَزََّتْ قُلُـوبُ الَّذِينَ 

ل يُؤْمِنُـونَ بِالْخِـرةَِ وَ إذِا ذُكِـرَ الَّذِيـنَ مِـنْ دُونِـهِ إذِا هُـمْ 

يَسْـتَبْشِرُونَ« )توبه/ 37(، دنیا در نظرشـان زیباسـت؛ بنابراین 

دنیـا و مادیـّات، برایشـان اصالـت دارد. ایـن نـوع تفکـر و 

بینـش آن هـا موجب ایجـاد صفات خـاص و ویژه بـرای این 

نـوع از هویـت می گـردد. 

ب. ویژگی های عاطفی

ویژگی هـای عاطفـی بخشـی انکارناپذیـر از وجـود آدمـی 

دارد  رفتـار  نحـوه ی  در  سـزایی  بـه   تأثیـرات  کـه  اسـت 

به طوری کـه چگونگـی رفتـار وی را جهت دهـی می کنـد. از 

ایـن رو مهم اسـت که بتـوان به خوبی احساسـات و عواطف 

را شناسـایی کـرد و آن هـا را تحـت کنـرل خـود درآورد. در 

واقـع افـرادی بـه سـلامت از گرد بـاد بحـران هویـت عبـور 

عواطـف  و  احساسـات  بـر  بیش تـری  تسـلط  کـه  می کننـد 

خـود دارند. خود شـیفتگی از خصوصیات بارز افـراد دارای 

بحـران هویت اسـت: »إنَِّ الَّذيـنَ يُجادِلوُنَ ف  آيـاتِ اللَّهِ 

بِغَرِْ سُـلطْانٍ أتَاهُـمْ إنِْ ف  صُدُورهِِمْ إلَِّ كِـبٌْ ما هُمْ بِبالِغيهِ 

ـميعُ الْبَصـر« )غافـر/56(. ایـن  هُ هُـوَ السَّ فَاسْـتَعِذْ بِاللَّـهِ إنَِـّ

خـود شـیفتگی موجب ایجـاد صفت کـر و غرور می شـود: 

»الَّذيـنَ يُجادِلُـونَ ف  آياتِ اللَّهِ بِغَـرِْ سُـلطْانٍ أتَاهُمْ كَبَُ 

مَقْتـاً عِنْدَ اللَّـهِ وَ عِنْدَ الَّذيـنَ آمَنُوا كَذلِكَ يَطْبَـعُ اللَّهُ عَى  

ٍ جَبَّـار« )غافـر/ 35(. آکنـده از خشـم اند:  كُلِّ قَلْـبِ مُتَكَـبِّ

»ها أنَتُْـمْ أوُلءِ تحُِبُّونهَُـمْ وَ ل يُحِبُّونكَمُْ وَ تؤُْمِنُـونَ بِالْكِتابِ 

ـوا عَلَيْكُـمُ  كُلِّـهِ وَ إذِا لَقُوكُـمْ قالـُوا آمَنَّـا وَ إذِا خَلَـوْا عَضُّ

الْنَامِـلَ مِـنَ الغَْيْـظِ قُـلْ مُوتـُوا بِغَيْظِكُـمْ إنَِّ اللَّـهَ عَليـمٌ 

ـدُور«)آل عمـران/ 119(. متعصب انـد: »إذِْ جَعَلَ  بِذاتِ الصُّ

الَّذيـنَ كَفَـرُوا ف  قُلوُبِهِمُ الْحَمِيَّـةَ حَمِيَّةَ الْجاهِلِيَّـةِ فَأنَزَْلَ 

اللَّـهُ سَـكينَتَهُ عَـى  رَسُـولهِِ وَ عَـىَ الْمُؤْمِنـنَ وَ ألَْزمََهُـمْ 

كَلِمَـةَ التَّقْـوى  وَ كانـُوا أحََـقَّ بِها وَ أهَْلَهـا وَ كانَ اللَّـهُ بِكُلِّ 

شَْ ءٍ عَليـما« )فتـح/ 26(. اهـل فریـب و نیرنـگ هسـتند: »وَ 



23

13
99

ن 
تا

بس
 تا

• 
وم

 س
ی

ره 
ما

 ش
• 

صر
 ع

ی
وی

ج
نش

دا
ی 

لم
 ع

ی
مه 

نا
صل

ف

مِـنَ النَّـاسِ مَنْ يَقُـولُ آمَنَّا بِاللَّـهِ وَ بِالْيَـوْمِ الْخِـرِ وَ ما هُمْ 

بِؤُْمِنِـنَ* يُخادِعُونَ اللَّـهَ وَ الَّذِينَ آمَنُـوا ... «)بقره/ 8-9( 

و »يـا أيَُّهَا الَّذِيـنَ آمَنُوا ل تبُْطِلُوا صَدَقاتكُِـمْ بِالْمَنِّ وَ الْذَى  

كَالَّـذِي يُنْفِـقُ مالَـهُ رئِـاءَ النَّـاسِ وَ ل يُؤْمِـنُ بِاللَّـهِ وَ الْيَوْمِ 

الْخِـرِ ... «)بقـره/ 264(.

 از آن جایـی کـه گفتیـم حـق ناپذیرنـد، صفـت اسـتکبار از 

فَالَّذِيـنَ ل   ...« ایشـان گردیده اسـت:  ویژگی هـای هویتـی 

يُؤْمِنُـونَ بِالْخِـرةَِ قُلوُبُهُمْ مُنْكِـرةٌَ وَ هُمْ مُسْـتَكْبِوُنَ« )نحل/ 

22(. شـخصیت های تنگـی دارنـد: »قُـلْ يـا قَـوْمِ اعْمَلـُوا 

عَـى  مَكانتَِكُـمْ إنِِّ عامِـلٌ فَسَـوْفَ تعَْلَمُـونَ مَنْ تكَُـونُ لَهُ 

هُ ل يُفْلـِحُ الظَّالِمُـونَ« )انعـام/ 135( کـه به  ارِ إنَِـّ عاقِبَـةُ الـدَّ

حسـادت منجـر می شـود: »وَدَّ كثَـرٌ مِـنْ أهَْلِ الْكِتـابِ لَوْ 

اراً حَسَـداً مِنْ عِنْدِ أنَفُْسِـهِمْ  يَردُُّونكَُـمْ مِـنْ بَعْدِ إيانكُِـمْ كُفَّ

َ لَهُمُ الْحَـقُّ فَاعْفُوا وَ اصْفَحُـوا حَتَّى يَأتَِْ  مِـنْ بَعْدِ مـا تبََنَّ

اللَّـهُ بِأمَْـرهِِ إنَِّ اللَّهَ عَـى  كُلِّ شَْ ءٍ قَديرٌ« )بقـره/ 109( و به 

بخـل عـادت دارنـد: »هـا أنَتُْـمْ هـؤلُءِ تدُْعَـوْنَ لِتُنْفِقُوا ف  

ـا يَبْخَلُ  سَـبيلِ اللَّـهِ فَمِنْكُمْ مَـنْ يَبْخَـلُ وَ مَـنْ يَبْخَلْ فَإنِمَّ

عَنْ نفَْسِـهِ وَ اللَّهُ الغَْنِـيُّ وَ أنَتُْمُ الْفُقَراءُ وَ إنِْ تتََوَلَّوْا يَسْـتَبْدِلْ 

قَوْمـاً غَرْكَُـمْ ثـُمَّ ل يكَُونـُوا أمَْثالكَُم « )محمـد/ 38(.

حسـد کـه بخشـی از هویـت نا معلـوم برشـمرده شـد در واقع 

نوعى حالت انفعالى اسـت كه انسـان در آن حالت احسـاس 

مى كنـد کـه سـخت تمایـل دارد در جـاى شـخصی صاحب 

نعمـت قـرار گـرد و آرزو مى كنـد كـه آن نعمـت از او زوال 

يابـد تـا خـود صاحـب آن شـود. مثلا گاهـى انسـان به كسى 

كـه صاحـب ثـروتى فـراوان اسـت حسـد مـى ورزد و آرزو 

مى كنـد آن ثـروت متعلـق بـه خـودش باشـد. قـرآن در نقـل 

ماجـراى قـارون، اين نـوع حسـادت را توصيف كرده اسـت. 

زمانـی كـه قـارون بـا زينـت و تجمـل بسـيار در ميـان قومش 

ظاهر شـد عـده اى از مـردم به او حسـادت ورزيدنـد و آرزو 

كردنـد اى كاش آن هـا نيـز ماننـد قـارون داراى امـوال فراوان 

و طـلا باشـند: »فَخَـرَجَ عَـى  قَوْمِـهِ فِ زِينَتِهِ قـالَ الَّذِينَ 

نيْـا يا لَيْـتَ لَنا مِثْـلَ مـا أوُتَِ قارُونُ  يُرِيـدُونَ الْحَيـاةَ الدُّ

هُ لَذُو حَـظٍّ عَظِيـمٍ « )قصـص/ 79(. در این آیـه خداوند  إنَِـّ

متعـال بـه شـکل عـام و بـا اسـتفاده از واژه ی »الذیـن« ایـن 

ویژگـی هویتـی را بـرای شـخصیت ناسـالم بر می شـمرد.

غفلـت  بـه  می تـوان  افـراد  ایـن  هویتـی  صفـات  دیگـر  از 

اشـاره کرد. غفلت که دسـتاورد جهالت اسـت )طوسی، ج 6: 

ص430(. فـرد غافـل خیـر و شر را از یکدیگر تمیز نمی دهد 

درنتیجه مشـمول آیه ی 179 از سـوره ی اعـراف می گردد: »وَ 

لَقَـدْ ذَرَأنْـا لِجَهَنَّـمَ كَثـراً مِـنَ الْجِـنِّ وَ الْنِسِْ لَهُـمْ قُلوُبٌ 

ل يَفْقَهُـونَ بِهـا وَ لَهُـمْ أعَْـنٌُ ل يُبْـصِرُونَ بِهـا وَ لَهُـمْ آذانٌ 

ل يَسْـمَعُونَ بِهـا أوُلئِـكَ كَالْنَعْـامِ بلَْ هُـمْ أضََـلُّ أوُلئِكَ هُمُ 

الغْافِلُـون«.  ایـن افراد به علت آگاهی نداشـن از روبروشـدن 

بـا موقعیـت جدیـد تـرس و واهمـه دارنـد؛ از جملـه ی آن ها 

تـرس از مـرگ در بحبوحـه ی جنـگ اسـت:»وَ ضَبََ اللَّـهُ 

مَثَـلاً قَرْيَـةً كانـَتْ آمِنَـةً مُطْمَئِنَّـةً يَأتْيهـا رِزقُْهـا رَغَـداً مِنْ 

كُلِّ مَـكانٍ فَكَفَـرتَْ بِأنَعُْمِ اللَّـهِ فَأذَاقَهَا اللَّهُ لِبـاسَ الْجُوعِ وَ 

الْخَـوْفِ بِـا كانوُا يَصْنَعُـونَ« ) نحـل/ 112(.

ج. ویژگی های رفتاری

ویژگی هـای رفتـاری در بردارنـده ی واکنشـی هایی اسـت که 

در برابـر یـک عمـل یا کنـش بیرونـی از فـرد سر می زند. این 

رفتـار در انسـان از نوعـی پیچیدگی برخوردار اسـت؛ چرا که 

ویژگی هـای شـناختی و عاطفی در چگونگـی و جهت دهی 

آن اثرگذارنـد. ویژگی هـای رفتـاری به علت بـروز و ظهوری 

کـه در فـرد دارنـد از هویـت او پـرده بر می دارند. 

عهـد و پیـمان از جملـه مواردی اسـت کـه در قـرآن کریم به 

حفاظـت از آن تأکیـد شده اسـت و در مقابل پیمان شـکنی را 

از جملـه خصوصیات انسـان هایی که هویت ناسـالم دارند بر 

ا يبُايِعُونَ اللَّـهَ يَدُ اللَّهِ  می شـمرد: »إنَِّ الَّذيـنَ يبُايِعُونـَكَ إنِمَّ

ـا يَنْكُثُ عَـى  نفَْسِـهِ وَ مَنْ  فَـوْقَ أيَْديهِـمْ فَمَـنْ نكََـثَ فَإنِمَّ

أوَْفى  بِـا عاهَـدَ عَلَيْـهُ اللَّـهَ فَسَـيُؤْتيهِ أجَْراً عَظيـماً« )فتح/ 

10(. در جامعـه نیـز قوانیـن و عـرف یـک جامعه بـه مثابه ی 

عهدهایی اسـت که انسـان متعهد شده اسـت. انسـان هایی که 

قوانیـن جامعـه را رعایـت نمی نماینـد در واقـع انسـان هایی 

دارای هویـت بحرانی هسـتند که به عهدهـا پایبندی ندارند و 

اهـل فسـق و فجورند: »وَ الَّذيـنَ يَرمُْونَ الْمُحْصَنـاتِ ثمَُّ لَمْ 

يَأتْـُوا بِأرَْبَعَةِ شُـهَداءَ فَاجْلِدُوهُـمْ ثَاننَ جَلْـدَةً وَ ل تقَْبَلُوا 

لَهُـمْ شَـهادَةً أبََـداً وَ أوُلئِـكَ هُمُ الْفاسِـقُونَ إلَِّ الَّذيـنَ تابُوا 

مِـنْ بَعْـدِ ذلِـكَ وَ أصَْلَحُـوا فَـإنَِّ اللَّهَ غَفُـورٌ رَحيـم«  )نور/ 

.)4-5

 از جملـه اعمالـی کـه عاملـش در قـرآن کریـم فاسـق معرفی 

شده اسـت تهمـت زدن به انسـان پاکدامن اسـت. انسـان هایی 

کـه هویـت ناسـالم دارنـد هیـج ابایـی از انجـام دادن چنیـن 

اَ  اموری ندارند؛ چراکه انجام گناه برایشـان سـهل اسـت: »إنِمَّ

ـوءَ بِجَهالَـةٍ ثمَُّ يَتُوبوُنَ  التَّوْبَـةُ عَىَ اللَّهِ لِلَّذينَ يَعْمَلوُنَ السُّ

مِـنْ قَريـبٍ فَأوُلئِـكَ يَتُوبُ اللَّـهُ عَلَيْهِـمْ وَ كانَ اللَّـهُ عَليماً 

حَكيما« )نسـاء/ 17( و این خود منشـأ تبعیّـت از هوای نفس 
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اسـت: »أرََأيَْـتَ مَـنِ اتَّخَـذَ إلِهَهُ هَـواهُ أَ فَأنَتَْ تكَُـونُ عَلَيْهِ 

وَكيـلا« )الفرقـان/ 43(. اینـان نـه تنهـا خـود بلکه دیگـران را 

نیـز وسوسـه کرده، حلال خـدا را حرام و حـرام خدا را حلال 

جلوه می دهنـد و بـه بیراهه و گمراهـی می  کشـانند: »وَ ما لكَُمْ 

ـلَ لكَُمْ ما  ألََّ تأَكُْلُـوا مِـماَّ ذُكِـرَ اسْـمُ اللَّـهِ عَلَيْـهِ وَ قَـدْ فَصَّ

حَـرَّمَ عَلَيْكُـمْ إلَِّ مَـا اضْطُرِرتْـُمْ إلَِيْـهِ وَ إنَِّ كَثـراً لَيُضِلُّـونَ 

بِأهَْوائِهِـمْ بِغَـرِْ عِلْمٍ إنَِّ رَبَّكَ هُـوَ أعَْلَـمُ بِالْمُعْتَدينَ« )انعام/ 

.)119

| نتیجه گیری

مفهـوم هویـت و بحـران هویـت از مفاهیـم جدیـدی اسـت 

کـه در حوزه هـای مختلـف علوم به شـکل متفـاوت تعریف 

شده اسـت و هـر یک از این علوم از جنبه هـا و ابعاد مختلفی 

بـه ایـن مسـئله پرداخته انـد و بـا تکیـه بـر آن نتایجـی کـه از 

بحـث بحـران می گیرنـد، الگوهایی بـرای زندگی انسـان ارائه 

می دهنـد. هویـت انسـان، هویـت ثابـت و واحـدی نیسـت 

بلکه واقعیتی اسـت ممتد که حاصل تلاش و اکتسـاب انسـان 

اسـت. آگاهی نداشـن از زمینه هـا و هم چنـن بهره نـردن از 

مؤلفه هـای هویتـی چـون تعقل، علـم، اراده در جهت رشـد 

و تقویـت زمینه هـای هویتـی، نهایتـاً منجـر به بحـران هویت 

می شـود. فردی 

افـرادی کـه دارای بحـران هویـت گشـته اند، در قـرآن کریـم 

از لحـاظ رفتـاری و شـناختی و عاطفـی ویژگی های منحر 

بـه فـردی دارنـد. ایـن انسـان ها در بعـد شـناختی بـه دلیـل 

منکـر  را  باطـل روی می آورنـد و حـق  بـه  آگاهی نداشـن 

می شـوند و در بعـد عاطفـی خودشـیفته می شـوند؛ بنابرایـن 

اعـمال زشتشـان زیبـا جلـوه می نمایـد و در بعـد رفتـاری بـه 

شـخصیتی  می رسـند که به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیسـتند.
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از منظر قرآن کریم

قـرآن کریـم آخریـن کتاب آسـمانی در جهـت هدایت انسـان ها در بردارنـده ی مجموعه ای از مـوارد مورد نیاز 

زندگـی بـشر در راه هدایـت و سـعادت اسـت. وقـوع بحران از حقایـق انکارناپذیـر نظام طبیعـت از منظر قرآن 

کریـم اسـت کـه با تتبـع در مضامین قرآنی و عرت از داسـتان های اقوام گذشـته   می توان درک بهـری از وقوع 

بحران هـا یافـت. پژوهـش حـاضر با روش توصیفـی- تحلیلی به دنبال دسـت یابی به شـناخت  مؤلفه های بحران 

از منظـر خداونـد متعـال و پیامدهـای آن اسـت. نتایـج حاصـل از بررسـی ها نشـان می دهـد وقـوع بحـران در 

دوره هـای زمانی گذشـته شـامل اقسـام مختلفـی هم چون فیزیکـی،  اقتصادی، سیاسـی و ... بوده    اسـت که غیر 

منتظـره بـودن و محدودیـت زمانـی جـزء مهم  ترین  مؤلفه های آن بوده    اسـت. بایـد این مهم را توجه داشـت که 

هـر چنـد بحـران بـا وقوعـش   می تواند پیامدهـا و خسـاراتی را به بـارآورد، اما شـناخت بحـران و  مؤلفه های آن 

  می توانـد عاملـی مؤثر در کاهش میزان خسـارات و پیشـگیری از تشـدید بحران  باشـد. 

کلید واژگان: قرآن کریم، بحران، پیامد، اقوام گذشته.
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| مقدمه

منبـع  مهم  تریـن  کتـاب آسـمانی مسـلمانان،  قـرآن کریـم، 

بـرای دریافـت برنامـه ی جامـع زندگـی بـشر اسـت. قـرآن به 

عنـوان کلام الهی دربردارنده ی نـکات لازم و ضروری در راه 

هدایـت بـشر اسـت که بنا بر نیاز و سـاختار کلام بـه اجمال یا 

تفصیـل بـدان پرداخته    اسـت. بنابر گزارشـات متعـدد تاریخ، 

مسـیر زندگـی دنیـوی بـشر بـا فـراز و نشـیب های متعـددی 

مواجـه بوده    اسـت کـه بحـران یکـی از مهم  تریـن آن وقایـع 

و رویدادهـای زندگـی دنیـوی بـشر بوده اسـت. ایـن مهـم بـا 

توجـه بـه  مؤلفه های سـاختاری اش اعـم از غیـر منتظره بودن، 

محدودیت زمانی و خسـارات سـنگین آن چنـان مورد توجه 

تحلیلگـران قـرار گرفته    اسـت که بـرای پیشـگیری و کنرل آن 

پژوهش هـای متعـددی را انجـام داده انـد تـا بدیـن صـورت 

بحران هـا شـاهد  از  را  و آسـیب  بتواننـد حداقـل خسـارت 

باشند. 

برخـی صاحب نظران، سـابقه ی اصطـلاح بحـران را به یونان 

بر  می گرداننـد امـا بایـد توجـه داشـت کـه حقیقـت و مفهـوم 

ایـن اصطـلاح نوظهـور نمی باشـد بلکـه همـواره در تما  مـی 

دوره هـای زمانـی تاریـخ وجـود داشته    اسـت و مـردم بـا آن 

مواجهـه بوده انـد. بـه عبـارت دیگـر، اصطـلاح بحـران بدیع 

اسـت امـا مفهـوم و حقیقـت آن همـواره وجود داشته    اسـت. 

بنابراین، بحران جزئی از نظام عالم و طبیعت شمرده می شـود 

و در تمامـی حوزه هـا از جمله پزشـکی، سیاسـی، اقتصادی، 

جسـمی و .... قابل تعریف اسـت؛ بدین معنی که بحران در 

علوم پزشـکی هـمان تغییر ناگهانی در سـلامتی عمومی افراد 

جامعـه اسـت یا بحـران در زمین بـه مصادیق زلزلـه، کوه های 

آتشفشـانی، سـیلاب، خشکسـالی و ... قابـل تعمیـم اسـت. 

   هم چنیـن در حـوزه ی اقتصاد به تغییر ناگهانی همـراه با رکود 

اقتصـادی   می تـوان بحران اقتصـادی گفت. تنـوع حوزه های 

وقـوع بحـران بیانگـر فراگیـری آن و قطعـی بـودن وقـوع آن 

اسـت. بحران هـا بنـا بـر حوزه هـای مـورد آسـیب   می تواننـد 

پیامدهـای متنوعـی اعـم از فیزیکـی، اقتصـادی، جسـمی، 

فرهنگی، سیاسـی، روانـی و  ... داشته باشـند.

قـرآن کریـم، ایـن کتاب الهـی در حدود 1400 سـال پیش از 

وجـود ایـن رویداد خـر داده    اسـت. قـرآن کریم با گزارشـی 

از تاریـخ سرانجـام و عاقبـت اقـوام گذشـته، قطعـی بـودن 

رخـداد بحـران را در دوره هـای مختلـف در اذهـان مخاطبان 

بـه تصویـر   می کشـد. اقـوام گذشـته   ای کـه بـا ویرانه هـای بـه 

جـای مانـده از بحران، درسـی بـزرگ برای آیندگان گشـتند. 

و  اقتصـادی  جملـه  از  بحران هـا  انـواع  بـه  متعـال  خداونـد 

فیزیکـی در داسـتان های حـرت یوسـف، فرعـون، قـوم 

لـوط و ...   می پـردازد. در عـر حـاضر کـه بـشر بـا بحـران 

بیـماری واگیردار کرونـا در تمامی نقاط جهان مواجه اسـت، 

  می تـوان آن را یکـی از مصداق هـای مؤیـد بر وجـود بحران 

در تمامـی اعصـار برداشـت کرد. متأسـفانه بحـران بیـماری 

کرونـا، زندگـی سـالم و آرام بـشر را نابـود کرده    اسـت و یکی 

مخاطـره  بـه  را  سـلامتی  الهـی،  نعمت هـای  مهم  تریـن  از 

انداخته    اسـت. در این پژوهش بر آنیم که با بررسـی چیسـتی 

بحـران،  مؤلفه هـای آن از منظـر قـرآن کریـم و انـواع آن بـه 

دیـدگاه قرآنـی نسـبت به این امر دسـت یابیـم. در حقیقت با 

اتـکاء بـه وحیانی بـودن کلام قـرآن   می توان بهریـن درس ها 

را از بحران هـای سـابق اسـتخراج کرد. آگاهـی از بحران های 

واقـع در دوره هـای زمانـی، بررسـی برخـورد اقوام بـا آن ها و 

تحلیـل منشـأ وقـوع بحـران بر مبنـای مضامیـن متعالـی قرآن 

  می توانـد بهریـن و موثق  تریـن منبـع جهـت واکاوی عوامـل 

پیشـگیرانه و بـه کارگیـری راهکار باشـد.

| حقیقت انکارناپذیر وقوع بحران از منظر قرآن

بـا توجـه بـه آیـات متعـدد در قـرآن کریـم   می تـوان وقـوع 

و  قطعـی  امـری  را  زمانـی  مختلـف  دوره هـای  در  بحـران 

انکارناپذیـر دانسـت. خداوند متعال خود به وقـوع بحران در 

دنیـا تریـح کرده اسـت: »قُـلْ هُـوَ الْقـادِرُ عَـى  أنَْ يَبْعَثَ 

عَلَيْكُـمْ عَذاباً مِنْ فَوْقِكُـمْ أوَْ مِنْ تحَْتِ أرَْجُلِكُمْ أوَْ يَلبِْسَـكُمْ 

شِـيَعاً وَ يذُيـقَ بَعْضَكُـمْ بَـأسَْ بَعْـضٍ انظُْـرْ كَيْـفَ نـُصَرِّفُ 

الْيـاتِ لَعَلَّهُـمْ يَفْقَهُون « )انعـام/ 65( » بگو: »او تواناسـت كه 

از بـالاى سرتـان يـا از زيـر پاهايتـان عـذابى بر شـما بفرسـتد 

يـا شـما را گـروه گروه به هـم انـدازد ]و دچار تفرقه سـازد[ و 

عـذاب بعـى از شـما را به بعـى ]ديگر[ بچشـاند. بنگر، 

چگونـه آيـات ]خـود[ را گوناگـون بيـان مى كنيـم باشـد كـه 

آنـان بفهمنـد.«« برخـی مفـسران  مـراد از عبـارت »عَذابـاً مِنْ 

ماننـد  بـه مجازات هايـى  أرَجُْلِكُـمْ«  تحَْـتِ  مِـنْ  أوَْ  فوَْقِكُـمْ 

صاعقه هـا، رگبارهـاى خطرنـاك و طوفان هـا از طـرف بـالا، 

و زلزله هـا و شـكاف هاى ويرانگـر زمينـى و طغيـان رودهـا 

و درياهـا از طـرف پائـن و    هم چنیـن عذاب هـای حـکام و 

شـکنجه های     آن ها تفسـیر کردند )مکارم شـیرازی، ج5: ص 

283؛ طرسـی، ج4: ص 487؛ طباطبایـی، ج7: ص 136(. 

بنابرایـن، خداونـد متعال در این آیه قدرت خود و اسـتحقاق 

اقوام هـا بـر نزول عـذاب را متذکـر   می شـود )طباطبایی، ج7: 
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بـا بررسـی بحران های حکایت شـده در قـرآن   می توان چنین 

نتیجـه گرفـت کـه وقوع دائمـی مصائـب جمعی )بحـران( به 

عنـوان یـک واقعیت تلخ بـرای زندگی انسـان در طول تاریخ 

وجـود داشته    اسـت و زندگـی انسـان ها همـواره بـا چالش ها، 

فـراز و نشـیب هایی همـراه بوده    اسـت. ازجملـه آیاتـی کـه به 

خوبـی از وجـود ایـن سـنت در عـالم دنیـا پـرده بر  مـی دارد، 

آیـه ی 155 سـوره ی بقـره اسـت: »وَ لَنَبْلُوَنَّكُـمْ بِـيَْ ءٍ مِـنَ 

وَ  الْنَفُْـسِ  وَ  الْمَْـوالِ  مِـنَ  نقَْـصٍ  وَ  الْجُـوعِ  وَ  الْخَـوْفِ 

ابِرين « )بقـره/ 155(: »و قطعا شـما را به  ِ الصَّ الثَّمَـراتِ وَ بَـشرِّ

چيـزى از ]قبيـل [ تـرس و گرسـنگى، و كاهـى در امـوال و 

جان هـا و محصـولات مى آزماييـم؛ و مژده ده شـكيبايان را«. 

خداونـد در ايـن آيه مسـأله ی امتحان الهی و اقسـام گوناگون 

آن را بـه عنـوان یـک امـر  قطعـى و تخلف ناپذيـر مطـرح 

  می کنـد و بـا کاربرد حـرف لام و نون ثقیله بـر قطعی بودن آن 

تأکیـد   مـی ورزد.    هم چنیـن خداونـد متعـال در برخـی آیات 

بـا هـدف عـرت آمـوزی، سرگذشـت اقـوام منکـر و آثـار 

تاریخـی باقی مانـده از آن ها را یاد آور   می شـود و این حاکی 

از آن اسـت کـه منکـران و کافـران قبـل از عـذاب اخـروی، 

در دنیـا نیـز تعذیـب   می شـوند: »وَ إنَِّ لِلَّذيـنَ ظَلَمُـوا عَذاباً 

دُونَ ذلِـكَ وَ لكِنَّ أكَثَْهَُـمْ ل يَعْلَمُون « )طـور/ 47(. برخی 

مفـسران بـر ایـن باورنـد کـه ایـن آیـه اشـاره بـه عذاب هـای 

دنیـوی از جملـه صاعقه هـا، زلزله ها، سـنگ هاى آسـمانى و 

خشكسـالى و قحطـى دارد کـه منکران و کافران اقوام پیشـین 

بـدان گرفتار شـده و هلاک شـدند )مـکارم شـیرازی، ج 22: 

ص 465؛ طیـب، ج: ص 316؛ طرسـی، ج9: ص 257(.

نمونه ای از عذاب های دنیوی در سـوره ی حجر آمده اسـت: 

»فَجَعَلْنـا عالِيَهـا سـافِلَها وَ أمَْطَرنْـا عَلَيْهِـمْ حِجـارهَ ی مِـنْ 

ـمن وَ إنَِّهـا لبَِسَـبيلٍ  يل  إنَِّ ف  ذلِـكَ لَيـاتٍ لِلْمُتَوَسِّ سِـجِّ

مُقيم«)حجـر/ 74-76(: »و آن ]شـهر[ را زيـر و زبـر كرديم و 

بر آنان سـنگ هايى از سـنگ گل بارانديم. بـه يقن، در اين 

]كيفـر[ بـراى هوشـياران عرت هاسـت و ]آثـار[ آن ]شـهر 

هنـوز[ بـر سر راهـى ]دايـر[ برجاسـت  «. این آیـات تریح 

  می کنـد کـه آثـاری از خرابه هـای قـوم لـوط و نشـانه هایی 

اسـت  باقیمانـده  عـذاب جهـت عرت گیـری  وقـوع  بـرای 

و بـه طـور کامـل از بیـن نرفته    اسـت )فخـرازی،ج 19: ص 

156 ؛ مـکارم شـیرازی، ج11: ص 114؛ طباطبایـی، ج: ص 

185(.    هم چنیـن خداونـد متعـال از ویرانه هـای باقی مانـده ی 

رهَا عَلَيْهِمْ سَـبْعَ لَيالٍ  قـوم عـاد چنیـن خـر   می دهـد: »سَـخَّ

وَ ثَانِيَـه ی أيََّامٍ حُسُـوماً فَـتَرىَ الْقَـوْمَ فيها صَعْـى  كَأنََّهُمْ 

أعَْجـازُ نخَْـلٍ خاوِيَـه ی فَهَـلْ تـَرى  لَهُـمْ مِـنْ باقِيَـه ی« 

)حاقـه/ 7-8(: »]كـه خـدا[ آن را هفـت شـب و هشـت روز 

پياپـى بر آنـان بگماشـت. در آن ]مـدت [ مـردم را فروافتاده 

مى ديـدى، گويـى     آن هـا تنه هـاى نخل هـاى ميـان تهى انـد. 

آيـا از آنـان كسى را بر جاى مى بينى؟«. بنابر تفسـیر مفسران، 

بادهایـی به مدت هفت شـب و هشـت روز )از چهارشـنبه تا 

چهارشـنبه هفتـه بعـد( ادامـه داشته    اسـت و هیـچ فـردی زنده 

باقـی نمانـد و تنهـا جسـدهای     آن ها هم چـون تنه هـای نخل 

توخالـی باقـی ماندنـد )طیـب، ج13: ص 160؛ فخـر رازی، 

ج30: ص 622، طرسـی، ج5 : ص 239(.

از گذشـت زمـان،  اسـت کـه پـس  معنـی  بدیـن  امـر  ایـن 

جوامـع آسـیب دیده و بحران دیـده به شـکل طبیعـی خود باز 

نمی گردنـد و آثارشـان هـم در طبیعـت و هـم در حافظـه ی 

تاریـخ باقـی   می مانـد. خداونـد در قـرآن کریـم بـا دعـوت 

مخاطبـان بـه سـیر و گـردش در زمیـن، آن هـا را متوجـه بـه 

يسَـروُا  لَـمْ  »أوََ  و دروغگویـان   می کنـد:  منکـران  عاقبـت 

مِـنْ  الَّذيـنَ  عاقِبَـه ی  كانَ  كَيْـفَ  فَيَنْظُـرُوا  الْرَضِْ  فِ 

قَبْلِهِـمْ كانـُوا أشََـدَّ مِنْهُـمْ قُـوَّه ی« )روم/ 9(: »آيـا در زمـن 

نگرديده انـد تـا ببينند فرجام كسـانى كه پيش از آنـان بودند، 

چگونـه بوده    اسـت؟     آن ها بـس نرومندتـر از ايشـان بودند«. 

در حقیقـت ایـن گونه آیـات که مخاطبان را به سـیر در زمین 

دعـوت   می کنـد، مـلازم بـا این اسـت کـه آثـار و خرابه هایی 

از اقـوام گذشـته در طبیعـت باقـی مانده باشـد و بدیـن جهت 

اسـت کـه خداونـد بـه تعـدد، مـردم زمـان لاحـق را بـه زمان 

سـابق ارجاع   می دهد. شـایان توجه اسـت کـه خداوند متعال 

بـا ارجـاع بـه چنیـن شـواهد عینـی، گـمان افسـانه و اسـطوره 

نسـبت بـه اقـوام گذشـته را از اذهـان مـردم   می زدایـد.

   بـا توجـه بـه تعـدد وقـوع بحران هـا در دوره هـای متعـدد، 

شـاید بتـوان عامـل غفلـت از سـوابق تاریخـی اقـوام را علت 

تکـرار بحران هـا دانسـت. به بیانی روشـن تر، افـراد بحران زده 

و مصیبـت زده بـه جهـت منفـی بـودن ایـن تجربـه در صـدد 

تصحیـح و بازاصلاح وضعیت و شرایـط بر  می آیند و آن گاه، 

جامعـه ی مصیبت زده به فراموش کـردن آن وقایع رو می آورد 

)پیـران، بی تـا: ص25(. از ایـن رو، ممکـن اسـت یـک قوم 

اقـوام گذشـته و عرت نگرفـن  آثـار  مشـاهده ی  علی رغـم 

از آن، مجـدد دچـار مصیبـت و بحرانـی مشـابه شـود و ایـن 

  می توانـد بـه دلیـل فراموش کـردن مصیبـت و بحـران سـابق، 

غفلـت از آمادگی و رعایت پیشـگیرانه از وقوع حادثه باشـد 
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کـه امـکان و احتمال وقوع بحـران بعـدی را تقویت   می کند.

ایـن اسـاس، آگاه شـدن از جامعه هـای آسـیب دیده و  بـر 

بررسـی عوامل مؤثر در تقویت و کنـرل بحران، از مهم  ترین 

عوامـل مؤثـر در پیشـگیری و کاهـش احتـمال وقـوع بحران 

جدیـد   می باشـد. افزودنـی اسـت کـه آگاهـی از بحران هـای 

سـابق و میـزان خسـارات آن هـا   می توانـد در کیفیـت کنـرل 

بحـران جدیـد نقش به سـزایی داشته باشـد؛ زیرا فراهم سـازی 

آن  خسـارات  پیش بینـی  یـا  بحـران  بـا  مقابلـه  مقدمـات 

  می توانـد حتـی مانـع از بحرانی تـر شـدن وضعیـت و سـیر 

نزولـی آسـیب ها شـود.

|  مؤلفه های بحران از منظر قرآن

تعریـف  در  مهـم  عنـاصر  جـزء  را   می تـوان  عامـل  چنـد 

تهدیـد،  از:  عبارت انـد  کـه  برشـمرد  بحـران  توصیـف  و 

یـا  فـرد  کـه  معنـی  بدیـن  غافلگیـری، محدودیـت زمانـی. 

جامعـه، هدف     هـای خـود را در موضـع تهدیـد ببینـد و از 

وقـوع غیرمنتظـره و غیرقابـل پیش بینـی آن غافلگیـر شـود 

و در نتیجـه زمانـی کافـی جهـت پاسـخ مناسـب و رفـع آن 

.)15-14 ص   :1396 اکـری،  و  )جعفـری  نداشته باشـد 

الف. غیرمنتظره بودن

اسـت  آن  منتظره بـودن  غیـر  بحـران،  از  مؤلفه هـای  یکـی   

و همیـن موجـب سـختی حـل بحـران   می شـود. ایـن  مؤلفـه 

نقشـی بسـیار اساسـی در مدیریـت بحـران دارد؛ زیـرا تحیـر 

و سرگردانـی متأثـر از آن، مانـع تدبیـر صحیـح و بـه موقـع 

  می شـود. امـا بایـد بـه دنبـال پاسـخ ایـن سـؤال باشـیم کـه 

چـه چیـزی موجـب وقـوع غافلگیرانـه حادثـه   ای   می شـود؟ 

فقـدان یـا کمبـود اطلاعـات و سـطحی نگری برخـی مسـائل 

موجـب   می شـود کـه نتـوان وضعیـت فـرد یـا جامعـه را در 

جهـت بحرانی شـدن درک کـرد؟ به بیانی دیگـر، گاه عواملی 

هشـداردهنده قبـل از وقـوع بحـران به مثابه زنـگ خطر برای 

آمادگـی   می باشـند امـا بی توجهـی بدیـن علائـم و سـطحی 

نگـری موجب   می شـود که واقع شـدن بحـران، فرد یـا جامعه 

را غافلگیـر کنـد.

کـه  مشـاهده   می شـود  مـواردی  کریـم،  قـرآن  آیـات  در 

خداونـد بـا وعـده و وعید هـای متعـدد از طریـق فرسـتاده ی 

خـود، بـه مـردم تذکـر و هشـدار   می دهـد کـه در صـورت 

نافرمانـی بـه عذابـی سـخت در دنیـا دچـار   می شـوند؛ امـا با 

ایـن حـال برخـی افـراد و جوامـع تغافـل   می کننـد. بـه طـور 

و  فرعـون  قـوم  نافرمانـی  عاقبـت  مـورد  در  خداونـد  مثـال 

اقـوام گذشـته   می فرمایـد: »وَ جـاءَ فِرْعَـوْنُ وَ مَـنْ قَبْلَـهُ وَ 

الْمُؤْتفَِـكاتُ بِالْخاطِئَـه ی فَعَصَـوْا رَسُـولَ رَبِّهِـمْ فَأخََذَهُـمْ 

أخَْـذَه ی رابِيَه ی«)حاقـه/ 9-10(. بنابـر تریـح آیـه، اقوام 

فرعون و گذشـتگان در اثر نافرمانی و مخالفت با فرسـتاده ی 

خداونـد بـه سرانجامـی شـوم گرفتار شـدند و عقوبتی شـدید 

آنـان را در برگرفـت. هم چنیـن در آیـه ی 78 سـوره ی مائـده 

آمده    اسـت: » لُعِـنَ الَّذيـنَ كَفَـرُوا مِـنْ بنَي  إسِْرائيـلَ عَى  

لِسـانِ داوُدَ وَ عيـىَ ابْـنِ مَرْيَـمَ ذلِـكَ بِـا عَصَـوْا وَ كانوُا 

لعنت کـردن حـرت  از  و خداونـد  يَعْتَدُون «)مائـده/ 78( 

داوود)ع( و حـرت عیسـی )ع( خـر   می دهـد و در ادامـه بـه 

علـت لعـن اشـاره   می کنـد که ایـن لعنـت و عـذاب دنیایی به 

جهـت عصیـان و تعدی کافران بوده    اسـت. از این رو، به نظر 

  می آیـد کـه   می تـوان چنیـن پیشـامدهایی را قابل پیـش بینی 

دانسـت امـا افـراد بـه جهت عـدم باور و سـطحی نگـری، از 

هشـدار ها و تنذیرهـا غفلـت کردنـد و این تغافل موجب شـد 

کـه در هنـگام وقـوع دچـار حیـرت و غافلگیـری شـوند.

ب. محدودیت زمانی 

مؤلفـه ی دیگـر در بحـران، محدودیـت زمانـی اسـت کـه 

حاصـل تحلیل بیـن دو عامـل در ذهن تصمیم گیرنده اسـت 

کـه عبارت انـد از زمـان لازم بـرای واکنـش و زمـان موجـود 

بـرای تصمیم گیـری. )جعفـری و اکـری، 1396: ص 16(. 

بنابرایـن   می تـوان دو زمـان واکنـش و زمـان تصمیم گیـری را 

دو زمانـی دانسـت کـه در هـر بحرانـی سـنجیده   می شـود که 

بسـته بـه شـدت بحـران ایـن فشـار زمانـی قابـل تغییر اسـت. 

بـه طـور مثـال، خداونـد متعـال دربـاره ی عـذاب قـوم ثمود 

حَتَّـى  تَتََّعُـوا  لَهُـمْ  قيـلَ  إذِْ  ثَـُودَ  ف   »وَ    می فرمایـد: 

اعِقَـه ی وَ هُمْ  حـن  فَعَتَـوْا عَـنْ أمَْـرِ رَبِّهِـمْ فَأخََذَتهُْـمُ الصَّ

يَنْظُـرُون  فَـمَا اسْـتَطاعُوا مِـنْ قِيامٍ وَ مـا كانـُوا مُنْتَصِرين « 

)ذاریـات:43-45( »و در ]ماجـراى [ ثمود ]نيـز عرتى بود[، 

آن گاه كـه به ايشـان گفته شـد، تا چنـدى برخوردار شـويد تا 

]آن كـه [ از فرمـان پـروردگار خود سر برتافتنـد و در حالى كه 

    آن هـا مى نگريسـتند، آذرخـش آنـان را فروگرفـت. در نتيجه 

نـه توانسـتند بـه پـاى خيزنـد و نه طلـب يـارى كنند«.

قـوم ثمـود پس از کشـن ناقه و معجـزه ی حـرت صالح)ع( 

سه روز مهلت گرفتند تا در اين سه روز از كفر خود برگردند؛ 

امـا اين مهلت سـودی به حالشـان نبخشـيد و عـذاب بر آنان 

حتمـى شـد. بنابـر تریح قـرآن، کیفیـت عذاب بـه گونه   ای 

اسـت کـه حتی آن هـا مهلت عمل و کنـش را نداشـتند: »فَمَا 

اسْـتَطاعُوا مِنْ قِيامٍ« و حتی فرصت برخاسـن از جایشـان را 
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پیـدا نکردنـد. برخـی مفسران قیـام را کنایه یا مجـاز از عملی 

جهـت دفع کـردن عـذاب تفسـیر کرده اند )طباطبایـی، ج18: 

ص 381 ؛ ابـن عاشـور، 1420، ج27: ص 35(. هم چنیـن 

بـه تعبیـر قـرآن »مـا كانـُوا مُنْترَِيـن«: آن هـا توسـط هیـچ 

کسـی یـاری نشـدند )طباطبایـی، ج18: ص 381(. ایـن دو 

تعبیـر نشـان   می دهـد کـه شـدت عـذاب و بحـران آن هـا بـه 

حـدی بـود کـه زمـان واکنـش و تصمیم گیـری بر هیـچ امری 

نداشتند. را 

هم چنیـن خداونـد، فشـار زمانـی بحـران را چنـان تصویـر 

  می کشـد کـه حتـّی بـرای افـراد بحـران زده، فرصـت و مهلت 

الْرَضِْ  فِ  يَسـروُا  لَـمْ  وَ  »أَ  نـدارد:  وجـود  کاری  هیـچ 

فَيَنْظُـرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَـه ی الَّذينَ كانوُا مِـنْ قَبْلِهِمْ كانوُا 

هُـمْ أشََـدَّ مِنْهُـمْ قُـوَّه ی وَ آثـاراً فِ الْرَضِْ فَأخََذَهُـمُ اللَّهُ 

بِذُنوُبِهِـمْ وَ مـا كانَ لَهُـمْ مِـنَ اللَّـهِ مِـنْ واقٍ « )غافـر/ 21(. 

خداوند درباره ی عرت گیری از داسـتان فرعون، به توصیف 

افـرادی   می پـردازد کـه از نظـر قوت جسـمی و تمکن بسـیار 

قوی تـر از مردمـان عـر زمـان پیامـر)ص( بودنـد؛ امـا زمانی 

کـه عـذاب اسـتیصال بـر آن ها نـازل شـد، هیچ مجالـی برای 

کسـی نبـود کـه بـه یـاری آن هـا بشـتابد و عـذاب را از آن هـا 

دفـع کند )طوسـی، ج9: ص 68؛ فخـر رازی، ج: ص 505(.

   دربـاره ی قـوم حـرت شـعیب نیـز چنیـن آمده    اسـت: »وَ 

يْنا شُـعَيْباً وَ الَّذيـنَ آمَنُوا مَعَـهُ بِرحَْمَه ی  لَـماَّ جـاءَ أمَْرنُـا نجََّ

يْحَـه ی فَأصَْبَحُـوا ف   مِنَّـا وَ أخََـذَتِ الَّذيـنَ ظَلَمُـوا الصَّ

دِيارهِِـمْ جاثِـنَ « )هـود/ 94(: »و چـون فرمـان مـا آمـد، 

شـعيب و كسـانى را كه بـا او ايمـان آورده بودنـد، به رحمتى 

از جانـب خويـش نجـات داديم، و كسـانى را كه سـتم كرده 

بودنـد، فريـاد ]مرگبار[ فـرو گرفـت، و در خانه هايشـان از پا 

درآمدنـد«. واژه ی »جاثمیـن« در آیـه بیانگـر ایـن اسـت کـه 

در صبحگاهـان همگـی مرده بودنـد و دیگـر مهلـت حرکت 

از جـای خـود را نداشـتند )طباطبایـی، ج 16: ص 126(. 

هم چنیـن در جایـی دیگـر بدیـن مهـم پرداختـه شده اسـت: 

»كَـمْ أهَْلَكْنـا مِـنْ قَبْلِهِـمْ مِـنْ قَـرْنٍ فَنـادَوْا وَ لتَ حـنَ 

مَنـاص«)ص/ 3( و در هنـگام نزول عذاب ديگـر مجال فرار 

نماند. برايشـان 

| انواع بحران ها

بـر اسـاس شـباهت     های سـاختاری و  بحران هـا را   می تـوان 

زیربنایی شـان در گروه های مختلـف قرار داد؛ بدین معنی که 

اعضای هر دسـته اشـراکاتی بیش از یک شـباهت ظاهری با 

هـم دارند. بـه طور مثال، بنابـر آسـیب های بحران ها   می توان 

انـواع طبیعـی، زیست شـناختی، معمارانـه،  بـه  را  بحران هـا 

اقتصـادی، انسـانی، اجتماعی و سیاسـی تقسـیم نمود. یکی 

از مهم  تریـن بحران هـا، بحران طبیعی و زمین شـناختی اسـت 

کـه   می توانـد مـواردی را بـرای آن به عنوان مصادیق برشـمرد 

کـه عبارت اند از سـیل، زلزله، طوفان، سـونامی، آتشفشـان، 

گردبـاد، رانـش زمیـن، آتش سـوزی جنگل هـا، کـم آبـی و 

خشکسـالی، سرمـا و یخبنـدان، هجـوم حیوانـات و حشرات 

مـوذی و صاعقـه )رعـد و بـرق(. بحرانـی دیگـر کـه امـروزه 

نیـز تمامی دنیـا بدان گرفتار شـده اند، بحران زیست شـناختی 

آن  شـیوع  و  واگیـردار  بیماری هـای  کـه  اسـت  پزشـکی  و 

  می توانـد از مصـداق اتـم آن باشـد. منظـور از بحران هـای 

دلیـل  بـه  خـود  کـه  اسـت  بناهـا  ریخـن  فـرو  معمارانـه، 

آسـیب های اقتصـادی و انسـانی   می توانـد در قسـم بحـران 

اقتصـادی و انسـانی نیـز بگنجـد. بحران هـای اقتصـادی آن 

دسـته از اتفاقاتـی هسـتند که آسـیب های اقتصـادی را بر فرد 

یـا جامعـه بـه بـار   می آورنـد که ایـن آسـیب   می تواند نشـأت 

گرفتـه از هـمان حـوادث طبیعـی هم چـون قحطـی و زلزلـه 

و صاعقـه باشـد یـا    این کـه برآمـده از سـاز و کارهـای بـازار 

و بـه عبارتـی جنبـه ی تصنعـی و سـاخته ی دسـت بشر باشـد 

)هدایتـی، 1396: ص 107(. اینـک در ذیـل بـه پیامدهـای 

بحـران از جهـت آسـیب های آن هـا پرداختـه   می شـود.

| پیامدهای بحران 

هـر بحرانـی که در هر موقعیتی  واقع   می شـود، انسـجام روانی 

افـراد آن جامعـه را مختـل   می کنـد که این اختـلال به گونه   ای 

اسـت کـه راه گریـز فـرد یـا جامعـه از آن بحـران بـه طـرق و 

روش هـای معمول نمی باشـد. از همین رو اضطـراب و تنش 

فـرد بـالا رفتـه و قـدرت تشـخیص و تصمیم گیـری منطقـی 

کاهـش   می یابـد. بنابرایـن وقـوع بحـران تأثیـر مسـتقیم بـر 

اختـلال کارکردهـا و فعالیت های معمـول و بی نظمی رفتاری 

دارد. هم چنیـن   می تـوان بـه طـور کلـی وقـوع بحـران را برابر 

بـا بـه مخاطـره افتـادن امنیـت فـرد اعـم از جسـمی، روانـی، 

اقتصـادی، معـماری، فرهنگـی و ... دانسـت. 

امنیـت نعمتـی بـزرگ اسـت که در صـورت دور بـودن از هر 

نـوع خطـر برای منافـع و ارزش های انسـان حاصل   می شـود. 

)اشرافی ، 1392: ص 86(. به طور مثال رکود اقتصادی یکی 

از بحران هایـی اسـت کـه موجـب اختلال در امنیـت روانی و 

اقتصـادی جامعـه دارد. ایـن نوع بحران موجـب ناآرامی های 
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اجتماعـی و حتـی بی ثباتی سیاسـی نیز   می شـود. در داسـتان 

حـرت یوسـف، هفـت سـال اول دوره ی فراوانـی اسـت و 

پـس از آن، هفـت سـال قحطـى پديـد مى آيـد كـه خداوند 

بـرای هفـت سـال قحطـی چنیـن   می فرمایـد: »ثمَُّ يَـأتْ  مِنْ 

مْتُمْ لَهُـنَّ إلَِّ قَليلاً مِماَّ  بَعْـدِ ذلِكَ سَـبْعٌ شِـدادٌ يَأكُْلْنَ مـا قَدَّ

تحُْصِنُـون « )یوسـف/ 48(. خداونـد بـرای توصیـف هفـت 

سـال دوم، واژه ی »شـداد« را بـه کار   می بـرد. شـداد از ماده ی 

»شـدد« اسـت کـه در فرهنگ لغت عربی بـه معنای »مخالف 

بـا رخـوت و سسـتی« اسـت )مصطفـوی، 138، ج 6: ص 

27(. بـا ایـن نـوع کاربرد، سـختی هفت سـال قحطـی محرز 

  می شـود که بـا برنامه ریـزی در هفت سـال  فراوانـی   می توانند 

هفـت سـال دوم را به سـهولت پشـت سر بگذارند.

بناهـا  گاه ایـن امنیـت بـا تخریـب فیزیکـی سـاختمان ها و 

بـه مخاطـره   می افتـد و آثـاری از خرابه هـا و ویرانه هـا بـرای 

آینـدگان جهـت عرت باقـی   می ماند. خداونـد در آیه ی 83 

سـوره ی هـود خطاب بـه مخالفان پیامـر اکـرم)ص(   می فرماید: 

»مُسَـوَّمَه ی عِنْـدَ رَبِّـكَ وَ مـا هِـيَ مِـنَ الظَّالِمـنَ بِبَعيـد« 

)هـود/ 83(. برخـی مفـسران مـراد از »ظالمیـن« در عبـارت 

»مـا هِـيَ مِـنَ الظَّالمِـنَ بِبَعيـد« را مشركن  مکه از قوم رسـول 

خـدا)ص(  دانسـته اند و مـراد از ایـن عبارت را چنین دانسـته اند 

کـه قريه هـاى قـوم لـوط از سـتمكاران مكـه دور نيسـت و بر 

سر راه مكـه بـه شـام واقـع اسـت  )طرسـی، ج5: ص282(. 

ایـن امـر بیانگر این اسـت کـه در مسـیر مکه به شـام، آثاری 

وجـود  اکـرم)ص(  پیامـر  زمـان  در  لـوط  قـوم  قریه هـای  از 

داشته    اسـت.

یکـی دیگـر از پیامدهای بحران این اسـت که افـراد یا جامعه 

تـوان مقابلـه بـا بحـران واقـع در مـکان را ندارنـد و از این رو 

تصمیـم بـه کوچ کـردن و تخلیـه ی اجبـاری شـهر   می گیرند. 

ایـن پیامـد را   می تـوان در داسـتان فرعـون و حرت موسـی 

یافـت: »فَأوَْحَيْنا إلَِيْـهِ أنَِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأعَْيُنِنـا وَ وَحْيِنا فَإذِا 

جـاءَ أمَْرنُا وَ فارَ التَّنُّورُ فَاسْـلُكْ فيها مِـنْ كُلٍّ زَوْجَنِْ اثنَْنِْ 

وَ أهَْلَـكَ إلَِّ مَـنْ سَـبَقَ عَلَيْـهِ الْقَـوْلُ مِنْهُـمْ وَ ل تخُاطِبْني  

فِ الَّذيـنَ ظَلَمُـوا إنَِّهُـمْ مُغْرقَُـون « )مؤمنـون/ 27(. در این 

آیـه مقدمـات کـوچ و تخلیه ی قـوم مؤمن به همـراه حرت 

نـوح ذکـر   می شـود. در واقـع حـرت نـوح و همراهانـش با 

مشـاهده ی نشـانه های وقـوع عذاب، سـوار بر کشـتی شـدند 

و مـکان را تخلیـه کردنـد. فرعونیـان نیـز همگی به یـک باره 

در دریـا غرق شـدند. از این رو، یکـی از پیامدهای احتمالی 

بحـران، اجبار سـاکنان منطقـه به تخلیه و کوچ اسـت تا آن ها 

دچـار آسـیب های بحـران      کم تر شـوند.

| نتیجه گیری

بـا توجـه به مباحث مطرح شـده در خصوص بحـران از کلام 

خداونـد متعـال بـه ایـن نتیجـه رسـیدیم که بحـران بـه عنوان 

مسـئله   ای قطعـی و انکارناپذیـر در نظام طبیعت وجـود دارد. 

نگاهـی اجمالـی به سرگذشـت اقوام گذشـتگان، پیـام قطعی 

بـودن بحـران را بـه مخاطبـان قـرآن می دهـد. دو  مؤلفـه ی 

محدودیـت زمانـی و غیـر منتظره بـودن جـزء جدایی ناپذیـر 

بحـران   می باشـد. محدودیـت زمانـی بـه معنـای زمـان اندک 

جهـت تصمیم گیـری و واکنـش اسـت و وقوع یکبـاره ی آن 

منجـر بـه حیـرت و سرگردانـی مـردم   می شـود. شـناخت و 

تحلیـل عوامـل تأثیرگـذار در تشـدید بحـران از منظـر قـرآن 

کریـم، عاملـی مهـم در فراهـم آوری وضعیـت متعـادل برای 

مـردم و جامعـه   می باشـد. 
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عروسـک با چشـمان آبی درشـت از پشـت ویرین به او زل 

مـی زد. خـرس پشـمالو تـوپ قرمـز رنگـی را بغـل کرده بـود. 

قطـار برقـی از حرکـت ایسـتاده بود. ماشـین پلیـس بـا درهای 

بـاز آن طرف تـر کنـار آمبولانـس آژیـر می کشـید و چـراغ 

سـقف آن مـدام روشـن می شـد. بـا شـور و اشـتیاق خاصـی 

اسـباب  مغـازه رفـت. دلـش می خواسـت تمـام  بـه داخـل 

بازی هـای دنیـا را بـه پـای او بریـزد. بالاخـره عروسـکی را 

انتخـاب کـرد و پـس از خرید آن را در کیف خود گذاشـت.

•••

جـزء روزانـه قـرآن را خوانـد و آن را بوسـید و بـر طاقچـه 

گذاشـت. کنار سـماور نشسـت. صدای قل قل آب سکوت 

اتـاق را می شکسـت و آهسـته آهسـته وارد ذهـن نرگـس 

می شـد؛ گویـی می خواسـت او را از فکـر و خیـال بیرون 

بی اختیـار  نبـود.  بی دلیـل  نرگـس  بیـاورد. دلواپسـی 

بـه گذشـته رفـت و در دریـای مـواج غوطـه ور 

شـد. پنـج سـال  پیـش بـود کـه بعـد از رد کردن 

مخالفـت  رغـم  علـی  متعـدد  خواسـتگاران 

اطرافیـان توانسـته بود پدر و مـادرش را راضی 

مثبـت  جـواب  محمدصـادق  بـه  کـه  کنـد 

بدهنـد. بـرای نرگس ایمان و صداقـت محمدصادق مهم بود 

و بـرای همیـن تمام سـختی ها را از ابتـدا پذیرفته بـود. کمبود 

امکانـات بـه خاطـر شرایـط مالـی و بیـماری کـه گریبانـش 

را گرفته بـود سـبب شـد کـه بـاز هـم نتوانـد فرزنـدش را دنیـا 

بیـاورد. دکر شـانس مـادر شـدن او را کم می دانسـت. خطر 

او را تهدیـد می کـرد؛ ولـی او عاشـق زندگـی اش بـود و همـه 

چیـز را بـه خـدا سـپرده بود.

•••

با صدای زنگ گوشی، به خود آمد. مادر نرگس بود.

- سلام علیکم.

- سلام صادق جان. خوبی؟

خـوب  جـان  پـدر  چطوریـد؟  شـما  الحمدللـه.  ممنونـم   -

؟ هسـتند

- مـا خوبیـم. صـادق جـان الآن بـا نرگـس صحبـت کـردم. 

تریـک میگـم. خـدا رو شـکر  وضعیـت خوبـی داره. الآن 

دیگـه تـو بایـد خیلـی حواسـت بـه نرگـس جـون باشـه هـا. 

خـدای نکـرده مثـل دفعه  قبل نشـه. مراقبت نیـاز داره تا بتونه 

بچـه اش رو سـالم بـه دنیا بیـاره.

صـادق کمـی مکث کـرد و با اطمینـان به مـادر نرگس گفت: 

شهره آموزگار

کارشناسی ارشد علوم قرآنی دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز

کارشناس ارشد علوم  قرانی دانشکده مطالعات 

تطبیقی قرآن شیراز 
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چشـم مـادر جـون. حواسـم هسـت؛ خـدا کریمـه. نگـران 

نباشید.

فعـلاً  جـون  پـدر  وضعیـت  خاطـر  بـه  مـن  عزیـزم  ببیـن   -

نمی تونـم بیـام پیـش نرگـس؛ ولـی ازت خواهـش می کنـم 

بیش تـر حواسـت باشـه تا ان شـاءالله ایـن چندماه به سـلامتی 

بگـذره و بچـه اش بـه دنیـا بیـاد.

- شـما کـه می دونید مادرجـون نرگس خانم همـه ی زندگی و 

عشـق منه. جـون نرگس هسـت و جون من.

•••

تـرم آخـر بـود. دور از خانـواده در شـهری بـا امکانـات کـم 

در رشـته بسـیار سـختی درس می خوانـد. بـرای امـور زندگی 

می شـد.  متفرقـه  کارهـای  بـه  مشـغول  زندگـی،  مخـارج  و 

بعـد از  شـب ها هـم داوطلبانـه در بسـیج فعالیـت داشـت. 

کلاس بـه طـرف بیمارسـتان راه افتـاد. دلواپـس نرگـس بـود. 

نرگسـی که برای به دسـت آوردنش دسـت به دامان حرت 

معصومـه)س( شـده بود. نرگسـی کـه بـه التـماس او را از پـدر 

و مـادرش جـدا کرده بـود. نرگسـی کـه بـا همـه ی دار و نـدار 

او سـاخته بود و دور از خانـواده درخانـه ای سـاده وکوچـک 

جـای گرفته بـود و سـختی های زیادی را تحمـل می کرد. درد 

دوری از خانـواده و تنهایـی در شـب هایی کـه همـسرش بـه 

بسـیج می رفـت تا یـار محرومان باشـد. حالا با ایـن شرایط و 

اوضـاع و احـوال، بـه لطف خداونـد بار دیگر فرزنـدی را در 

وجودش پـرورش مـی داد.

بـا ارائه ی معرفی نامـه، اجازه ی ورود به بیمارسـتان را گرفت. 

همـه از کرونـا می گفتنـد همان ویروسـی کـه تازه به ایـران راه 

پیـدا کرده بـود و خیلـی زود اثـرات جـان کاه خود را بـر مردم 

تحمیـل می کـرد. عـده ای وحشـت زده بودنـد. از در و دیوار 

غم می بارید. کسـی دربـاره ی خطرات  ایـن بیماری اطلاعی 

نداشـت. چهره هـای وحشـت زده ی مـردم پشـت ماسـک ها 

مخفـی شـده بود. رسـانه های اجتماعـی مرتـب اخبـار لحظـه 

لحظه شـیوع بیماری و آمار مبتلایان و کشته شـدگان را اعلام 

می کردنـد. ایـن ویـروس مرگبار، پیـر و جوان نمی شـناخت. 

بخشـی از بیمارسـتان توسـط شیشـه های حفاظتـی از دیگـر 

بخش هـا جدا شـده بود کـه مخصـوص نگهـداری و مراقبت 

از بیـماران کرونایـی بـود. بسـتگان بیماران که وضع حالشـان 

چـه بسـا از خـود بیـمار وخیم تـر بـود، در محوطـه ی بیرونی 

بودنـد و اجازه ی ملاقات عزیزانشـان را نداشـتند.

مشـغول  درحالی کـه  زیـاد  و شـوق  شـور  بـا  محمدصـادق 

رسـیدگی بـه امور بیـماران بود به سرپرسـتار گفته بود: درسـته 

کـه نمی تونـم در امور درمان خدمتی کنـم ولی امور خدماتی 

را بـا افتخـار انجام می دهـم؛ تعویض ملحفه هـا، دادن آب و 

غـذا و مایحتـاج بیـماران، ضدعفونی کـردن محیـط و ... از 

جملـه خدماتـی بود کـه نیروهای داوطلـب انجـام می دادند.

بـه دخربچـه ای خـورد کـه دردنـاک  چشـم محمدصـادق 

و رنجـور روی تخـت افتاده بـود. درد شـدید و تـب بـالا و 

سرفه هـای متعـدد امـان او را بریده بـود. بـا گریـه، التـماس 

حضـور  کنـارش  در  مـادرش  دهنـد  اجـازه  کـه  می کـرد 

نمی شـد. داده  اجـازه ای  چنیـن  ولـی  داشته باشـد؛ 

محمدصـادق از بخـش بیـرون آمده از کیف خود عروسـک 

را بیـرون آورد. چنـد لحظه بعد خنده و شـادی دخر بچه در 

اتـاق پیچید. عروسـک زیبا در آغـوش او آرام نگاه می کرد. 

حـالا  داشـت.  رضایـت  احسـاس  دلـش  در  محمدصـادق 

نمی دانسـت دیگـر چطور نرگـس را غافلگیـر کند.

•••

و  الـکل  و  مـواد ضدعفونـی  بـوی  بـود.  گرفتـه ای  فضـای 

داروهایـی کـه بـه بیـماران تزریـق می کردنـد بـا هـم مخلوط 

شـده بود و حالـت تهـوع شـدیدی ایجـاد می کـرد. کمبـود 

دسـتگاه اکسـیژن و امکانـات درمانـی بـرای بیـماران، وضـع 

صـورت  مهتابـی،  چراغ هـای  می کـرد  وخیم تـر  را  بیـماران 

رنـگ پریـده ی بیـماران را بی رمق تـر نشـان مـی داد. هـر از 

چنـد لحظـه ای صـدای سرفـه فضـای اتـاق را پـر می کـرد. 

پـس از آن، نالـه ی ضعیفـی که حاکـی از درد شـدید بود در 

هـوا طنیـن انـداز می شـد. رسـیدگی بـه وضـع بیـماران بـرای 

پرسـتاران بـا آن لباس هـای ویـژه و ماسـک در سـاعت های 

طولانـی کار طاقت فرسـایی بـود. عـلاوه بـر خطـری که جان 

آنـان را تهدیـد می کـرد، ایـمان بـه خدا و عشـق بـه هم نوع، 

نیـرو و تـوان فوق العـاده ای بـه آنـان داده بـود. حـس ایثـار و 

از جـان گذشـتگی کـه از پیشـوایان خـود فـرا گرفته بودند  که 

سـه شـب متوالـی و روزه داری، افطار خـود و فرزندانشـان را 

در راه خـدا بـه نیازمنـدان دادنـد و دیگـران را بـر خـود مقدم 

داشـتند کـه: »و یطعمـون الطعام علی حبه مسـکیناً و یتیماً 

و اسـیراً«» غذای خود را با اشـتیاق به یتیم و اسـیر و درمانده 

می بخشـند«.

•••

در مقابـل درب ورود بـه بخـش مراقبت هـای ویـژه ایسـتاد. 

رقـم  دیگـری  جـور  وضعیـت  بـود.  سـختی  تصمیم گیـری 

خـورد. او قـول داده بـود در چنیـن شرایطـی نرگـس را رهـا 

. نکند
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افتاده بـود.  بی حـال  تخـت،  بـر  کـه  رنجـوری  بیـمار  نـگاه 

لب هـای خشـکیده ی بیـماری کـه بـرای جرعـه ای آب به او 

التـماس می کـرد. دسـت های لرزانـی کـه بـا گرمـی دسـتان 

او، امیـد  بـه زندگـی می یافـت و آن طرف تـر عزیزتریـن فرد 

زندگیـش ... . در آن التهـاب و تردید به دنبال آرامش و ذکر 

خداونـد رفت. بعد از سـلام نماز به سـجده رفـت. قطره های 

اشـک  انـگار می خواسـتند آتـش درونش را خامـوش کنند. 

چـراغ کـم سـوی مهتابـی، روشـنی دیگـری در نمازخانـه ی 

بیمارسـتان ایجـاد کرده بـود. 

خسـتگی زیـاد او را بـه خوابـی نـه چنـدان عمیـق فـرو بـرد. 

دسـت نرگـس را گرفتـه بود و هـر دو خوشـحال و مسرور در 

صحرایـی سرسـبز و بی انتهـا سـبک بـال می دویدنـد. گویـی 

نسـیم  بـود و  برمی داشـتند. نرگـس سرحـال  قـدم  ابرهـا  بـر 

خنکـی صـورت آنـان را نـوازش می کـرد. بـه سـوی نقطه ای 

دوردسـت بـه سـمت افـق در حرکـت بودنـد. رنگیـن کمان، 

زیبایـی آسـمان را پـر کرده بـود.

دعای فرج در بیمارسـتان طنین انداز شـد: »الهی عظم البلاء 

و بـرح الخفـاء و انکشـف الغطـاء ...«. در حالـت خـواب و 

بیـداری زمزمـه کرد: » و ضاقت الارض و منعت السـماء ...«: 

»خـدای مـن سـختی بـلا و دشـواری ها زیـاد شـده، زمین به 

تنـگ آمده آسـمان از برکت ایسـتاده ...« .

 قطره های باران آهسـته آهسـته شیشـه ی پنجره ی اتاق را طی 

می کردنـد تـا بـه سـوی زمیـن سرازیـر شـوند. پیـام نرگس بر 

صفحـه ی گوشـی محمدصادق نقش بسـته بود:

»صـادق جان امروز حرکت فرزندم را احسـاس کـردم، امروز 

قشـنگ ترین لحظه ی زندگی ام بود«.
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گویم ز وصفِ های و هوی روزگار

تا بماند از من این جا یادگار

لحظه ها در پی روزی می دوید

رنگ شادی غم ز چهره می درید

صبح ها در دست مادر لقمه نان

کیف و دفر جا نماند بچه جان

بچه ها دنبال درس و کار و بار

مادران در فکر دیزی و ناهار

مردها بر سر زنان با حال زار

در تلاش کسب روزی عیال

موج مردم در کوچه و در اتوبوس

بچه ها بی خر از بازار بورس

تا عیان شد این خر اندر جهان

شد نمایان ویروسی اندر وهان

نام آن هم، هم عجیب و هم غریب

شعله اش دامن گرفته هر طبیب

درب ها در کوی و برزن بسته شد

هر سخنگو از بیانش هم خسته شد

گشت دیدار رفیق و همسایه

پشت تلفن راه اصلی واتساپه

مرد و زن پیر و جوان و بچه ها

توی خانه با هم اند و ما چرا

ماسک ها بر چهره و دستکش ها به دست

مایع صابون زدن بر هر چه هست  

بس خطرناک است کار هر پزشک

جان به لب آمد ازین ویروس زشت

درس ها آنلاین و پرسش ها حضور

جزوه ها باز و زیر چشمی ها وفور

من ندانستم کجا باشد بلا

این ویروس یا قیمت ارز و طلا

عشق مجنون وصل با لیلا نشد

عاقبت داروی ما پیدا نشد

آرزو داریم درمان و هم دوا

چون مدد جوییم اکنون از خدا  

شهره آموزگار

کارشناسی ارشد علوم قرآنی دانشکده مطالعات تطبیقی قرآن شیراز
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از منظر قرآن کریم

اخـلاق و دیـن بـه لحـاظ معنایی متفـاوت می باشـند؛ اما اگر بخواهیـم از حیث مصداقـی به این مهـم بپردازیم 

می تـوان دیـن را حاکـم بـر اخلاق دانسـت و بالطبـع ارزش های اخلاقـی را تحت حاکمیت دین بـر اخلاق معنا 

کـرد. ایـن مهـم مـا را به این نتیجه رهنمون می سـازد که اخلاق جزئی از دین اسـت و ارتباط میـان آن دو عموم 

و خصوص مطلق اسـت.

اخـلاق یـک امـری ذاتـی و فطـری اسـت کـه در وجـود انسـان نهادینـه شده اسـت. نظـام اخلاقـی بـه تنهایـی 

توانایـی درک و رسـیدن بـه سـعادت و حقیقـت را نـدارد از ایـن رو دیـن نقش راهنـما و هدایت گـری دارد که 

اخـلاق و ارزش هـای اخلاقـی نیازمنـد تبعیـت از آن اسـت. ایـن پژوهـش بـا روش توصیفی- تحلیلـی درصدد 

واکاوی تحلیلـی رابطـه ی دیـن و اخلاق اسـت.

کلید واژگان: واکاوی، دین، اخلاق، اخلاق دینی، اخلاق سکولار.

| چکیده

ی
د

آمنه امی

ن اهواز
د چمرا

گاه شهی
ش
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ش
دان
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| مقدمه

زمانـی کـه بحـث از رابطـه ی اخـلاق و دیـن به میـان می آید 

طبیعتـاً نظریـات و بازخوردهـای متفاوتـی به وجـود می آیـد. 

ایـن ارتباطـات را می تـوان این گونـه بیـان کـرد: 1- برخـی بـه 

تقابـل آن دو حکم می  کنند یا نظریه ی تضاد را برمی گزینند؛ 

2-برخـی بـه تسـاوی میـان آن دو حکم می کننـد؛ 3-گروهی 

اخـلاق را جـزء دیـن  و 4-گروهـی دیگر دیـن را جزء اخلاق 

می دانند.

دیـن و اخـلاق را می تـوان از بنیادی تریـن مؤلفه هـای زندگی 

بـشر دانسـت. توجـه به بایسـته های اخلاقـی و دینی نشـانگر 

نیـز  متفکـران  برخـی  اسـت.  مهـم  دو  ایـن  عمیـق  ارتبـاط 

معتقدنـد دیـن هـمان اخلاق اسـت و آن چه باعـث تعالی آن 

شـد امـوری از قبیـل احساسـات و عواطـف اسـت کـه به آن 

تعالـی بخشیده اسـت )هیـک، 1381: ص17(.  قداسـت و 

... در  و  بخشـندگی  مهربانـی، حکمـت،  ماننـد:  اوصافـی 

ادیـان مختلـف به ویـژه ادیـان ابراهیمـی بـه خداونـد نسـبت 

داده شده اسـت که همگـی آن ها دلالت بـر اوصاف اخلاقی 

می کننـد. ادیان بـرای تشریح علل خلقت جهـان آفرینش از 

براهیـن اخلاقـی اسـتفاده می کنند؛ بـه عنوان نمونه فرسـتادن 

پیامـران)ص( را بـرای هدایت بشر را ناشـی از عدالت خداوند 

کـه  نکتـه ای  ص134-136(.   :1384 )فنایـی،  می داننـد 

می بایسـت بـه آن توجـه شـود ایـن اسـت کـه اخـلاق بـرای 

مسـتحکم کردن بنیان هـای خـود بـه دیـن نیازمنـد اسـت. بـه 

نظـر می رسـد وجـود خداونـد منبع و سرچشـمه ای مشـخص 

و قـوی بـرای عمل به دسـتورات دینـی را ایجـاد می کند و از 

ایـن طریـق مبنایی عینـی بـرای ارزش های اخلاقی به دسـت 

ص127-126(.  :2004  ,Bowie( می دهـد 

می تـوان رابطـه ی بیـن دیـن و اخـلاق را از نـوع عمـوم و 

خصـوص مطلـق دانسـت؛ زیـرا رابطـه ی بیـن آن دو بسـیار 

نظامـی  دینـی،  اخـلاق  نظـام  طرفـی  از  اسـت.  مسـتحکم 

وحیانـی اسـت؛ به گونه ای کـه احکام، اصول اعتقـادی و ... 

بر اسـاس مصالح و مفاسـد نفس الامری وضع گردیده اسـت 

و در نتیجـه احـکام اخلاقـی از احـکام دیـن شمرده می شـود 

و از آن جـدا نیسـت. از طرفـی دیگـر اخـلاق نوعی سـلوک 

اسـت کـه نـوع رفتـار یـک انسـان در مقابـل جوامـع، فـرد، 

پیامـر)ص(  و سـنت  کتـاب خـدا  به وسـیله ی   ... و  خداونـد 

هدایـت می شـوند. فلسـفه ی بعثـت رسـول خـدا)ص( مـکارم 

اخلاق اسـت )محمـدی ری شـهری، 1375، ج3: ص149(.

پرداخـن بـه امـوری از قبیـل ارتبـاط دیـن و اخـلاق، تأثیـر 

و  فضائـل  در  دیـن  نقـش  اخلاقـی،  ارزش هـای  بـر  دیـن 

 ... و  اخلاقـی  احـکام  شـناخت  منبـع  اخلاقـی،  رذائـل 

هـدف ایـن پژوهـش می باشـد کـه در ادامـه بـه برسـی آن ها 

پرداخته می شـود. در ابتـدا لازم اسـت معنـا و مفهـوم دیـن 

و اخـلاق تعریـف شـود تـا تأثیـر هـر یـک بـر دیگـری تبین 

گـردد.

| مفهوم دین

بـه دسـت آوردن مفهوم و معنایی جامع برای یـک واژه، این 

مهـم را می طلبـد کـه فرهنگ هـای لغـت بررسـی شـود؛ چرا 

که هر واژه  ای در ابتدا و بدون بررسـی ممکن اسـت مفهومی 

را بـه ذهـن خواننـده یـا مخاطـب القـاء کند کـه بـا آن چه در 

مـاده ی اصلـی یـا کاربردی واژه عنوان شـده متفاوت باشـد و 

حتـی یـک مفهـوم متمایـز و متضـادی را برسـاند. با بررسـی 

منابـع لغـوی می تـوان معنـای دیـن را این گونـه بیـان کـرد: 

1- اطاعـت و تسـلیم )راغـب اصفهانـی، بی تـا: ص175(؛ 

2-جزا، قانون و حسـاب )جوهـری، 1407، ج5: ص18-21( 

و 3- شریعـت، عـادت )فراهیـدی، 1409، ج8: ص73(. 

متفکـران غربـی کوشـش و تـلاش بـرای آن چـه تصورناپذیر 

دیـن  معنـای  در  را  اسـت  آن  سـمت  بـه  اشـتیاق  و  اسـت 

می داننـد  باورهایـی  از  مجموعـه ای  را  دیـن  و  آورده انـد 

کـه مـردم را بـه یکدیگـر پیونـد می دهـد )جعفـری، 1378: 

ص62(. مجموعـه ای از عقایـد، احکام، مقـررات و قوانینی 

که خداوند برای اداره و پرورش انسـان ها فرو فرسـتاده را دین 

می نامنـد )جوادی آملی، 1381: ص112و 111(. مقایسـه ی 

بیـن تعاریـف فـوق نشـانگر آن اسـت کـه متفکـران غربـی 

تنهـا بـه یـک بعـد از ابعـاد دیـن توجـه کرده انـد و در مقابـل 

نیـز متفکـران اسـلامی تعریـف جامعـی را بنـا نهاده انـد. دین 

دارای سـه معنـای خـاص، عـام و اخص می باشـد؛ زمانی که 

از معنـای اخـص آن صحبـت بـه میـان می آید منظـور آیین 

مقـدس اسـلام اسـت که بـه دسـت رسـول اکرم)ص( گسـرش 

یافـت و منظـور از معنـای خـاص، آیین هـای خدامحـوری 

ماننـد مسـیحیت و یهودیت می باشـد و مـراد از مفهـوم عام، 

مجموعـه ای از تعالیـم اعتقادی و قوانین اسـت که تمام ادیان 

الهـی را شـامل می شـود. عقـل آدمـی بـه تنهایـی و بـدون 

بهـره وری از آموزه هـای دینـی در کشـف روابـط میـان افعال 

اختیاری و پیامدهای آن ناکام اسـت و در درک روابط آن ها 

کـه همانـا کشـف سـعادت و شـقاوت نهایی انسان هاسـت به 

وحـی و دیـن احتیـاج دارد )فرانـکا، 1382: ص25(. 



39

13
99

ن 
تا

بس
 تا

• 
وم

 س
ی

ره 
ما

 ش
• 

صر
 ع

ی
وی

ج
نش

دا
ی 

لم
 ع

ی
مه 

نا
صل

ف

| تبیین مفهوم اخلاق

واژه ی اخـلاق جمـع خُلـق، کـه در لغت به معنـای: 1- نیرو و 

سرشـت باطنـی )راغب اصفهانی، بی تـا: ص23( و 2- صفت 

نفسـانی که انسـان افعالـش را متناسـب با آن انجـام می دهد؛ 

)فیـض  اسـت  خُلـق شـجاعت  دارای  کـه  ماننـد شـجاعت 

کاشـانی، بی تـا: ص54(. عالمـان اخـلاق معنـای اصطلاحی 

آن  را در معنـای دوم لغـوی آن تعریـف کرده انـد؛ بـه عبارتی 

معتقدنـد اخـلاق حالتـی بـرای نفس اسـت کـه با داشـن آن 

اعـمال و رفتارهایـی بدون فکر و اندیشـه توسـط افـرادی که 

دارای ایـن هیئـت نفسـانی باشـند صادر می شـود.

برخـی دیگـر در تعریـف اخـلاق این گونـه آورده انـد: به هر 

صفتی که منشـأ انجام کارهای پسـندیده و ناپسـند یا کارهای 

نیکو و بد در وجود انسـان شـود را اخـلاق می نامند )مصباح 

 یـزدی، 1380: ص16(. زمانی کـه صحبـت از علـم اخـلاق 

می شـود ایـن تعریـف حائـز اهمیـت اسـت. علـم اخـلاق 

علمـی اسـت کـه صفـات نفسـانی خـوب و بـد و اعـمال و 

رفتـار اختیاری متناسـب با آن هـا را معرفی می کند و شـیوه ی 

صفـات نفسـانی خـوب و انجام اعـمال پسـندیده و دوری از 

صفات نفسـانی بد و اعمال ناپسـند را نشـان می دهد )نراقی، 

1408، ج1: ص27(. فیلسـوفان اخلاق غرب، آگاهی نسبت 

بـه رفتـار را اخـلاق می نامنـد. تحقیـق در رفتـار آدمـی بـه 

گونـه ای کـه بایـد باشـد را اخـلاق می نامنـد )ژکـس، 1355: 

ص18(. 

مهم ترین تأثیرات دین بر اخلاق به شرح ذیل می باشد: 

| دین بستری مناسب جهت عمل به آموزهای اخلاق

در سـوره ی اسراء آیـه ی 13 خداونـد فرموده اسـت: »وَ كُلَّ 

إنِسَـانٍ ألَْزمَْنَـاهُ طَـرهَُ فِى عُنُقِـهِ وَ نخْـرِجُ لَـهُ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 

كِتَابًـا يَلْقَئهُ مَنشُـورًا«: »و هر انسـانى، اعمالـش را بر گردنش 

آويخته ايـم و روز قيامـت كتـابى بـراى او بـرون مى آوريـم 

هـمان  )ايـن  مى بينـد!  گشـوده  خـود،  برابـر  در  را  آن  كـه 

نیـز در سـوره ی مائـده آیـه ی  نامـه ی اعـمال اوسـت!(« و 

12 می فرمایـد: »وَ لَقَـدْ أخََـذَ اللَّـهُ مِيثَـاقَ بنَـىِ إسِرءْيـلَ وَ 

بَعَثْنَـا مِنْهُـمُ اثنْـىَ  عَـشَر نقَِيبًـا وَ قَـالَ اللَّـهُ إنِىّ  مَعَكُـمْ لَنِ  

كَـوه یَ وَ ءَامَنتُـم بِرُسُـىِ  لَـوه یَ وَ ءَاتيَْتُـمُ الزَّ أقََمْتُـمُ الصَّ

ـرَنَّ عَنكُمْ  كَُفِّ وَ عَزَّرْتُوُهُـمْ وَ أقَْرضَْتُـمُ اللَّـهَ قَرضًْـا حَسَـنًا لَّ

سَـيَّاتِكُمْ وَ لَدُْخِلَنَّكُـمْ جَنَّـاتٍ تجْـرىِ مِـن تحْتِهَـا الْنَهَْـرُ 

ـبِيل «:  فَمَـن كَفَـرَ بَعْـدَ ذَالِـكَ مِنكُـمْ فَقَـدْ ضَلَّ سَـوَاءَ السَّ

»خـدا از بنى اسرائيـل پيـمان گرفـت و از آن هـا دوازده نقيـب 

]سرپرسـت [ برانگيختيـم و خداونـد )بـه آن ها( گفـت: من با 

شـما هسـتم! اگـر نمـاز را برپـا داريـد، و زكات را بپردازيد و 

بـه رسـولان من ايمـان بياوريد و آن ها را يـارى كنيد و به خدا 

قـرض نیکـو بدهيـد ]در راه او، بـه نيازمنـدان كمـك كنيـد[، 

گناهـان شـما را مى پوشـانم و شـما را در باغ هايـى از بهشـت 

از زيـر درختانـش جـارى اسـت وارد مى كنـم؛  نهرهـا  كـه 

امـا هـر كـس از شـما بعـد از ايـن كافـر شـود، از راه راسـت 

گرديده اسـت« . منحـرف 

همان گونـه کـه مشاهده می شـود قـرآن بـه عنـوان راهنـمای 

بـه  عمـل  بـرای  را  زمینه هایـی  و  راهکارهـا  بـشر  سـعادت 

آموزهـای اخلاقـی بیان کرده اسـت به گونه ای که بـا یادآوری 

و ذکـر عاقبت انسـان که منجر به سـعادتی بی پایـان یا عاقبتی 

شـوم بـرای او می شـود برخـی از تلاش هـای وحـی را جهت 

ملـزم سـاخن انسـان ها بـه تکالیـف و بایسـته های ارزشـی به 

افـراد گوشـزد می کند.

اَ جَزَ  نیـز در سـوره ی مائـده آیـه ی 33 گفتـه شده اسـت: »إنِمَّ

ؤُاْ الَّذِيـنَ يحَارِبُـونَ اللَّـهَ وَ رَسُـولَهُ وَ يَسْـعَوْنَ فِى الْرَضِْ 

نْ  فَسَـادًا أنَ يُقَتَّلُـواْ أوَْ يُصَلَّبُواْ أوَْ تقَُطَّعَ أيَْدِيهِـمْ وَ أرَْجُلُهُم مِّ

نيَْا وَ  خِـلَافٍ أوَْ ينُفَـوْاْ مِـنَ الْرَضِْ ذَالِكَ لَهُمْ خِـزْىٌ فِى الدُّ

لَهُـمْ فِى الخِْـرهَ یِ عَذَابٌ عَظِيـم«:  »كيفر آن ها كـه با خدا 

و پيامـرش بـه جنـگ برمى خيزنـد و اقـدام به فسـاد در روى 

زمـن مى كننـد )و بـا تهديد اسـلحه، به جان و مـال و ناموس 

مـردم حملـه مى برنـد( فقـط اين اسـت كه اعـدام شـوند يا به 

دار آويختـه گردنـد يا )چهار انگشـت از( دسـت )راسـت( و 

پـاى )چـپ( آن هـا، بـه عكـس يكديگـر، بريـده شـود يا از 

سرزمـن خـود تبعيـد گردند. اين رسـوايى آن ها در دنياسـت 

و در آخـرت مجـازات عظيمى دارند«. قـرآن با بیان و معرفی 

عاقبـت، سرانجام و مجازات گروهی از انسـان ها به واسـطه ی 

رعایت نکـردن ارزش هـای شرعی و اخلاقی، زمینه و بسـری 

مناسـب را جهـت تحقـق و بـه کارگیـری مبانـی و ارزش های 

اخلاقـی فراهم نموده اسـت.

عمـل بـه ارزش هـای اخلاقـی وابسـته بـه فهـم و درک تقـوا 

می باشـد؛ چنان کـه درک تقـوا نیـز نیازمنـد ایـمان و بـاور بـه 

خداونـد اسـت؛ در نتیجه ایمان حاصـل از آن موجب رهایی 

و نجات انسـان از بی خری اسـت. اسـاس و پایه ی شکسـت 

انسـان و عاقبـت بـه شری او غفلت اسـت و این خـود عاملی 

بـرای توجـه قـرآن بـه ایـن مهـم و معرفـی آن بـه دیگـران و 

تشـویق انسـان ها بـرای عمـل و بیـداری وجدان هـای خفتـه 

اسـت. از ایـن رو خداونـد می فرماید: »وَ مَا تكَوُنُ فِى شَـأنٍْ 
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وَ مَـا تتَْلُـواْ مِنْهُ 

لَ  وَ  قُـرآْنٍ  مِـن 

إلَِّ  عَمَـلٍ  مِـنْ  تعَْمَلـُونَ 

مَـا  وَ  فِيـهِ  تفُِيضُـونَ  إذِْ  شـهُودًا  عَلَيْكـم   كُنَّـا 

ثْقَــــالِ ذَرَّةٍ فـــىِ الْرَضِْ وَ لَ  بِّـكَ مِـن مِّ يَعْـزبُُ عَـن رَّ

ـمَاءِ وَ لَ أصَْغَـرَ مِـن ذَالِـكَ وَ لَ أكَْـبَ إلَِّ فِى كِتَـابٍ  فِى السَّ

بِـن« )یونـس/61(: »در هيـچ حال )و انديشـه اى( نيسـتید  مُّ

و هيـچ قسـمتى از قـرآن را تـلاوت نمى كنیـد و هيـچ عمـى 

را انجـام نمى دهيـد، مگـر اين كـه مـا گـواه بـر شـما هسـتيم 

در آن هنـگام كـه وارد آن مـى شـويد و هيـچ چيـز در زمـن 

و آسـمان، از پـروردگار تـو مخفـى نمى مانـد حتىّ بـه اندازه 

سـنگينى ذرهّ اى و نـه كوچك تـر از آن و نـه بزرگ تـر، مگـر 

اين كـه )همـه ی آن هـا( در كتـاب آشـكار )و لـوح محفـوظ 

علـم خداونـد( ثبـت اسـت.

بـاور و ایـمان به نظارت خداوند بر اعمال و کارها انسـان را به 

سـمتی سـوق می دهـد که عـلاوه بر انجـام و رعایـت احتیاط 

در کارهـا نـگاه خود را معطـوف به حضور و وجـود خداوند 

کنـد و ایـمان خود را اسـتوار سـازد: »وَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْنسَـانَ وَ 

نعَْلَـمُ مَـا توَُسْـوِسُ بِهِ نفَْسُـهُ وَ نحَـنُ أقَْـربَُ إلَِيْهِ مِـنْ حَبْلِ 

و وسوسـه هاى  آفريديـم  را  انسـان  »مـا  )ق/16(:  الْوَرِيـد« 

نفـس او را مى دانيـم، و ما بـه او از رگ قلبش نزديك تريم « و 

دُور«  نیـز می فرمایـد: »يَعْلـَمُ خَائنَةَ الْعَْـنُ  وَ مَا تخْفِـى الصُّ

بـه خيانـت مى گـردد و  )غافـر/19(: »او چشـم هايى را كـه 

 آن چـه را سـينه ها پنهـان مى دارنـد، مى داند« . نیـز در آیات: 

ـنَ الظَّـنّ  إنَِّ بَعْضَ  »يَأيَهُّـا الَّذِيـنَ ءَامَنُـواْ اجْتَنِبُـواْ كَثِراً مِّ

لظَّنّ  ا

وَ  ِثـْمٌ 

وَ  سُــــواْ  تجَسَّ لَ 

لَ يَغْتَـب بَّعْضُكُـم بَعْضًـا أَ يحِـبُّ أحََدُكُـمْ أنَ يَأكُْلَ 

لَحْـمَ أخَِيـهِ مَيْتًـا فَكَرهِْتُمُـوهُ وَ اتَّقُواْ اللَّـهَ إنَِّ اللَّهَ 

كـه  كسـانى  )حجـرات/12(:  »اى  رَّحِيـم«  تـَوَّابٌ 

ايمـان آورده ايـد! از بسـيارى از گمان هـا بپرهيزيـد، 

چـرا كـه بعـى از گمان ها گناه اسـت و هرگـز )در كار 

ديگـران( تجسّـس نكنيـد و هيـچ يك از شـما ديگـرى را 

غيبـت نكنـد. آيـا كـسى از شـما دوسـت دارد كـه گوشـت 

بـرادر مـرده خـود را بخـورد؟! )بـه يقـن( همـه ی شـما 

الهـى  امـر كراهـت داريـد. تقـواى  ايـن  از 

پيشـه كنيـد كـه خداونـد توبه پذيـر 

و مهربـان اسـت«  و »وَ قَـىَ  

إِيَّـاهُ  إلَِّ  تعَْبُـدُواْ  ألََّ  رَبُّـكَ 

ـا  إمَِّ إحِْسَـنًا  بِالْوَالِدَيْـنِ  وَ 

الْكِـبَ  عِنـدَكَ  يَبْلغَُـنَّ 

كِلَاهُـمَا  أوَْ  أحََدُهُـمَا 

لَ  وَ  أفٍُ   لهُّـمَا  تقَُـل  فَـلَا 

تنَهَرهُْـمَا وَ قُل لَّهُـمَا قَوْلً 

»و  )اسراء/23(:  كَرِيـا« 

پـروردگارت فرمـان داده: 

بـه  و  نپرسـتيد  را  او  جـز 

پـدر و مادر نيـى كنيد. 

هـر گاه يى از آن دو، يا 
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آن هـا،  دوى 

نـزد تـو بـه سـن پرى 

رسـند، كم تريـن اهانتـى بـه 

آن هـا روا مـدار و بـر آن ها فرياد مـزن و گفتار لطيف و 

بگـو«. بـه آن هـا  بزرگوارانـه  و  سـنجيده 

از  دیگـر  یکـی  می شـود  مشـاهده  کـه  همان گونـه 

راهکارهـای قـرآن کریم بـه کارگیری عواطف انسـانی 

و تحریـک آن بـرای رفـن بـه سـمت نیکی هـا و دوری 

از رذائـل می باشـد؛ بـه عنوان مثـال برای دورکـردن مردم از 

غیبـت ایـن عمـل را بـا اسـتفاده از صنعت تشـبیه بـه خوردن 

واسـطه ی  بـه  تـا  زده اسـت  مثـال  مـرده  بـرادر  گوشـت 

تحریـک عواطـف انسـانی او را از ایـن عمـل 

دیگـر  آیـه ی  در  نیـز  و  سـازد  دور 

فرزنـدان را بـه احـرام والدیـن 

سفارش کرده اسـت. نکته ای 

اهمیـت  حائـز  بسـیار  کـه 

اسـت توجـه بـه ایـن مهـم 

گرفـن  کار  بـه  می باشـد: 

عواطـف و احساسـات بـه 

کـه  نیسـت  ایـن  منزلـه ی 

آن را سرچشـمه ای بـرای 

الزامـات شرعـی بدانیـم.

عاقبـت  بـه  توجـه   |

بـه  عمـل  سرانجـام  و 

ارزش هـای 

خلاقـی ا

ارزش هـای  و  کارهـا  بـه  مـردم  تشـویق  راه هـای  از  یکـی 

اخلاقـی توجه دادن و تشـویق آن ها به ماحصـل آن چه انجام 

می دهنـد می باشـد: »فَمَـن يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ خَرْاً يَـرهَُ وَ 

مَـن يَعْمَـلْ مِثْقَـالَ ذَرَّةٍ شًَّا يَـرهَُ « )زلـزال 8 و 7(: »پـس هر 

كـس هـم وزن ذرهّ اى كار خـر انجـام دهـد آن را مى بينـد و 

هـر كـس هـم وزن ذرهّ اى كار بـد كـرده آن را مى بينـد. نیـز 

در آیه ای دیگر می فرماید: »إنِْ أحَْسَـنتُمْ أحَْسَـنتُمْ لِنَفُسِـكمُ  

وَ إنِْ أسََـأتْمُ  فَلَهَـا فَـإذَِا جَـاءَ وَعْدُ الخَِـرةَِ لِيَسُـواْ وُجُوهَكُمْ 

وَ لِيَدْخُلـُواْ الْمَسْـجِدَ كَـمَا دَخَلُـوهُ أوََّلَ مَـرَّةٍ وَ لِيُتَـبِّواْ مَـا 

عَلَـوْاْ تتَْبِـراً«)اسراء/7(: »اگـر نيى كنيد، بـه خودتان نيى 

مى كنيـد و اگـر بدى كنيد باز هم به خـود مى كنيد و هنگامى 

كـه وعده ی دوم فرا رسـد، )آن چنان دشـمن بر شـما سـخت 

خواهدگرفـت كـه( آثار غـم و انـدوه در صورت هايتان ظاهر 

مى شـود و داخل مسـجد )الاقـى( مى شـوند همان گونه كه 

بـار اول وارد شـدند و  آن چه را زير سـلطه ی خـود مى گرند، 

در هـم مى كوبنـد.

و  سـعادت  ماننـد:  اعـمال  سرانجـام  و  عاقبـت  بـه  توجـه 

رسـتگاری، وسـعت رزق و روزی، محبوبیت در میان مردم و 

... عاملـی برای تشـویق و توجه آن ها بـه ارزش های اخلاقی 

است.

| توجه به منشأ ارزش ها و فضائل اخلاقی

این کـه ایـمان منشـأ ارزش هـا و فضائـل اخلاقی اسـت انکار 
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ناپذیـر می باشـد؛ به همین جهت توجه به مبـادی و مقدمات 

آن بـه شـدت تشـویق شده اسـت و عوامـل یـا کارهایـی کـه 

انسـان را بـه این صفـت ارزشـمند اخلاقی می رسـاند جایگاه 

ویـژه ای دارد. در مقابـل آن، اعـمال و صفاتـی کـه مانـع از 

رسـیدن انسـان به ایمان می باشـد سرزنش و نهی شده اسـت. 

ایـمان امری قلبی و در عین حال اختیاری می باشـد و هر کار 

اختیـاری، اعـم از جوارحـی و جوانحی می توانـد در دایره ی 

اخـلاق قرار بگیرد )مصبـاح یـزدی، 1380: ص129(. ایمان 

بـه خداونـد و یگانگـی او، ایـمان معـاد، ایـمان بـه انبیـاء، 

ایـمان بـه غیـب و ... متعلقـات ایـمان می باشـد کـه در قرآن 

و احادیـث نیـز بـر آن هـا  تأکیـد شده اسـت: »لَّيْـسَ الْـبَ أنَ 

توَُلُّـواْ وُجُوهَكمُْ قِبَـلَ الْمَـشْرقِِ وَ الْمَغْربِِ وَ لَكِـنَّ الْب مَنْ 

َ و  ءَامَـنَ بِاللَّـهِ وَ الْيَوْمِ الخَِـرِ وَ الْمَلئَكَةِ وَ الْكِتَـابِ وَ النَّبِنِّ

... «)بقـره/177(: »نيـى، )تنهـا( ايـن نيسـت كه )بـه هنگام 

نمـاز،( روىِ خـود را بـه سـوى مـشرق و )يا( مغـرب كنيد )و 

تمام گفتگوى شـما، درباره ی قبله و تغير آن باشـد و همه ی 

وقـت خود را مروف آن سـازيد( بلكه نيـى )و نيكوكار( 

كـسى اسـت كـه بـه خـدا، و روز رسـتاخيز، و فرشـتگان، و 

كتاب )آسـمانى(، و پيامـران، ايمـان آورده  و...«. در جایی 

بِّهِ وَ  سُـولُ بِاَ أنُـزِلَ إلَِيْهِ مِـن رَّ دیگـر می فرمایـد: »آمَنَ الرَّ

الْمُؤْمِنُـونَ كلُ  ءَامَـنَ بِاللَّهِ وَ مَلَئكتَِهِ وَ كتُُبِهِ وَ رُسُـلِهِ لَ نفَُرِّقُ 

سُـلِهِ وَ قَالُـواْ سَـمِعْنَا وَ أطََعْنَا غُفْراَنـَكَ رَبَّنَا  بَـنْ  أحََدٍ مِّـن رُّ

وَ إلَِيْـكَ الْمَصِـر« )بقـره/285(: »پيامـر بـه آن چـه از سـوى 

پـروردگارش بـر او نـازل شـده، ايمـان آورده اسـت )و او بـه 

تمام سـخنان خـود، كاملًا مؤمن مى باشـد( و همـه ی مؤمنان 

)نيز( به خدا و فرشـتگان او و كتاب ها و فرسـتادگانش، ايمان 

آورده انـد )و مى گوينـد:( مـا در ميـان هيـچ يـك از پيامـران 

او، فـرق نمى گذاريـم )و بـه همـه ايمـان داريـم( و )مؤمنان( 

گفتنـد: مـا شـنيديم و اطاعـت كرديـم. پـروردگارا! )انتظـارِ( 

آمرزش تو را )داريم( و بازگشـت )ما( به سـوى توسـت«. در 

نتیجـه می تـوان ایـمان را اسـاس و پایـه ی ارزش هـا و فضائل 

اخلاقی دانسـت.

| دین منبعی برای شناخت اخلاق

قـرآن کریـم مهم تریـن و نخسـتین منبعـی اسـت کـه بـرای 

اسـتنباط تکالیـف اخلاقـی از آن اسـتفاده می شـود و بعـد 

از آن، سـنت اسـت کـه منظـور از سـنت قـول، فعـل و تقریر 

معصومین)ع( می باشـد: »لَّقَدْ كانََ لَكمُْ فِى رَسُـولِ اللَّهِ أسُْوَةٌ 

حَسَـنَةٌ لِّمَـن كانََ يَرجُْـواْ اللَّـهَ وَ الْيَـوْمَ الخَِـرَ وَ ذَكَـرَ اللَّهَ 

كَثِراً«)احـزاب/ 21(: »مسـلماً بـراى شـما در زندگـى رسـول 

خـدا سرمشـق نيكويـى بـود بـراى آن هـا كـه اميد بـه رحمت 

خـدا و روز رسـتاخيز دارنـد و خـدا را بسـيار يـاد مى كننـد«. 

همان گونـه کـه مشـاهده می شـود آیـه ی فـوق بـر ایـن مهـم 

دلالـت دارد کـه پیـروی از سـیره و روش پیامـر)ص( مقتضای 

ایـمان اسـت؛ اطاعـت از رسـول خـدا)ص( به معنـای پذیرفن 

اعمالی اسـت که از ایشـان صـادر شده اسـت و بالطبع پیروی 

سُـولُ  از وصـی و جانشـینان او می باشـد: »وَ مَـا ءَاتئَكُـمُ الرَّ

فَخُـذُوهُ وَ مَـا نهَئكُمْ عَنْـهُ فَانتَهُواْ وَ اتَّقُواْ اللَّهَ إنَِّ اللَّهَ شَـدِيدُ 

الْعِقَـاب« )حـشر/7(: آن چه را رسـول خـدا براى شـما آورده 

بگريـد )و اجـرا كنيـد( و از آن چـه نهـى كـرده خـوددارى 

نماييـد و از )مخالفـت( خـدا بپرهيزيـد كـه خداونـد كيفرش 

است. شـديد 

منابـع شـناخت اخـلاق افزون بـر   عقل و فطرت شـامل متون 

دینـی یعنـی قـرآن کریم و سـنت پیامـر)ص( می باشـد )مغنیه، 

بی تـا: 30(. بـر خـلاف اخـلاق سـکولار که متون جـزء منابع 

آن هـا نیسـت، در اخـلاق دینـی، احـکام و دسـتورات الهـی 

ناشـی از اراده ی تشریعـی خداوند اسـت.

   صراط مسـتقیم در قـرآن هـمان دین الهی اسـت: »قُلْ إنَِّنىِ 

لَّـةَ إِبْراَهِيمَ  سْـتَقِيمٍ دِينًـا قِيَـمًا مِّ هَدَئنـىِ رَبىّ  إلِىَ  صاِطٍ مُّ

حَنِيفًـا وَ مَـا كانََ مِـنَ الْمُشركِِـن« )انعـام / 161(: »بگـو: 

آيينـى  راه راسـت هدايـت كرده اسـت.  بـه  مـرا  پـروردگارم 

پابرجـا )و ضامـن سـعادت ديـن و دنيـا( آيـن ابراهيـم كه از 

آين هـاى خـرافى روى برگردانـد و از مـشركان نبـود«. امـام 

باقـر)ع( در تفسـیر ایـن آیه فرموده انـد: »دین ابراهیـم)ع( همان 

دیـن مـن اسـت« و نیـز می فرمایـد: »الر كِتَـابٌ أنَزلَْنَـهُ إلَِيْكَ 

لِتُخْـرِجَ النَّـاسَ مِـنَ الظُّلُـمَاتِ إلَِى النُّورِ بِـإذِْنِ رَبِّهِـمْ إلِىَ  

صِاَطِ الْعَزِيـزِ الحَمِيـد« )ابراهیـم/ 1(: »)ايـن( كتابى اسـت 

كـه بـر تو نـازل كرديم تـا مـردم را از تاريكي هـا )شرك و ظلم 

و جهـل( بـه سـوى روشـنايى )ايمـان و عـدل و آگاهـى،( به 

فرمـان پروردگارشـان درآورى، بـه سـوى راه خداونـد عزيـز 

و حميـد«. دیـن مجموعـه ا  ی از عقایـد، اخـلاق، قوانیـن و 

مقرراتـی می باشـد که بـرای اداره ی امـور جامعه ی انسـانی و 

پـرورش انسـان ها عرضه شده اسـت )جـوادی آملـی، 1372: 

ص93(. 

| تبیین و روشن سازی اهداف اخلاق 

بیش تر صاحب نظران هدف علم اخلاق را رسیدن به سعادت 

آن  منبع  و  سرچشمه  تعیین  در  که  تفاوت  این  با  می دانند؛ 
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افراد  نزد  سعادت  افلاطون  نظر  به  دارد.  وجود  اختلاف 

مختلف یکسان نیست به گونه ای که برخی سعادت را در گرو 

نفع طلبی، گروهی در گرو آرمان و گروهی در گرو رسیدن به 

حقیقت می دانند )افلاطون، 1335: ص526(. از نگاه قرآن 

با توجه  کریم احکام و مفاهیم اخلاقی خدا محور است و 

به این که انسان دارای دو بعد جسمانی و روحانی است، در 

نتیجه زندگی دنیوی زودگذر و زندگی آخرت بی  پایان است و 

سعادتمند کسی است که طولانی ترین سعادت را داشته باشد. 

البته این به معنای ترک دنیا و انزوا نیست؛ بلکه همه چیز باید 

در جهت سعادت و کمال ابدی باشد. قرآن کریم رسیدن به 

سعادت حقیقی را مقام قرب الهی می داند: »إنَِّ المتَُّقِنَ فِى 

قْتَدِرِ« )قمر/ 55 و  جَنَّاتٍ وَ نهَرٍ فِى مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّ

54(: »يقيناً پرهيزگاران در باغ ها و نهرهاى بهشتى جاى دارند، 

در جايگاه صدق نزد خداوند مالك مقتدر« و نیز می فرماید: 

إنَِّا لِلَّهِ وَ إنَِّا إلَِيْهِ رَاجِعُونَ«  صِيبَةٌ قَالوُاْ  »الَّذِينَ إذَِا أصََابَتْهُم مُّ

مى رسد،  ايشان  به  مصيبتى  گاه  هر  كه  »آن ها  )بقره/156(: 

مى گويند: ما از آنِ خدائيم و به سوى او بازمى گرديم«. دین، 

هدف واقعی اخلاق را رساندن انسان به کمال می داند و این 

هدف را تبیین می کند بر خلاف سایر نظام های اخلاقی که 

دارای هرف و غایت مشخصی نیستند.

| نتیجه گیری

تبییـن رابطـه ی دیـن و اخـلاق یکـی از مباحـث گسـرده ی 

اخلاق پژوهی اسـت که فیلسـوفان، متکلمان و اندیشـمندان 

علـم اخـلاق از دیربـاز بـدان توجه داشـته اند. دین عـلاوه بر 

معرفـی و تحلیـل افعـال و گزاره هـای خـوب و بـد، انجـام و 

عمـل بـه ارزش هـای اخلاقـی را تضمیـن می کنـد. بـا توجـه 

بـه این کـه به لحـاظ روان شـناختی عواملی هم چون تشـویق، 

ترغیـب، تنبیـه و... مؤلفه هایی هسـتند کـه انسـان را بر انجام 

فعـل یـا تـرک فعـل سـوق می دهـد آموزه هـای دینـی اصول 

ایـن  از  به کارگیـری هـر یـک  بـا  را  ارزش هـای اخلاقـی  و 

شـاخصه ها بـرای انسـان ها تبییـن و تشریـح می کنـد.

بیـن دیـن و اخلاق رابطه ای مسـتحکم برقرار اسـت و نسـبت 

آن  عمـوم و خصـوص مطلـق می باشـد. ایـن مهـم مـا را بـه 

ایـن می رسـاند کـه دین بـر اخلاق تأثیرگـذار اسـت. تأثیرات 

دیـن بـر اخـلاق را می توان این گونه برشـمرد: 1-دین بسـری 

بـه  بـه آموزه هـای قـرآن؛ 2- توجـه  مناسـب جهـت عمـل 

عاقبـت و سرانجـام عمـل بـه ارزش هـای اخلاقـی؛ 3- توجـه 

بـه منشـأ ارزش هـا و فضائـل اخلاقـی؛ 4- دیـن منبعـی بـرای 

شـناخت اخـلاق؛ 5- تبییـن و روشن سـازی اهـداف اخلاق.

| منابع

قرآن کریم.

افلاطون. )1335(. جمهور. ترجمه ی فؤاد رحمانی. تهران: 

انتشارات بنگاه ترجمه ی کتاب.

جعفری، محمدتقی. )1378(. فلسفه ی دین. تدوین عبدالله 

نری. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ی اسلامی.

جوادی آملی، عبدالله. )1381(. شریعت در آیینه ی معرفت. 

قم: اسراء.

اللغه.  صحاح  )1407ق(.  حماد.  بن  اسماعیل  جوهری، 

تحقیق احمد بن عبدالغفور عطار. بی جا: دار العلم للملایین.

حویزی، علی بن جمعه. )1383(. تفسیر نورالثقلین. بی جا: 

مطبعه العلمیه.

الفاظ  مفردات  )بی تا(.  بن محمد.  اصفهانی، حسین  راغب 

قرآن. تهران: مؤسسه ی اسماعیلیان.

ابوالقاسم پور  ترجمه ی  اخلاق.  فلسفه ی   .)1355( ژکس. 

حسینی. تهران: امیرکبیر. 

فی  البیضاء  المحجه  )بی تا(.  ملامحسن.  کاشانی،  فیض 

تهذیب الاحیاء. قم: دفر انتشارات اسلامی.

فرانکا، ویلیام کی. )1382(. فلسفه ی اخلاق. ترجمه ی هادی 

صادقی. قم: مؤسسه ی طه.

انتشارات  قم:  العین.   .)1410( احمد.  بن  خلیل  فراهیدی، 

هجرت.

تهران:  ترازوی اخلاق.  ابوالقاسم. )1384(. دین در  فنایی، 

صراط.

قم:  الحکمه.  میزان   .)1375( محمد.  ری شهری ،  محمدی 

دارالحدیث.

مصباح یزدی، محمدتقی. )1380(. دروس فلسفه ی اخلاق. 

تهران: انتشارات اطلاعات.

الإسلام.  فی  الاخلاق  فلسفه  )بی تا(.  محمدجواد.  مغنیه، 

بیروت: دارالعلم للملایین.

نراقی، ملا محمدمهدی. )1408(. جامع السعادات. بیروت: 

مؤسسه العلمی للمطبوعات.

هیک، جان. )1381(. فلسفه ی دین. ترجمه ی بهزاد سالکی. 

تهران: هدی.

Bowie, Robert. )2004(. Ethical theories. united 

kingdom: nelson thomes. 



ن 1399
ی سوم • تابستا

ماره 
صر • ش

ی ع
جوی

ی دانش
ی علم

صلنامه 
ف

44

با عرض سلام و وقت بخیر 

ارشـد  کارشناسـی  دانشـجوی  جمالی فـرد،  امینـه  مـن 

فلسـفه ی دانشـگاه شـیراز هسـتم. قبل از هر چیز از وقتی 

کـه در اختیـار بنده قـرار دادید سپاسـگزارم. بـرای بنده 

افتخـار بزرگی اسـت کـه در این شـماره ی نشریه ی عصر 

بـا شـما مصاحبه داشته باشـم.

مـن هـم خدمـت شـما و همـه ی خواننـدگان ایـن نشریـه ی 

دانشـجویی ارزشـمند عـرض سـلام و احـرام دارم.

آیـا از دیـدگاه دینـی می تـوان مسـئله ی کرونـا را جـزء 

شور بـه حسـاب آورد؟

مسـئله ی شرور یـک بحـث قدیمـی و در عین حـال پیچیده 

اسـت کـه اندیشـمندانی چون شـهید مطهـری و ملاصـدرا به 

آن پاسـخ هایـی داده انـد؛ از جملـه این کـه شرور عدمی انـد 

یـا موجـب عـدم هسـتند کـه از جهـت عدمـی نیـاز بـه فاعل 

ندارنـد و از جهـت وجودشـان خیـر هسـتند و شر محسـوب 

نمی شـوند. کرونـا نیـز ماننـد سـایر شرور شـامل ایـن مقولـه 

می شـود؛ بـه عبـارت دیگـر هـمان پاسـخ هایی کـه متکلمین 

در بـاب شرور در کتـب کلامـی و فلسـفی داده انـد دربـاره ی 

کرونـا نیـز صـدق می کند.

اگر مسـئله ی وجـود کرونا در اثر ناسپاسـی و عبور بشریت 

از حـدود الهی می باشـد لطفـاً نظر خـود را در این زمینه 

شح دهید؟

گرچـه برخـی از مصیبت هـا ناشـی از عملکـرد بـشر اسـت 

امـا اطـلاق آن در همـه ی امـور نادرسـت اسـت؛ لـذا قـرآن 

می فرمایـد: »وَ مَـا أصََابَكُمْ مِـنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَـبَتْ أيَْدِيكُمْ 

وَ يَعْفُـو عَنْ كَثِـرٍ« )شـوری/30(: یعنی مصیبت ها ناشـی از 

وجـود خودتـان اسـت؛ امـا ایـن همیشـه صحیـح نیسـت. به 

همیـن جهـت در حادثـه ی کربـلا کـه اعظـم مصائب اسـت 

امـام حسـین می فرماینـد: »الهـی رضـاً بقضائـک«: یعنـی بـه 

قضـای الهـی هـر چه پیـش آیـد راضی هسـتم.

آیـا مسـئله ی کرونا مصـداق ظهـور و بروز فسـاد در زمین 

به دسـت بشریت اسـت؟

آیـات  در  زیـرا  داد؛  مثبـت  پاسـخی  می تـوان  این بـاره  در 

قـرآن مـوارد فراوانـی از ایـن بلاهـا را می بینیـم کـه خداونـد 

بـه جهـت عملکـرد بـشر و معصیـت انسـان ها بـر سر بـشر 

عضو هیأت علمی دانشگاه شیراز

جناب استاد عبدالعلی شکر

امینه جمالی فرد

دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه شیراز
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می تـوان  خوش بینانـه  حالـت  در  البتـه  آورده اسـت.  فـرود 

ایـن قبیـل بلاهـا را آزمـاش بـشر دانسـت؛ چـون در برخـی 

وَ  الْخَـوْفِ  مِـنَ  بِشَـیْ ءٍ  لَنَبْلُوَنَّکُـمْ  »وَ  می فرمایـد:  آیـات 

 ِ الْجُـوعِ وَ نقَْـصٍ مِـنَ الْمَْـوالِ وَ الْنَفُْسِ وَ الثَّمَـراتِ وَ بَشرِّ

ابِرینَ«)بقـره/155(. الصَّ

بیـان کـه مسـئله ی کرونـا مصـداق شور  بـا ایـن  اگـر 

آخرالزمانـی اسـت کـه دامنگیر عـالم بشریت شده اسـت 

موافقیـد نظـر خـود را شح دهیـد؟

نمی تـوان بـا قاطعیـت کرونـا را مصـداق شرور آخرالزمانـی 

بـرای  نقلـی نشـانه های متفاوتـی  دانسـت؛ چـون در کتـب 

آخرالزمـان نقـل کرده انـد وگرنـه در طـول تاریـخ بـشر از این 

حـوادث ماننـد و بـا بسـیار اتفـاق افتاده اسـت.

آیـا پیدایـش ویـروس کرونـا یـا هـر پدیـده ی ناگـوار 

طبیعـی دیگـر می توانـد تضعیـف کننـده ی اعتقـاد بـه 

خداونـد و عدالـت و حکمـت الهـی باشـد؟

خیر بلکه بالعکس بسـیاری از انسـان ها ایـن ویروس غیرقابل 

کنـرل )البتـه تـا زمـان حـال( را بـا توجّـه بـه پیشرفـت علـوم 

پزشـکی نشـانه ی قـدرت خداونـد می داننـد. دلیلـی وجـود 

نـدارد کـه ایـن بیـماری بتوانـد بـه ایـمان انسـان های راسـخ 

آسـیبی وارد کنـد.

آیـا در پیامـد کرونا تسّـک جسـن بـه درمـان طبیعی و 

درمـان معنوی بـا یکدیگـر منافـات و تغایـری دارد یا هر 

دو می توانـد مکمـل هم باشـد؟

ایـن دو نـوع درمـان مکمـل یکدیگرنـد و نمی تـوان یکی را 

بـدون دیگـری لحـاظ کرد. بـر اسـاس آموزه هـای دینی دعا 

تأثیـر دارد و از طرفـی درمـان دارویـی هـر بیـماری از جملـه 

بیـماری کرونـا مؤثـر اسـت. البتـه همـه ی این هـا بـه امـر و 

عنایـت الهـی اسـت؛ زیرا طبق نظـر فلاسـفه و متکلمین هیچ 

مؤثـری در عـالم جـز خداونـد وجـود نـدارد:  »لا مؤثـر فـی 

الوجـود إلا اللـه«. بنابرایـن هم دعا مطابق امر الهی مسـتجاب 

می شـود و هـم دارو بـه امـر او مؤثـر واقع می شـود. خاصیت 

دارویـی و قـدرت کشـف آن توسـط بـشر را همـه از ناحیـه 

خداونـد متعـال می دانیم.
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دکتر قاسم کاکایی

»گفتم: که ماه من شو« اهِ اهِ نفس برآید

گفت:  از ویروس گرفته این کار کم تر آید

گفتا: که این کرونا از راه دیگر آید

گفت: ماسک مگر نداری؟ هم اوت رهر آید

گفتا: حذر! مبادا ویروس دلر آید

گفتا: به سوی لعلم تنها فقط خر آید

گفتا: که کسر شأن است کم تر ز قیر آید

گفتا: که های قاسم! عمر تو هم سر آید

»گفتم: غم تو دارم« گفتا: ویروس درآید

»گفتم: ز مهرورزان رسم وفا بیاموز«

»گفتم: که بر خیالت راه نظر ببندم«

»گفتم: که بوی زلفت گمراه عالمم کرد«

»گفتم: خوشا نسیمی کز باد صبح خیزد«

»گفتم: که نوش لعلت ما را به آرزو کشت«

»گفتم: دل رحیمت کی عزم صلح دارد؟«

»گفتم: زمان عشرت دیدی که چون سر آمد؟«
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• افقی •

1. شکوه و بزرگی، سنت و روش.

2. کرونا از خانواده ی این نوع ویروس می باشد، پهلوان.

3. گهواره، ویروس نوظهور قرن معاصر.

4. پیامر رانده شده از بهشت، حرف تعجب، حیوان.

5. کلمه ی خطاب، جانشین.

6. راهنمای الهی سعادت بشر، دین برگزیده نزد خداوند.

 .... ابراهیـم  ممتحنـه حـرت  آیـه ی 4 سـوره ی  7. طبـق 

نده شده اسـت. خوا

8. عامل انسجام اجتماعی بشر در طول تاریخ، نر.

9. دشمن قسم خورده ی آدمی، ستایش.

10. طبـق آیـه ی 30 سـوره ی فرقـان پیامـر)ص( قـرآن را .... 

خواند.

• عمودی •

1. پنجمین سوره ی قرآن کریم.

2. » فإمّـا یأتینکـم منّی هـدی فمن تبـع .... فلاخوف علیهم 

و لا هـم یحزنون« )بقـره/ 38(، اولین نشـانه ی کرونا.

3. رفیق و مونس، فرود آمدن سوره های قرآنی.

4. خیس، زنده.

5. جدا انگاری دین از سیاست.

6. از آن سو بخوانی به معنای رونده.

7. نـام درختی، هـزار وارونـه، بزرگ ترین اجتماع مسـلمانان 

جهان.

سـبک  را  نمـاز  کـه  اسـت  کسـانی  صـف  سـو  آن  از   .8

تـاک. ماعـون(،  )سـوره ی  می شـمارند 

9. بادها، معنای کلمه ی »شَعر« در قرآن، باب.

10. نوعی ادویه، خیر نیست، ببخش.

قرآنی

الهام استوار

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه شیراز





نمـــاز
و  شـادتر  شـخصیتاً  موفق انـد،  نمـاز  در  کـه  آدم هایـی 

آرام تـر هسـتند. نمـاز آیینـه اسـت. آدم هایـی کـه در نمـاز 

دلهـره دارنـد، حواس پـرت هسـتند. این هـا خـارج از نمـاز 

اضطرابشـان خیلـی بیش تر اسـت. هـر چقدر تـلاش کنید که 

نمازتـان را بـا تمرکـز و آرامـش بخوانیـد، حجـم شـادی ها و 

آرامش هـای بعـد از نمازتان بیش تر  می شـود. این مبناسـت؛ 

ایـن رمز اسـت.

مهـم تعداد سـال هایی کـه نمـاز  می خوانید نیسـت؛ مهم این 

اسـت کـه در نمـاز و قبـل از نمـاز ایـن شـادی و آرامـش را 

داریـد یـا نـه. اگر توانسـتید نمـاز را خـوب طی کنیـد خارج 

از نمـاز  می توانیـد قـدرت، شـادی و آرامـش داشته باشـید؛ 

پشـتش  کنیـد،  را تمـام  بخواهیـد سریـع نمازتـان  اگـر  امـا 

حـوادث، اضطـراب و نگرانـی منتظرتـان اسـت. شکسـت 

پشـت شکسـت، بـلا پشـت بـلا، تشـنج پشـت تشـنج. پس 

اگـر زندگـی آرام و شـخصیتی قدرتمند  می خواهیـد باید این 

را از نمـاز بگیریـد. 

نمـاز آیینـه ی بقیـه ی زندگی شماسـت. نماز باعث  می شـود 

و  بیاوریـد  یـاد  بـه  کامـلاً  را  حقیقی تـان  خـود  شـما  کـه 

از  نجـات  رمـز  نمـاز  کنیـد.  فرامـوش  را  طبیعی تـان  خـود 

زنجیر هاسـت. رمـز نجـات از خـودی اسـت کـه دردسرسـاز 

اسـت. این خـود نباتی، جمادی و حیوانی اسـت که همیشـه 

برایتـان دردسر درسـت  می کنـد و غصـه اصـلاً مربـوط بـه 

همیـن سـه خـود اسـت. در خـود فطری غصـه وجـود ندارد 

چون از خداسـت، بی نهایت اسـت و بهجت محض اسـت؛ 

لـذا هـر وقـت  می خواهید از غصـه نجات پیدا کنیـد و آرام و 

شـاد شـوید باید از این وسـیله، یعنی نماز اسـتفاده کنید. اگر 

خـوب نمـاز بخوانیـد به ایـن آرامش و شـادی  می رسـید؛ امّا 

اگـر هـر کار دیگـری بکنیـد امّـا در نمـاز شکسـت بخورید، 

شـاد  و  آرام  یـک شـخصیت  بـه  کـه  نداشته باشـید  انتظـار 

برسـید. این کـه  می گوینـد: »المؤمـن دائـم النشـاط« به خاطر 

ایـن اسـت کـه مؤمـن بـه امنیـت رسـیده و قلبـش وارد وادی 

امـن شده اسـت.

وقتـی نمـاز  می خوانـی و خـدا را جلـوی خود  می بینـی و در 

آغـوش خـدا قـرار  می گیـری کـه رب العالمین، حـی القیوم، 

الرحمـن الرحیـم، اعلی، عظیم و ... اسـت؛ وقتـی با او پیوند 

 می خـوری، دیگـر از ایـن وادی امن تـر سراغ داری که منم و 

چنیـن کسـی؟! وقتـی در رکوع و سـجده  می روی، انتسـابت 

بـه حـق تعالـی خیلـی بیش تـر  می شـود.  می گویی: »سـبحان 

ربـی«: رب مـن اسـت کـه اعلی اسـت کـه عظیم اسـت. من 

چنیـن ربـی دارم. من تحـت ربوبیت اعلی و عظیـم  می توانم 

حرکـت کنـم. تـا وقتـی بـا عظمـت پیونـد نخـوری، بـا علـو 

پیونـد نخـوری، با بزرگ پیونـد نخوری، نمی توانـی از شر و 

هیبـت طبیعـت در امان باشـی. طبیعت و جمادات در چشـم 

شـما خیلی بزرگ اسـت؛ آن قدر بزرگ اسـت که اگر انسـان 

یکـی از آن هـا را از دسـت بدهـد تمـام اضطـراب وجـودش 

را  می گیـرد؛ چـون سـلطنت بـر قلبـش داشـته و وقتـی آن هـا 

را از دسـت  می دهـد تمـام سـتون دلـش را از دسـت  می دهد 

و زمانـی  می توانـد از عظمـت و ابهـت دنیـا در امان باشـد که 

خـدا را بـزرگ ببینـد. بـدون ایـن نمی تواند نجات پیـدا کند.

•••

مسابقه ی
،



نهادینه کـردن  هـدف  بـا  پـرواز«  سـکوی  »نمـاز  مسـابقه ی 

جایـگاه نمـاز، همـراه بـا درونی کـردن اهمیّـت و ارزش نماز 

در بعـد فـردی و اجتماعـی و ایجـاد بسـری بـرای افزایـش 

آگاهـی در ایـن بـاره آغـاز شـد. 

رونـد مسـابقه بـه این صورت اسـت کـه در روز چهارشـنبه ی 

هر هفته یک فایل صوتی سـخرانی اسـتاد شـجاعی به مدت 

زمـان 15 الـی 20 دقیقـه در کانال هـای اطلاع رسـانی کانـون 

قـرار داده  می شـود و سـه سـؤال از محتـوای هـمان صـوت 

منتـشر  می شـود. علاقمنـدان بـه شرکـت در این مسـابقه باید 

پاسـخ صحیح سه سـؤال را همراه با برداشـت خودشان از آن 

صـوت را در قالـب یـک جملـه بـه شـماره ای کـه در پوسـر 

ذکـر شده اسـت ارسـال نماینـد. در پایـان، یـک قرعه کشـی 

بیـن کسـانی کـه پاسـخ صحیـح داده اند انجـام  می شـود و به 

سـه نفـر مبلغ 50 هـزار تومـان هدیـه داده  می شـود. هم چنین 

قرعه کشـی دیگـری بین تمـام شرکت کنندگان، اعـم از این که 

پاسـخ صحیـح را ارسـال کرده انـد یـا خیـر، انجام  می شـود و 

بـه دو نفـر مبلـغ 30 هـزار تومـان هدیه داده  می شـود. 

پس از پایان هفته ی ششـم، به دلیل اسـتقبال زیاد مخاطبان، 

شرکـت در مسـابقه برای عموم آزاد شـد و مبلـغ جوایز از 50 

هـزار تومـان بـه 80 هـزار تومـان افزایـش پیـدا کـرد و اکنـون 

از شروع مسـابقه گذشـته و در هفتـه ی 18  کـه 17 جلسـه 

ام مسـابقه هسـتیم، جوایـز مسـابقه از  5 جایـزه بـه 7 جایـزه 

افزایـش یافته اسـت و هـر هفتـه بـه 5 نفـر از برگزیـدگان مبلغ 

50 هـزار تومـان و بـه دو نفر از بین تما مـی  شرکت کنندگان به 

قیـد قرعـه مبلـغ 30 هـزار تومـان هدیه داده  می شـود.

لازم بـه ذکـر اسـت که زمـان تعیین شـده جهت پاسـخگویی 

بـه سـؤالات مسـابقه، از روز چهارشـنبه تـا جمعـه ی هر هفته 

خواهدبود. 






